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آذر و دی مــاه هـــزار و چهارصــد و ســه شماره  122

کاوش در جغرافیای علم



من افلاطـــــون را گرامی می‌دارم

اما

حقیقت از او هم گرامی‌تر است.

ارسطــو
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علــم تنهــا عنصــر پایــدار دنیــای ماســت، بــه‌دور از تغییــر نظرهــا و دگرگونی‌هــای بی‌پایــان 

ــا  ــذر م ــم در اصــل، گ ــیم ه ــم می‌شناس ــر در عل ــوان تغیی ــه به‌عن ــی انســان. هرآنچ زندگ

از ندانســته‌ها و برداشــت‌های اشــتباه‌مان اســت. ایــن یــک بــاور عمومــی بــه شــمار 

مــی‌رود کــه ارزش علــم در گســترش آن اســت امــا زبــان امــروزی دنیــای دانــش رفته‌رفتــه 

تخصصی‌تــر و دور از دســترس‌تر شــده تــا جایــی کــه در زمانــه مــا درک مقــالات علمــی بــرای 

مخاطــب عمومــی امــری بســیار دیریــاب اســت. 

توقــف در مســیر تجربه‌هــا و تفســیرها، گامــی اســت در راه آشــتی‌دادن دنیــای تخصصــی 

علــم بــا خواننــدگان مشــتاق؛ تــاش بومیــان زیســت دانشــگاهی کــه نمی‌خواهنــد چشــم 

ــد. ــاز را برگزیده‌ان ــن رو، مســیر دانــش ب ــد و از ای ــد ببندن ــد و یافته‌ان روی آنچــه آموخته‌ان

توقف در مسیر تجربـــه‌ها و تفسیــرها
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|8-11|

|12-33|

سردبیرنورانداختن در تاریکی‌ها

یاسمن الله‌دادی فروغ ایران

محسن عوضوردیتاملی در تعلق

»بی‌بی چلچله«، روایت ایرانیزه موفقی از داستان »درخت زیبای من« 

هدیه سادات میرمرتضوی

علی خسروآبادی مسیرهای شش‌گانه عبور از بحران آلودگی 

16

22

26

38

آنچه شاعری را به شعر گره می‌زند، غم است.

می‌دانســتم عشــق یعنــی دوست‌داشــتن خیلــی زیــاد. امــا نمی‌دانســتم چقــدر زیــاد. آن روز 
فهمیــدم.

کــم روزهایــی نبودنــد کــه بــه دلیــل آلودگــی هــوا، ادارات و مــدارس و بعضــا شــرکت‌ها تعطیــل 
شــدند و چرخــه‌ی آموزشــی، اقتصــادی، فرهنگــی، بهداشــتی مردمــان بــه مخاطــره افتــاد.

ــذت ببریــم،  ــه ل ــی آنکــه دمــی از قل ــه‌ای، ب ــه پــس از فتــح هــر قل ــه همیــن علــت اســت ک ب
بی‌صبرانــه عــزم صعــود بــه دیگــر قله‌هــا را می‌کنیــم.

9

نیمه‌ی دوم فروردین 1396 

آدم‌هایــی را دیــدم کــه بــه زخم‌هایشــان افتخــار می‌کردنــد و نشــریه‌ای را دیــدم کــه نشــان داد قصــد 

نــدارد بمیرد!

|34-43|



|62-81|

|82-97|

زمانی برای تغییر: تأثیر مجازات‌های جایگزین حبس در حقوق جزا 

انیسه عبدالرزاقی 

بردیا محبی صمیمیدرآمدی انتقادی بر فلسفه سیاسی مدرن 

قراردادهای هوشمند؛ چالش‌های حقوقی و مسیرهای پیش‌رو

نیلوفر قاآنی

66

72

78

زنــدان، بیــش از آنکــه اصــاح کنــد، شــکل می‌دهــد؛ برخــی را بــه آدم‌هایــی ســرخورده و 
بــه جنایتکارانــی مصمم‌تــر. را  دیگــر  برخــی  و  تسلیم‌شــده 

فلســفه، ریشــه‌ی درخــت ایــن جهــان اســت و فلســفه‌های مضــاف، شــاخ و بــرگ ایــن درخــت 
تنومنــد هســتند.

حقوق سنتی ابزار مناسبی برای تنظیم این حوزه از فناوری نوین نیست.

تأثیر بیماری‌های زئونوز بر سلامت انسان می‌تواند ویرانگر باشد.

تا کنون بیش از 1500 گونه سمّی معرفی شده است.

|44-61|
کووید؛ فرصتی برای بازتعریف رابطه‌ی انسان و حیوان

گیاهان سمی 

سجاد قربانی دیسفانی

آزاده صفاریزدی

48

54



|122-131|

عارف قندی‌پوریادداشتی بر فلسفه اخلاق، پرسشی از وزارت‌خانه حقیقت 

حسن نیت و فضیلت نمی‌تواند انسان را از اشتباه و آسیب مصون کند.126

با این روش شما هویت خود را جدا از تجربیات نامطلوب خود می‌سازید.

کودکانــی فاقــد ســواد رســانه‌ای و تفکــر انتقــادی، بــه ســادگی الگوهــای نامناســب رفتــاری را 
ــی می‌ســازند. ــه و درون پذیرفت

بی‌گمــان روان آدمــی مثــل یــک رود اســت؛ رهــا و ســیال. هنگامــی کــه بــه بیراهه‌هــا جریــان 
می‌یابــد، ســکون و بازگشــت آن بــه مســیر درســت دشــوار اســت.

|98-121|
بزرگسالی با زخم‌های کودکی 

والدگری نسل هوشمند: پرورش تفکر انتقادی در دنیای دیجیتال 

معرفی برخی رویکردهای درمانی؛ از جلد سوم کتاب خلاصه روان‌پزشکی کاپلان وسادوک

رمیصا علیخوردی

مهناز فلاح

یکتا کارگر و سامان میرزائی‌فرد

102

110

114

محمدامین پوراحمدیسوپرلیگ؛ ماجرای یک کودتای ورزشی-رسانه‌ای 

علیرضا یزدیانی فرهنگ ایرانی؛ به‌مثابه بیدی کهن 

86

92

در دنیای امروز، جنگ بر سر رسانه است و پیروز آن قدرت را در دست خواهد گرفت.

گاهــی اوقــات آن‌چنــان در حضیــض لحظــات پیــش می‌رفتیــم که حتــی افسانه‌ســرایان هــم امکانی 
بــرای ادامــه حیــات ایــران تصــور نمی‌کردنــد.



ــه  ــت و چگون ــه اس ــکل گرفت ــرا ش ــه چ ــر ویژه‌نام ه

بــه ســرانجام رســیده؟ کجــا قــرار بــوده باشــد و حــالا 

کجاســت؟ شناســنامه و روایت‌گــر هــر ویژه‌نامــه 

اســت کــه خواندنــش نقشــه‌راه آنچــه در هــر شــماره 

رخ داده اســت را روشــن می‌کنــد.

*



شــاید بــرای خــود مــن هــم دقیقــا روشــن نباشــد کــه قصــه‌ای کــه تعریــف می‌کنــم از کجــا 

شــروع شــده؛ امــا مثــل مســافری کــه از نیمــه‌راه وارد داســتان شــده و حــالا از قضــا بایــد 

راوی داســتانی باشــد کــه از شــانزده ســال قبــل آغــاز شــده، مــن هــم در ورای ایــن ســطرها، 

داســتان‌پرداز قصــه دیگــران و البتــه حــالا قصــه خــودم هســتم.

ــ�ع اتفاقیــه فقــط ایــده چنــد دانشــجوی فعــال بــود کــه دوســت نداشــتند  وقتــی کــه وقای

ــده در  ــزاران راه و ای ــالا ه ــذرد؛ احتم ــی بگ ــه روزمرگ روز‌هایشــان در دانشــگاه فردوســی ب

ذهن‌‎هایشــان گذشــته و احتمــالا میلیون‌هــا ثانیــه فکــر کرده‌انــد کــه چطــور راهــی را 

بســازند کــه هرکــس در ایــن دانشــگاه و در ایــن گونه‌زیســتن قــدم برمــی‌دارد؛ بتوانــد بــه 

شــوق و بــه راحتــی وارد آن بشــود و زیســت دغدغه‌مندانــه، دانش‌طلبانــه و آرمان‌گرایانــه 

خــود را ادامــه بدهــد. امــا آن‌هــا از بیــن همــه راه‌هــا و ایده‌هــا؛ ذره‌بیــن برداشــتند و 

دقــت در زوایــای پنهــان و نورانداختــن در تاریکی‌هــای دنیــای پیرامــون را انتخــاب کردنــد؛ 

نگریســتن بــه جهــان، نــه آن‌چنــان کــه دیگــران می‌نگرنــد؛ نگریســتنی مبتنــی بــر آگاهــی و 

عقلانیــت انتقــادی... .

ــن نشــریه دانشــجویی کشــور  ــه پرافتخارتری ــه را ب ــ�ع اتفاقی ــه وقای ــن مســیر باشــکوه ک ای

تبدیــل کــرد؛ 105 شــماره پیاپــی ادامــه پیــدا کــرد. ثبــات و دوامــی کــه تــا آن‌جــا کــه نگارنــده 

ــد اســت. ــا و بی‌مانن ــن نشــریات دانشــجویی کشــور یکت ــع اســت؛ در بی مطل

پــس از 105 شــماره؛ تصمیــم مهمی در مســیر حیــات وقای�ع اتفاقیــه گرفته شــد؛ برگرداندن 

دوربیــن بــه زوایــای داخلی!

ــم  ــا تصمی ــان دغدغه‌ه ــا هم ــا و ب ــان نگرش‌ه ــا هم ــی ب ــان دانشــجویان قبل ــالا هم ح

گرفتنــد از بُعــدی تــازه و از منظــری دیگرگونــه روایت‌گــر جهــان باشــند؛ مــن این‌جــای 

داســتان بــود کــه کم‌کــم وارد روایــت شــدم و چیزهایــی را دیــدم کــه ادامــه مســیر داســتان 

ــد. را شــکل دادن

سخن سردبیر
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ــه  ــه‌ای ک ــه در زمان ــدم ک ــم؛ دی ــه مــا تصمیــم گرفتیــم خودمــان را بیشــتر بکاوی ــدم ک دی

ــاه  ــر اثــر محتواهــای کوت بســیاری معتقــد بودنــد در عصــر آدرنالین‌هــای ترشــح شــده ب

فضاهــای مجــازی، جایــی بــرای نشــریه‌پردازی بــه ســیاق گذشــته نیســت؛ آدم‌هایــی را پیدا 

کردیــم کــه نشــان دادنــد دنیــای درون بســیار بزرگ‌تــر از آن‌ اســت کــه بــه خاطــر یــک یــا 

چنــد پلــه پیشــرفت در تکنولــوژی، تحت‌الشــعاع قــرار بگیــرد و فرامــوش شــود.

اینجــا بــود کــه گاهــی حتــی بــه درون خــودم نــور تابانــدم و دیدم تلقــی مــن از نفــرت، از کار، 

از نامه‌نوشــتن، شــاید بــرای بســیاری از مخاطبــان نادیــده و ناشــناخته‌ام بســیار جذاب‌تر 

ــا مــرد مشــهور و دانشــمند ایــن حــوزه باشــد؛  ــا بازخوانــی نظــرات فــان زن ی از تکــرار ی

ــه زخم‌هایشــان  ــه ب ــدم ک ــی را دی ــود و آدم‌های ــگ ب ــن مســیر پررن ــن« در ای ــت »م اصال

افتخــار می‌کردنــد و نشــریه‌ای را دیــدم کــه نشــان داد قصــد نــدارد بمیــرد!

ــا حــالا  ــم؛ م ــه می‌خواهی ــای بیشــتری هســت ک ــا همیشــه چیزه ــه ام ــرودار زمان در گی

بهتریــن و ارزنده‌تریــن و پرافتخارتریــن نشــریه دانشــجویی کشــور را داریــم امــا چیــزی کــه 

در درون‌کاوی‌هــای وســی�ع‌مان فهمیدیــم ایــن بــود کــه مــا چیزهــای بیشــتری می‌خواهیم؛ 

مــا می‌خواهیــم کــه دروازه‌هایــی را بــاز کنیــم کــه قبــ افتح‌نشــدنی بــه نظــر می‌رســیدند 

ولــی مــا نمی‌توانیــم از رویــای فتحشــان دســت برداریــم.

ژورنالیســم علمــی و دانــش بــاز همیــن دروازه فتــح نشــده اســت؛ ایــن آد‌م‌هــا و شــاید 

خــود شــما کــه بــه دلیلــی بــا داســتان ایــن مســافر از نیمــه‌راه رســیده همــراه شــده‌اید؛ 

بــه دلیلــی یــا بــه دلایلــی نمی‌توانســتند چشــم روی تخصــص و دانشــی کــه آموخته‌انــد 

یــا می‌آموزنــد ببندنــد و بگذارنــد اســتاد فلانــی و دکتــر بهمانــی بــا شــبه‌علم و یــا 

غرض‌ومــرض سیاســی و اقتصــادی و رانتــی و... میــدان‌دار حــوزه فهــم مــردم و حتــی 

ــه دانشــگاه شــوند! غمگینان

ــان تخصصــی  ــه زب ــاز و ترجم ــش ب ــه دان ــتانش ب ــد داس ــه در فصــل جدی ــ�ع اتفاقی وقای

دانشــگاه بــرای جامعــه روی آورده اســت ایــن داســتان ادامــه خواهــد داشــت و بــا رنــگ و 

لعابــی متفــاوت چنان‌کــه در جلــد و یونیفــرم طراحــی ایــن شــماره می‌بینیــد؛ مســیرش را 

طــی خواهــد کــرد؛ بــا ایــن تفــاوت کــه بیــش از همیشــه دســت یــاری‌اش را بــه ســوی شــما 

کــه همــواره دلیــل و خــون جــاری در رگ‌هــای ایــن نشــریه بوده‌ایــد دراز می‌کنــد تــا بــا هــم 

ادامه‌دهنــده قصــه پرافتخــار و شــنیدنی وقای�ع اتفاقیه باشــیم؛ داســتانی که شــاید شــروع 

یــا ادامــه‌اش بــرای بســیاری روشــن نباشــد امــا هرکس به شــاخه‌های ســبز و در اهتــزاز یک 
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درخــت تنــاور کــه شــانه بــه شــانه خورشــید بــالا 

ــه عمــق ریشــه‌ها  ــدازد؛ ب ــی بین ــد نگاه رفته‌ان

و قدمــت داســتان‌هایش پــی خواهــد بــرد؛ چــه 

آغــازش را بدانــد و چــه ندانــد!

*
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پیچکــی نامرئــی کــه بیــن واژه‌هــا می‌پیچــد و دنیاهای 

دور را بــه احساســات نزدیــک متصــل می‌کنــد! در 

ادبیــات از معنای به‌هم‌پیوســتگی واژگان و رســتاخیز 

ــیم. ــات می‌نویس کلم

*
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16دانشجوی بهداشت مواد غذایی

یاسمن الله‌دادی 

فــروغ ایــران



ــن  ــه ای ــد ک ــزرگان تاریخ‌ان ــر. ب ــم و تاریــخ اســت و شــعر و هن ــه‌ی عل ــر پای ــران برجاســت، ب ــر ای اگ

پایه‌هــا را اســتوار نــگاه داشــته‌اند. شــعر را کــه قرن‌هاســت در ایــران زمیــن ســروده می‌شــود، بــا 

قلــم بانــو فــروغ فرخــزاد مــورد بررســی قــرار می‌دهیــم. 

فــروغ ایران

یاسمن الله‌دادی | دانشجوی بهداشت مواد غذایی   
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بــه گفتــه‌ی جنــاب نــزار قبانــی شــاعر سرشــناس ســوری: »آیــا زن در اصــل شــعر اســت، یــا 

شــعر در اصــل زن؟ ســوال بزرگــی اســت کــه هنــوز هــم مــرا بــه حــال خــود نمی‌گــذارد. از 

هنگامــی کــه عشــق زن را پیشــه کــردم و عشــق شــعر را، پرسشــی اســت کــه نمی‌خواهــم 

پاســخی بــرای آن بیابــم. زیــرا تفســیر چیزهــای زیبــا در حکــم قتــل آن‌هــا اســت.«

زن سرشــار از احســاس اســت و شــعر شــیوه‌ای بــرای بیــان احســاس، حــال اگــر زنــی شــعر 

ســراید و یــا حتــی اگــر اهــل شــعر باشــد، فروغــی اســت بــرای یــک خانــه یــا شــهر یــا حتــی 

یــک جامعــه. 

شــاملو می‌گویــد: »فــروغ آن‌قــدر زن اســت کــه مــن هرگــز نتوانســته‌ام شــعرش را بــا صدای 

بلنــد بخوانــم، در ذهنــم هــم کــه می‌خوانــم شــعرش را بــا صــدای زنــی می‌شــنوم.« 

شــعر بــرای پدیدارشــدن خواهــان کوشــش نیســت بلکــه خواهــان جوشــش اســت و ایــن 

جوشــش از قلبــی برمی‌آیــد کــه عاشــق شــده باشــد و یــا اگــر قلبــی عشــق را تجربــه نکرده 

باشــد، آن دم کــه مغمــوم گــردد توانایــی خلــق شــعر را خواهــد داشــت. 

فــروغ فرخــزاد بــه گفتــه‌ی مهــدی اخــوان ثالــث، پریشــادخت شــعر آدمیــزادان بــود. او در 

شــعرهایش از دریچــه‌ی دریافت‌هــا و احساســات زنانــه بــه جهــان می‌نگریســت. 

نــگاه فــروغ بــه عشــق حتــی در بســیاری از نخســتین دفترهــای شــعرش بــه دلیــل 

صمیمیتــی کــه در کار او هســت از فردیتــی زنانــه برمی‌خیــزد و دور از مختصــات مردانه‌ی 

مــوروث اســت. زبــان شــعر او اغلــب بــه حالــت گفتــاری بســیار نزدیــک می‌شــود. 

در مصاحبه‌ای با استاد سایه، از ایشان درمورد اخلاق فروغ سوال می‌شود. 

ایشان می‌فرماید: »خیلی دختر خوبی بود، واقعا انسان بود.« 

ســکوت می‌کنــد و بــا صــدای غمگینــی می‌گویــد: »ایــن بــه اصطــاح ول‌انگاری‌هــای فــروغ 

بــه نظــرم یــک نــوع فــرار از خــود و بــه دیگــری چنــگ‌زدن بــود.«

آنچــه شــاعری را بــه شــعر گــره می‌زنــد، غــم اســت. شــاید اگــر مصائــب و ســختی‌هایی در 

زندگــی فــروغ و دیگــر شــاعران نبــود هرگــز آن جوهــر شــعر را بــرای ســرودن نداشــتند. 

فــروغ در پــی ایــن بــود کــه چــون حافــظ بتوانــد حساســیت‌های زمانــه را جــوری بشناســد 

و بیــان کنــد کــه آینــدگان بــا شــعرش ارتبــاط برقــرار کننــد، چراکــه حافــظ از طریــق انقــاب و 

بــازی بــا زبــان بــه جوهــر شــعر دســت بــرد. 

تفــاوت میــان پرویــن اعتصامــی و فــروغ فرخــزاد بــه عنــوان بانــوان شــاعر ایــران ایــن اســت 

کــه پرویــن آنچــه می‌ســرود بیشــتر نظــم بــود و موضــوع داشــت امــا فــروغ همان‌گونــه کــه 

خــودش می‌خواســت حافــظ عصــر حاضــر شــد. 



در غزل‌هــای حافــظ هــر بیــت بــه گونــه‌ای بیــان شــده کــه 

معنــی متفاوتــی بــا ابیــات دیگــر دارد، قالــب شــعر فــروغ 

نیــز این‌گونــه اســت. 

فــروغ از همــان اول وارد عرصــه جوهــر شــعر شــد. حــال 

ایــن پرســش پیــش می‌آیــد کــه منظــور از جوهــر شــعر 

چیست؟

ــه آغــاز فصــل ســرد« فــروغ  در شــعر »ایمــان بیاوریــم ب

میگویــد: 

»و این منم، 

زنی تنها در آستانه فصلی سرد« 

واو اول شــعر، واو عطــف اســت کــه اگــر شــاملو قــرار بــود 

شــعر را بسُــراید بــا زبــان حماســی‌اش می‌نوشــت: 

»آنک منم ...« 

ــل از  ــه قب ــی اســت ک ــن واو نشــان‌دهنده‌ی تمــام زنان ای

فــروغ بــوده و مصائبــی کشــیده‌اند و حــال فــروغ آن‌هــا را 

ــد.  ــرح می‌ده ش

منظور از زنی تنها، زن شکست‌خورده‌ی تاریخی است. 

در طــی تاریــخ، شــعر ایــران در دســت تخیــات بــوده 

ــروغ  ــرودی: »ف ــاب شــمس لنگ ــه‌ی جن ــه گفت اســت و ب

تنهــا شــاعر عینیت‌گــرای ایــران اســت«.

فــروغ حتــی اشــیاء و آنچــه غیرانســان بــود را نیــز به شــعر 

بــدل می‌کــرد. مثــ ادر شــعری می‌گویــد: 

»اکنــون نهــال گــردو، آن‌قــدر قــد کشــیده کــه دیــوار را بــرای 

برگ‌هــای جوانــش معنــا کنــد 

از آینه بپرس نام نجات دهنده‌ات را 

آیا زمین که زیر پای تو می‌لرزد ، تنها‌تر از تو نیست؟« 

ــه  ــه ب ــردوی قدکشــیده همــان انســانی اســت ک ــال گ نه

تنهایــی رشــد کــرده و حــالا می‌توانــد خــودش را از تمــام 

مشــکلات و ســختی‌ها نجــات دهــد. ایــن واقع‌گرایــی 

ــروغ اســت.  ــی ف ــه عینیت‌گرای نیســت بلک

ویلیــام فاکنــر نویســنده‌ی آمریکایــی می‌گویــد، هنرمنــد 
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بــرای بزرگ‌شــدن بــه چنــد چیــز نیــاز دارد:

96 درصد استعداد، 96 درصد پشتکار، 96 درصد نظم. 

نظــم در اشــعار فــروغ عیــان اســت. او اول در 17 ســالگی اســیر را ســرود، در دیــوار عصیــان 

ــد ایمــان  ــدی دیگــر پیــدا می‌کنــد می‌گوی ــدی دیگــر پیــدا کــرده و وقتــی تول می‌کنــد و تول

بیاوریــد بــه آغــاز فصــل ســرد . 

مهــدی اخــوان ثالــث نیــز شــعر فــروغ را تحســین کــرده و می‌گفــت: »او زنــی معتــرض بــه 

ســتمی کــه بــر زنــان می‌رفــت بــود. او می‌خواســت بــه ظلمــی کــه بــه نیمــی از افــراد جامعه 

می‌شــد اعتــراض کنــد، ایــن را در کتــاب هایــش می‌توانیــم ببینیــم.« 

ــی  ــی منتقــد سرســخت معاصــر از »مــن« تعزل ــود، رضــا براهن ــرل ب ــل کنت فــروغ غیرقاب

ــت  ــک حال ــی و هــم در شــعرش ی ــروغ حــرف مــی‌زد: »فرخــزاد هــم در زندگ حاضــر در ف

هیســتریک، یــک حالــت هجــوم ناگهانــی و غیرقابل کنتــرل، یک تهاجــم غریــزی و در عین 

حــال رمانتیــک وجــود داشــت، در فرخــزاد یــک »مــن« وجــود دارد کــه حاکــم بــر همــه چیــز 

اســت. بــه طــور کلــی ســکوی پرتــاب فرخــزاد همیــن مــن تعزلــی اســت.

فــروغ در اشــعاری اشــاره بــه مــرگ می‌کنــد، ولــی ایــن میــل بــه مــرگ بــه معنــای تقاضــای 

مــرگ نیســت بلکــه بــه معنــای تاکیــد بــر زندگــی اســت. 

فــروغ می‌گویــد: »فقــط دوست‌داشــتن اســت کــه حفظــم می‌کنــد ولــی فایــده‌اش 

چیســت؟«

ایــن پوچ‌گرایــی فــروغ ایــن موضــوع را بیــان می‌کنــد کــه پایــه‌ی معلومــات انســانی شــک در 

هرچیــزی اســت، شــاید اگــر شــکی برانگیختــه نشــود، انســان آنچــه را کــه بایــد بــرای ادامــه 

بدانــد، متوجه نشــود. 

رابطــه فــروغ بــا ابراهیــم گلســتان بــه گفتــه‌ی جنــاب گلســتان، دوســتی دو ذهــن اســت. 

همان‌گونــه کــه خــود فــروغ می‌گویــد: »ســخن از پیونــد دو نــام در اوراق کهنــه یــک دفتــر 

نیســت«. 

ایــن دو بــزرگ، ذهنیتــی مشــابه هــم داشــتند و افکارشــان یکــی بــود و می‌توانســتند راجــع 

بــه تمــام مســائل سیاســی و اجتماعــی بحــث کنند. 

بــرای همــه‌ی مــا ایــن امــر صــادق اســت، وقتــی فــردی را بیابیــم کــه بــه آنچــه مــا اهمیــت 

می‌دهیــم و بــدان می‌اندیشــیم، او هــم اهمیــت داده و می‌اندیشــد، منطقــا می‌توانیــم 

راحت‌تــر ارتبــاط بگیریــم، بحــث دوســتی دو ذهــن اســت. 

در مصاحبه با فروغ از او پرسیده می‌شود شعر امروز باید چه نکاتی داشته باشد؟ 
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او می‌گویــد منظــور از شــعر امــروز، شــعر نــو اســت و لفــظ شــعر امــروز بهتــر اســت چراکــه 

شــعر نــو و کهنــه نــدارد و آنچــه شــعر امــروز را از شــعر دیــروز جــدا می‌ســازد همــان جدایــی 

شــکل‌های مــادی و معنــوی اســت کــه بیــن زندگــی امــروز و دیــروز وجــود دارد. 

فروغ هنر را این‌گونه معنا می‌کند: کار هنر، بیان‌کردن و ساختن مجدد زندگی است. 

چــون زندگــی در حــال جریــان بــوده و روزبــه‌روز شــرایط تغییــر می‌کنــد، هنــر نیــز همــگام 

بــا زندگــی تغییــر می‌یابــد و مفاهیــم کــه زاده‌ی شــرایط هســتند هــم عــوض می‌شــوند . 

فــروغ دربــاره‌ی شــعر نــو می‌گویــد: »آنچــه در شــعر نــو واقعــا ارزش دارد ایــن اســت کــه بــه 

جوهــر شــعری نزدیک شــده اســت«. 

کار شــعر نصیحــت و رهبــری و در مــدح کســی بــودن نیســت و شــعر نــو این‌گونــه اســت 

ــی  ــائل زندگ ــم و مس ــی و عال ــه زندگ ــت و ب ــده اس ــرون آم ــی بی ــت کلی‌گوی ــه از حال ک

نزدیــک شــده اســت. 

آنچــه در شــعر حائــز اهمیــت اســت، محتــوا اســت نــه قالــب، اینکــه محتــوای آن شــعر 

بــه همــان دوره و شــرایط نزدیــک باشــد. 

ســایه اقتصادی‌نیــا نویســنده‌ی کتــاب پنــج آبتنــی، در مقالــه‌اش راجــع بــه فــروغ ســوالی 

می‌پرســد کــه فــروغ می‌توانــد ســمبل یــک جنبــش زنانــه باشــد؟ 

او می‌گویــد: »مــن بــه آن نگاهــی معترضــم کــه می‌خواهــد ایــن عــزت را کــه از شــعر و 

برخــی ویژگی‌هــای اخلاقــی فــروغ کســب شــده بــه زمینه‌هــای دیگــر گســترش دهــد و 

می‌گویــد صمیمیــت و آزادی در شــعر فــروغ آشــکار اســت، ولــی نبایــد فکــر کنیــم کســی 

کــه توانســته در شــعر آزادی بیافرینــد پــس در جامعــه هــم می‌توانــد آزادی بیافرینــد و 

کســب آزادی‌هــای اجتماعــی بــرای جامعــه زنــان از ایــن نمی‌گــذرد«. 

ــت  ــه در اشــعار خــود وضعی ــدی اســت ک ــروغ فرخــزاد شــاعر قدرتمن ــی ف به‌طــور کل

ــور،  ــه‌ی ســتمگر و دیکتات ــردم در جامع ــت م ــالاری، وضعی ــه‌ی مردس ــا در جامع زن‌ه

بــه  به‌خوبــی  را  معصومیــت  تدریجــی  قربانی‌شــدن  بی‌عدالتی‌هــا،  نابرابری‌هــا، 

تصویــر می‌کشــد. او از اولیــن زنــان شــاعر اســت کــه در اشــعارش بــا صراحــت و 

شــجاعت راجع‌بــه تمــام مســائلی کــه بایــد گفتــه شــود صحبــت می‌کنــد و ایــن اشــعار 

نــه تنهــا بــرای آن دوره بلکــه در هــر دوره‌ای از زندگــی، معنــا و مفهــوم مخصــوص بــه 

خودشــان را فریــاد می‌زننــد. 

ن
یرا

غ ا
رو

ف

20



فــروغ می‌گوید: »شــاعربودن یعنی انســان‌بودن، 

ــار روزانه‌شــان  ــه رفت ــا را می‌شناســم ک بعضی‌ه

ــی فقــط  ــدارد. یعن ــه شعرشــان ن ــچ ربطــی ب هی

وقتــی شــعر می‌گوینــد شــاعر هســتند. بعــد کــه 

تمــام می‌شــود دومرتبــه می‌شــوند یــک آدم 

ــن  ــب م ــر، خ ــم تنگ‌‌فک ــص شــکموی ظال حری

حرف‌هــای ایــن آدم‌هــا را هــم قبــول نــدارم، مــن 

بــه زندگــی بیشــتر اهمیــت می‌دهــم. وقتــی 

ایــن آقایــان مشت‌هایشــان را گــره می‌کننــد و 

فریــاد راه می‌اندازنــد، مــن نفرتــم می‌گیــرد و 

بــاورم نمی‌شــود کــه راســت می‌گوینــد. می‌گویــم 

نکنــد بــرای یــک بشــقاب پلو اســت کــه دارنــد داد 

می‌زننــد«. 

از فــروغ گفتیــم تا یادمــان بیاید چه انســان‌هایی 

باعث ســبزماندن ایران شــدند؛ ســبزماندن هنر 

و شــعر و فرهنــگ ایــران و ایرانــی آن‌هــا کــه ریشــه 

در ژرفــای ایــن خــاک دارنــد تــا ابــد نامشــان مانــا 

و یادشــان گرامــی می‌مانــد؛ بــه امیــد تلالــوی 

فروغ‌هایــی دیگــر و روشــنایی پیوســته ایــران.

ن
یرا

غ ا
رو

ف

21 *



ق
لــ
تع
در 

ی 
مل
تا

ی
س

یا
س

م 
لو

 ع
ی
جو

ش
دان

ی | 
رد

ضو
عو

ن 
س

ح
م

هنگامــی کــه می‌خواهــی در مــورد تعلــق و زیرمجموعه‌هــای خوش‌رنگ‌ولعــاب آن بنویســی، 

نخســت از خــود خواهــی پرســید کــه تعلــق چیســت و چــه معنایــی دارد؟ در پاســخ به این پرســش، 

بــا ســاده‌انگاری بــه ســمت تعبیــر واژگانــی آن می‌تــوان رفــت. تعلــق از ریشــه‌ی »علــق« می‌آیــد کــه 

بــه معنــای »علاقه‌منــدی« اســت. البتــه ایــن تعریــف و تعبیــر بــه واقــع نمی‌توانــد زیرمجموعــه‌ی 

مشــخص و مدونــی از تعلــق را بیــان کنــد. در حقیقــت پــس از واژه‌ی علاقه‌منــدی‌ )کــه معنــی تعلــق 

اســت(، دو ترکیــب واژگانــی پرسشــی نظیــر »بــه چــه کســی؟« یــا »بــه چــه چیــزی؟« بیــان تکامل‌گــر 

خواهنــد بــود. 

ــه پرســش‌هایی  ــرد. در ریشــه پاســخ ب ــوان ریشــه‌یابی ک ــوق، می‌ت ــه دو پرســش ف ــرای پاســخ ب ب



نظیــر علاقــه بــه چــه کســی یــا چــه چیــزی، بایــد اســتدلال کــرد کــه چــرا انســان، علاقه‌منــد 

بــه یــک پدیــده می‌شــود؟ انگیــزه‌ی انســان بــرای یافتــن حــس تعلــق نســبت بــه یــک 

پدیــده یــا مفهــوم، چگونــه بــه وجــود می‌آیــد؟

اينجاست که مفهوم تعلق، واضح‌تر بیان خواهد شد.

در دایــره انگیزه‌هــای مفهــوم تعلــق، ریشــه‌هایی را می‌تــوان بــه عنــوان کلیــات دســته‌بندی 

کــرد: ذاتیــات و کمبودهــا و آرمان‌ها.

ذاتیــات، آن دســته‌ از ویژگی‌هــای فــردی و محیطــی هســتند کــه افــراد در آن نقشــی 

نداشــته‌اند، از شــکل و شــمایل گرفتــه، تــا محیطــی کــه فــرد در آن زاده می‌شــود، از 

خانــواده تــا جامعــه‌‌ای کــه در آن زیســت می‌کنــد، همــه را می‌تــوان در وادی ذاتیــات 

کــرد. دســته‌بندی 

دســته‌ی دوم کــه کمبودهــا نامیــده شــد، بیشــتر بــه بــروز تعارضــات و مشــکلات درونــی 

ــط و شــرایط محیطــی، پیش‌آمد‌هــا و همــت  ــات، محی ــا ذاتی ــط ب ــراد، مرتب ــی اف و بیرون

فــردی شــکل می‌گیــرد. فــرد بــا توجــه بــه روحیاتــی کــه دارد، در محیــط قــرار می‌گیــرد، بــا 

محرومیت‌هــا و فقدان‌هــا دســت و پنجــه نــرم می‌کنــد و مطابــق تــاش خــود، مواجــه بــا 

نتایجــی می‌شــود کــه یــا مطلــوب و خوشــایند وی هســتند یــا نامطلــوب و ناخوشــایند.

بــا توجــه بــه همــه‌ی این‌هــا، ایده‌آل‌هــا و آرمان‌هــا نیــز پدیــدار می‌شــوند. افــراد در تــاش 

ــر،  ــی دیگ ــه مطلوب ــرای دســت‌یافتن ب ــا ب ــوب، ی ــران شــرایط شکســت و نامطل ــرای جب ب

ــد. مسیرســازی می‌کنن

اما در مورد آرمان‌ها، بیشتر ناشی از کمبودها یا حس تکامل‌گرایی هستند.

چــون مفاهیــم ذهنــی و دســت‌نیافتنی محســوب می‌شــوند، آرمــان درصــد بیشــتری از 

تعلــق را در بــر دارد. یعنــی مجموعــه‌ی ذاتیــات و کمبودهاســت کــه بانــی ترســیم فضــای 

انتزاعــی بــه نــام آرمــان می‌شــود کــه از آن جهــت کــه دســت‌نیافتنی اســت، تکریــم 

ــی  ــه عینیت ــی ک ــده‌ی ذهن ــه‌ی یــک پدی ــه منزل ــر دارد. از طرفــی، آرمــان ب بیشــتری را در ب

نــدارد و موجودیــت واحــدی نــدارد، می‌توانــد متغیــر باشــد و مــدام دچــار شــدت و ضعــف 

شــود. همیــن شــدت و ضعــف کــه بــا خصلــت ناپایــداری جهــان ارتبــاط دارد و بــا روحیــه‌ی 

ــا  ــد. ب ــی می‌ده ــاب باق ــان لع ــن انس ــان را در ذه ــت، آرم ــازگار اس ــان س ــی انس بقاطلب

توجــه بــه ایــن توضیحــات، ریشــه‌ی تعلــق مشــخص می‌شــود. در واقــع انگیــزه‌ی تعلــق، 

ــد.  ــات و کمبودهــا و آرمان‌هــا ســیر می‌کن ــی ذاتی بیشــتر در ســه حــوزه‌‌ی مطروحــه یعن

انســان محبــوس در ویژگی‌هــای فــردی و موقعیتــی کــه در آن دخیــل نبــوده اســت، دچــار 

محرومیت‌هــا و کمبودهایــی می‌شــود کــه یــا در راســتای رفــع آن کمبودهــا و یــا بــرای فــرار 

از آن، آرمان‌گرایــی و رویاپــردازی را خلــق می‌کنــد و چــون آرمــان و رویــا، از جنــس ناپایــدار 
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هســتند، لعــاب باقــی می‌گیرنــد و عزیزتــر می‌شــود. هــر چــه محیــط محدودتــر باشــد، 

کمبودهــا بیشــتر می‌شــود و انگیــزه بــرای خیال‌پــردازی )بــرای تغییــر وضــع موجــود یــا فرار 

از وضــع موجــود( بیشــتر خواهــد شــد. هــر چــه آرمــان دســت‌نیافتنی‌تر، عزیز‌تــر و عــزم 

رســیدن بــه آن، همــراه بــا همتــی پولادی‌تــری، پیگیــر می‌شــود. ویژگــی ذهنــی و انتزاعــی 

بــودن آرمــان در کنــار ســایر ویژگی‌‌هــای مشــروح، رمــق را بیشــتر و بیشــتر می‌کنــد.

اينجاســت کــه شــیفتگی پدیــد می‌آیــد. در واقــع علاقه‌منــدی و شــیفتگی جــز در ایــن مــوارد 

نیســت. مهم‌تــر آن‌کــه درســت آن‌جــا کــه آرمــان، بــه عنــوان مفهــوم ذهنــی غیرقابــل دیــدار، بــه 

عنــوان انگیــزه‌ی تعلــق )شــیفتگی( تحقــق می‌یابــد و پدیــدار می‌شــود، هســتی بی‌انتهــای رویا 

و مفهــوم باقــیِ تخیــل، انتهــا می‌یابــد و فانــی می‌شــود، انتــزاع تبدیــل بــه عینیــت می‌شــود 

و چــون پــرده بــر می‌افتــد، تعلــق ناپایــدار می‌شــود. شــاید بــرای همیــن باشــد کــه نخســتین 

معاشــقه، عاشــق و معشــوق را مبهــوت می‌کنــد. شــاید بــه همیــن علــت اســت کــه پــس از 

فتــح هــر قلــه‌ای، بــی آن‌کــه دمــی از قلــه لــذت ببریــم، بی‌صبرانــه عــزم صعــود بــه دیگــر قله‌ها 

را می‌کنیــم. کــدام مــردِ عاشــقِ شــاعری، پــس از وصــال هــم از بــرای معشــوق، به همان شــدت 

فــراق و هجــران، می‌ســراید؟ کــدام مســیری پــس از فتــح قلــه، در امتــداد قلــه قــرار داشــت؟ الا 

مســیر بازگشــت به دامنــه‌ی کــوه...

مــا رویاپــردازی می‌کنیــم کــه از واقعیــت خــود فراتــر رویم، حــال چه این فراتــر رفتن، فرار باشــد، 

چــه غلبــه بــر آن، چه دلباختن به مســیر و مفهوم باشــد، چــه دلباختن به شــخص و مادیات. 

ــا دســت  ــه روی ــر چ ــم، ه ــات بیزاری ــات اســت و از فانی ــال باقی ــه دنب ــا ب ــرت م ــون فط چ

نیافتنی‌تــر باشــد، لعــاب بقــای بیشــتری می‌گیــرد و تعلــق مــا بــه آن رویــا بیشــتر اســت، 

امــا بــه محــض وصلــت، بــه محــض مواجهــه بــا مصــداق آن رویایــی کــه ترســیم کرده‌ایــم، 

شــعله‌ی اشــتیاقی بــه نــامِ »تعلــق«، فروکــش می‌کنــد، اما مســیر زندگــی ادامــه دارد و ذهن 

مخمــور بــه رویــای مــا، هــر چقــدر هــم مــرور کنــد و بــه بطــن تعلــق نفــوذ کنــد، بــاز دوبــاره 

علاقه‌منــد می‌شــود، چــرا کــه هــر مخمــوری نیــاز بــه خمــری بــرای ادامــه‌دادن دارد؛ و چــه 

خمــری گیراتــر از تعلــق‌!

لکن:

»غلامِ همتِ آنم که زیرِ چرخِ کبود

ز هر چه رنگِ تعلق پذیرد آزادست« 





»ســال‌ها قبــل در ســفری بــه فرانســه رفتــه بــودم. یــک روز کنــار رود ســن قــدم مــی‌زدم 

ــا جلــد ســبزرنگ و تصویــر درخــت پرتقــال  کــه در بســاط یــک دســت‌فروش، کتابــی ب

دیــدم. اول فکــر کــردم کتــاب دربــاره‌ی رشــته‌ی کشــاورزی اســت. وقتــی ورق زدم دیــدم 

یــک کتــاب داســتان کــودک اســت. آن را خریــدم و شــب تــا صبــح در هتــل محــل اقامتم 

بــا نــور چراغ‌قــوه خوانــدم و بارهــا گریســتم. صبــح روز بعــد، کاغــذ و مــداد خریــدم و کار 

ترجمــه‌اش را شــروع کــردم«

ــی  ــار ادب ــن آث ــی از لطیف‌تری ــه یک ــاره‌ی ترجم ــوی درب ــم صنع ــای قاس ــا حرف‌ه این‌ه

ــن نســل  ــا ترجمــه‌اش، خاطره‌ســاز چندی ــه ب ــری ک ــان اســت. اث ــودک و نوجــوان جه ک

کــودک و نوجــوان در ایــران شــد. کتــاب »درخــت پرتقــال شــیرین مــن« از ژوزه مائــورو دِ 

واسکونســلوس برزیلــی ســال 1968 میــادی معــادل 1347 شمســی منتشــر شــد و بــا 

ــرار داد.  ــر ق ــات داســتانی را تحت‌تأثی ــان ادبی ــان پنج‌ســاله‌اش، جه زه‌زه، قهرم

ــا عنــوان »درخــت زیبــای مــن«  ــر 11 ســال بعــد از انتشــارش بــه زبــان ‌اصلــی، ب ایــن اث

توســط قاســم صنعــوی بــه فارســی ترجمــه شــد. شــهرت داســتان تــا آن‌جــا پیــش رفــت 

کــه کیومــرث پوراحمــد را هــم بــه اقتبــاس از اثــر و ســاخت فیلمــی ســینمایی ترغیــب 

ــر ســینمایی  ــن اث ــوان چهارمی ــه« ســال 1363 به‌عن ــی چلچل ــب، »بی‌ب ــرد. به‌این‌ترتی ک

وی تولیــد شــد. 

ســید فیلــد در کتــاب چگونــه فیلم‌نامــه بنویســیم دربــاره اقتبــاس از یــک اثــر ادبــی 

عقیــده دارد: »دســتمایه اصلــی دســتمایه منبــع اســت. این‌کــه بــا آن چــه می‌کنیــد تــا 

تبدیــل بــه فیلم‌نامــه شــود بــه شــما بســتگی دارد. شــاید مجبــور شــوید شــخصیت‌ها، 

صحنه‌هــا، حــوادث یــا وقایعــی اضافــه کنیــد. فقــط از رمــان بــرای فیلم‌نامــه کپی‌بــرداری 

نکنیــد. آن را تصویــری کنیــد و داســتانی را کــه بــا تصویــر بیــان می‌شــود تعریــف کنیــد«.

»بی‌بی چلچله«، 
روایت ایرانیزه موفقی از داستان »درخت زیبای من«

هدیه سادات میرمرتضوی | دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی
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یــک  از  کــه  آثــاری  بــا  رابطــه  در  گفتــه  ایــن 

و  بــرای فرهنــگ  فرهنــگ و قومیــت دیگــر 

بیشــتر  می‌شــود،  اقتبــاس  دیگــر  قومیتــی 

صــدق می‌کنــد. در رمــان »درخــت زیبــای مــن« 

وقایــ�ع در شــهر بانگــو از ایالــت ریودوژانیــروی 

برزیــل می‌گــذرد و فیلــم پوراحمد در روســتایی 

جنگلــی در خطــه‌ی شــمال کشــور ایــران واقــع 

اســت. فضــای بومــی و فرهنگــی ایــن دو مــکان، 

تفاوت‌هــای فاحشــی دارنــد. 

هرچنــد شــاید اگــر بــا توجــه بــه محــل وقــوع 

ــوب کشــور  ــه‌ای در جن ــی، منطق داســتان اصل

بهتــر  می‌شــد  انتخــاب  فیلم‌بــرداری  بــرای 

بومــی  بــر فضــای  حاکــم  روح  می‌توانســت 

منطقــه را بــرای مخاطــب قابل‌لمــس کنــد ولی 

پوراحمــد، در روســتای شــمالی‌اش هــم موفق 

شــده اثــری قابل‌قبــول بیافرینــد. این‌جاســت 

کــه نقــش کارگــردان در ایرانیزه‌کــردن یــک اثــر 

از آمریــکای لاتیــن اهمیــت پیــدا می‌کنــد. اثری 

کــه قــرار اســت مخاطــب کــودک و نوجــوان 

ایرانــی را بــه جهــان داســتانی‌اش بکشــاند و بــا 

خــود همــراه کنــد. از نظــر نگارنــده، پوراحمــد 

در تحقــق ایــن امــر، بــا فیلــم »بی‌بــی چلچلــه« 

ایــن  از موفقیتــی نســبی برخــوردار اســت. 

ــارش  ــر آث ــه در اکث ــی ک ــام‌دار ایران ــردان ن کارگ

بومی‌گرایــی بــا اســتفاده از عناصــر متنــوع 

صــدا،  نــور،  موســیقی،  ماننــد  ســینمایی 

ــاً مشــهود  ــوگ و ... کام ــاس، دیال ــی لب طراح

ــینمایی  ــار س ــی از نخســتین آث اســت، در یک

خــود توانســته در وهلــه‌ی اول بــا درک درســت 

یــک داســتان خارجــی و در وهلــه‌ی دوم بــا 

ایرانیزه‌کــردن آن بــه موفقیتــی نســبی برســد. 

»بی‌بی چلچله«، 
روایت ایرانیزه موفقی از داستان »درخت زیبای من«

دو  از  اثــر،  ایرانیزه‌کــردن  در  را  وی  موفقیــت 

نمادشناســی،  و  شــخصیت‌پردازی  منظــر 

در ادامــه مــورد بررســی قــرار می‌دهیــم تــا 

ــای  ــه دنی ــه ب ــد لحظ ــرای چن ــطه‌ی آن ب به‌واس

شــگفت‌انگیز زه‌زه و جهــان خیال‌انگیــز مجیــد 

ــم. ــدم بگذاری ق

نیمه‌سرخپوســت  پســری  پنج‌ســاله  زه‌زه 

ــا  ــد و ب ــان بســته آواز می‌خوان ــا لب ــه ب اســت ک

درخــت پرتقــال کوچکــش حــرف می‌زنــد. بــه 

ــورد  ــک می‌خ ــم کت ــل شــیطنت‌هایش دائ دلی

ــاله  ــد هشت‌س ــد. مجی ــون می‌نامن و او را طاع

می‌خواهــد  و  می‌دانــد  دیــو  را  خــودش  هــم 

یــک روز خــود را زیــر قطــاری بینــدازد کــه خطــوط 

راه‌آهنــش دل روســتا را شــکافته اســت. او هــم 

آســمان،  در  اســت.  خیال‌پــرداز  زه‌زه  مثــل 

از  شــب  و  می‌بینــد  را  مادربزرگــش  تابــوت 

پنجــره، بادبادکــی ســفید را تماشــا می‌کنــد. 



حتــی مادربــزرگ مــرده‌اش را در حــال نخ‌ریســی، مــدام 

گوشــه‌ی اتــاق، تصــور می‌کنــد. مجیــد شــب‌ها در آغــوش 

ــرای  ــرگ ب ــل از م ــی شــب قب ــده و بی‌ب ــی می‌خوابی بی‌ب

او، قصــه‌ی درختــی را گفتــه کــه چلچلــه نــام دارد و بــا 

آدم حــرف می‌زنــد. مجیــد همــان شــب در خــواب بــا 

درخــت گفت‌وگــو کــرده اســت. او در واقعیــت درختــی 

شــبیه درخــت رؤیاهایــش پیــدا می‌کنــد کــه مونســش 

می‌شــود. 

پوراحمــد برخــی شــخصیت‌ها را منطبــق بــا فرهنــگ 

بومــی خلــق می‌کنــد. مثــل مادربــزرگ کــه در خانــواده‌ی 

اعضــای  بــرای  به‌خصــوص  ویــژه‌ای  جایــگاه  ایرانــی 

کوچک‌تــر دارد و بخشــی از نــام فیلــم هــم وام‌دار اوســت: 

»بی‌بــی چلچلــه«. مــادر زه‌زه در کارخانــه کار می‌کنــد 

ــه  ــا دوســتان ب ــکاری‌اش را ب ــراج شــده، بی ــه اخ ــدر ک و پ

بــازی ورق می‌گذارنــد و یــا زه‌زه را کتــک می‌زنــد. مــادر 

مجیــد هــم همیشــه پنبه‌زنــی و پارچه‌بافــی می‌کنــد. 

شــخصیت ایســتایی دارد که براســاس نظام مردســالارانه 

خانــواده، از همســر بی‌حوصلــه‌اش کتــک می‌خــورد. 

پــدر مجیــد در اثــر ریــزش معــدن، فلــج شــده اســت. او 

ــد. از  ــک می‌زن ــد را کت ــه ســیگار می‌کشــد و مجی در خان

ــادی  ــه دارد: »زی ــور همســرش شــده، گلای ــه نان‌خ این‌ک

ــه.«  ــار خون ــم شــده نون‌بی شــدم، ســربار شــدم، خان

شــخصیت پــدر، ســرخورده و ضداجتمــاع اســت. پــدر 

و مــادر در هــر دو داســتان، شــخصیت‌های ســاده‌ای 

کــه  راننــده  و  قهرمــان  شــخصیت  برعکــس  دارنــد. 

جامــع و پویــا هســتند، عکس‌العمل‌هایشــان قابــل 

دو  هــر  می‌شــوند.  متحــول  و  نیســت  پیش‌بینــی 

قهرمــان قصــد دارنــد پنهانــی از کامیون ســواری بگیرند. 

ــه را  ــذر کین ــک‌زدن، ب ــا کت ــده متوجــه می‌شــود و ب رانن

در دل قهرمــان کــودک مــی‌کارد. کارگــردان در »بی‌بــی 

چلچلــه« دوبــاره ســراغ ســنت‌های ایرانــی مــی‌رود و 

ن«
 م

ی
با
زی

ت 
خ
در

« 
ن
تا
س

دا
ز 
ی ا

فق
مو

زه 
نی

را
 ای

ت
وای

 ر
،»
له

چ
چل

ی 
ی‌ب

»ب

28



شــخصیت پهلــوان را خلــق می‌کنــد. 

ــد شــاگردی  ــه فکــر می‌افت ــد قــوی شــود. پــس ب ــده را بکشــد بای ــرای اینکــه رانن ــد ب مجی

پهلــوان را بکنــد. زه‌زه هــم مــرد دیگــری را در زندگــی دارد کــه بــرای تنهایی‌هایــش بــه او پنــاه 

می‌بــرد. 

آریووالــدو تصنیف‌فــروش دوره‌گــرد کــه از ســرزمین باهیــای مقــدس آمــده و بــا زه‌زه 

مهربــان اســت. حضــور یــک آوازه‌خــوان به‌عنــوان شــخصیت یاری‌گــر، در داســتانی از برزیل 

کــه آوازخوانــی در تاروپــود فرهنگــش تنیــده، عجیــب نیســت. هــردوی ایــن اشــخاص، بــا 

محبتــی کــه در دل قهرمــان داســتان می‌پروراننــد، او را بــرای رســیدن بــه نقطه‌عطــف 

ــا توســل  ــوان، ب ــد. پهل ــاده می‌کنن ــده، آم ــا رانن ــان ب داســتان و شــکل‌گرفتن رابطــه قهرم

ــد  ــول می‌کن ــان بازویــش را بخــورد. او قب ــا ن ــد ت ــاره می‌کن ــر پ ــار، زنجی ــه خــدا و ائمه‌اطه ب

ــگان کار می‌کنــد و صفحــات تصنیفــش  ــدو رای ــرای آریووال مجیــد شــاگردش شــود. زه‌زه ب

ــق دهــد.  ــوان رون ــه بســاط پهل ــا ب ــر ت ــد می‌شــود، شــاگرد معرکه‌گی را می‌فروشــد و مجی

ــا را  ــول جوادآق ــی حاضــر نمی‌شــود پ ــد ول ــاگران می‌چرخ ــن تماش ــول بی ــن پ ــرای گرفت ب

قبــول کنــد: »پــول نامــردا از گلــوی پهلــوون پاییــن نمــی‌ره.« در فرهنــگ ایرانــی، داشــتن 

مــرام پهلوانــی از اهمیــت بالایــی برخــوردار اســت. جوادآقا درصــدد جبــران کارش برمی‌آید. 

راوی دربــاره شــخصیت راننــده می‌گویــد: »می‌گفتــن آدم خوبیــه. لوطی‌منشــه. می‌گفتــن 

هــرکاری از دســتش بربیــاد واســه همــه می‌کنــه«. ولــی بچه‌هــای آبــادی چــون نمی‌گــذارد 

از ماشــینش ســواری بگیرنــد از او تــرس دارنــد. حتــی شــایعه کرده‌انــد جوادآقــا پســرش را 

کــه می‌خواســته از ماشــینش ســواری بگیــرد کشــته اســت. 

ــا  ــورده و جوادآق ــم خ ــری رق ــکل دیگ ــه ش ــد ب ــرگ فرزن ــم م ــم، درمی‌یابی ــه‌ی فیل در ادام

حــالا بــا دوســتی مجیــد، او را جایگزیــن فرزنــد مــرده‌اش می‌کنــد. او مجیــد را کــه پایــش 

ــرد:  ــکل می‌گی ــا ش ــتی آن‌ه ــد در دوس ــی جدی ــرد و فصل ــگاه می‌ب ــه درمان ــیب‌دیده ب آس

»می‌دونســتم عشــق یعنــی دوست‌داشــتن خیلــی زیــاد. امــا نمی‌دونســتم چقــدر زیــاد. 

اون روز فهمیــدم. اون روزی کــه جوادآقــا رو دوســت داشــتم... حــالا جوادآقــا مثــل بابــای من 

بــود و منــم پســرش و بابــام رو از همــه دنیــا بیشــتر دوســت داشــتم«.

بابــای جدیــد مجیــد، جــواد نــام دارد. جــواد بــه معنــای بخشــنده اســت. او ســخاوتمندانه 

ــای  ــای تنه ــه دنی ــا ب ــد ت ــد تقســیم می‌کن ــا مجی ــه و ماشــینش را ب ــی خان ــز حت همه‌چی
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پســرک، رنــگ دیگــری بدهد. راننــده کامیون داســتان، مانوئــل والادارس نــام دارد. مانوئل 

هــم بــه معنــای ســخاوتمند اســت. مــرد پرتغالــی، راننــده تنهایــی اســت کــه قب لاًخانــواده 

کاملــی داشــته و حــالا دختــرش در انکانتــادو زندگــی می‌کنــد. 

جوادآقــای بی‌بــی‌ چلچلــه هــم تنهــا دل‌خوشــی‌اش دختــر و نــوه ســاکن مشــهدش 

هســتند. دل پرتغالــی هــوای رفتــن بــه ســرزمین مــادری »تــراس اوس مونتــس« را کــه بــه 

معنــای پشــت تپه‌هــا اســت دارد. جوادآقــا هــم می‌خواهــد نــزد دختــرش بــه مشــهد برود 

ولــی عشــق بــه زادگاه و قبــر همســر و پســرش او را پایبنــد این‌جــا کــرده اســت. 

مشــهد به‌عنــوان نمــاد تقــدس، بــرای جوادآقــا محلــی بــرای رســیدن بــه آرامــش اســت. 

مثــل زادگاه پرتغالــی کــه آرزو می‌کنــد تــا لحظــه مــرگ آن‌جــا بمانــد. امــا نمــاد مــرگ در 

ایــن دو اثــر، قطــار اســت. قطــاری کــه از همــان ابتدای داســتان و فیلــم، گاه‌گاهــی حضورش 

ــا ایــن صــدا، چیــزی جــز بانــگ  ــا صدایــش را از دوردســت می‌شــنویم. آی را می‌بینیــم. ی

مــرگ نیســت؟ 

پوراحمــد، قطــار را میــان روســتایی بکــر در دل جنگل‌هــا قــرار داده اســت تــا مظهــری از 

مدرنیتــه در مقابــل ســنت شــود. نمــادی از تجــدد کــه قــرار اســت، بــا کشــتن جوادآقــا، 

حقیقــت زشــت زندگــی را بــه مجیــد نشــان دهــد. 

ــد می‌شــنویم: »راســتی  ــان مجی ــا، از زب ــد و جوادآق ــی دوســتی مجی ــه‌ی ابتدای در صحن

مــا باهــم دوســت شــدیم مگــه نــه؟« همــان لحظــه صــدای ســوت قطــار می‌پیچــد و مــا 

کامیــون را می‌بینیــم کــه پشــت ریــل ایســتاده تــا قطــار عبــور کنــد. قطــار در آخــر فیلــم، 

کامیــون جوادآقــا را جلــوی چشــم‌های مجیــد زیــر ریل‌هایــش لــه می‌کنــد. قطــار پرقــدرت 

ــی  ــرد. درســت در روزهای ــه کام مــرگ می‌ب ــی را ب ــرو هــم پرتغال ــا در ریودوژانی مانگاراتیب

کــه زه‌زه خبــردار شــده قــرار اســت درخــت پرتقــال کوچکــش توســط شــهرداری قطــع شــود. 

مجیــد هــم در اواخــر فیلــم، بــه جوادآقــا از صداهایــی کــه شــب‌ها می‌شــنود می‌گویــد. 

اره‌برقی‌هایــی کــه بــه جــان درختــان جنگلــی افتاده‌انــد و ممکــن اســت بــه‌زودی ســراغ 

چلچلــه هــم بیاینــد. 

یک‌بــار دیگــر اره‌برقــی نمــاد مدرنیســم می‌شــود تــا بــا قطــع چلچلــه، بــه کودکــی مجیــد 

پایــان دهــد. درخــت، در هــر دو اثــر، نقشــی نمادیــن دارد. 

در داســتان »درخــت زیبــای مــن« زه‌زه بــا درخــت کوچکــش حــرف می‌زنــد و آن را بــا 

تکه‌هــای نــخ و طنــاب پــاره و روبــان و درهــای ســوراخ بطری تزییــن می‌کنــد. آن را مینگینهو 

می‌نامــد. مینگینهــو بــه معنــای مقــدار کــم. ایــن درخــت تنهــا دل‌خوشــی زه‌زه اســت. 
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درخــت در فیلــم بی‌بــی چلچلــه به‌نوعــی دیگــر کارکــرد پیــدا می‌کنــد. مــا در کتــاب 

ــی از زمیــن جــدا  ــه شــکل ناگهان ــه آســمان ب ــی ک ــم: »زمان ــا، راز« می‌خوانی »اســطوره، رؤی

شــد، یعنــی زمانــی کــه ماننــد دوران مــا دور از دســترس شــد، زمانــی کــه درخــت یــا گیــاه 

بالارونــده‌ای کــه زمیــن را بــه آســمان پیونــد مــی‌داد بریــده شــد، مرحلــه بهشــتی پایــان 

ــی شــد«.  ــه کنون یافــت و انســان وارد مرحل

ــا  ــد ت ــد می‌زن ــه آســمان پیون ــن را ب ــت زمی ــان اســطوره‌ی بهشــت، درخ ــن در زم بنابرای

انســان نخســتین بتوانــد به‌آســانی بــا بالارفتــن از آن بــه آســمان صعــود کنــد. وقتــی مجید 

به‌طــور اتفاقــی درختــی را کــه بی‌بــی برایــش گفتــه پیــدا می‌کنــد، درخــت بــا او بــا صدایــی 

ــو می‌شــود.  ــه مشــغول گفت‌وگ زنان

آیــا ایــن درخــت همــان روح بی‌بــی نیســت کــه از عالــم بــالا حــرف می‌زنــد؟ در صحنــه‌ی 

آغازیــن فیلــم، مراســم تشــیی�ع بی‌بــی را در ســکوت جنــگل می‌بینیــم. پیــرزن بــه خــاک 

ســپرده می‌شــود تــا بــار دیگــر در قامــت یــک درخــت، ظاهــر شــود و محــرم اســرار نــوه‌اش 

ــد  ــه می‌کن ــه پارچ ــه و تک ــی و آین ــای رنگ ــه نخ‌ه ــن ب ــد، شــاخه‌هایش را مزی باشــد. مجی

ــا  ــاط ب ــاد ارتب ــن، نم ــطوره‌های که ــت، در اس ــی‌آورد. درخ ــراد درم ــت م ــبیه درخ و او را ش

عالــم بالاســت. بــه واســطه‌ی همیــن اعتقــادات، بــه درخــت اشــیای زینتــی می‌آویختنــد 

تــا بــا جهــان بــالا ارتبــاط برقــرار کننــد. کاری کــه مجیــد انجــام می‌دهــد و درخــت آرزویــش 

ــه‌ای پرســتو و پیــام‌آور  ــام دارد. چلچلــه، گون ــه ن ــرآورده می‌کنــد. درخــت مجیــد، چلچل را ب

خوبی‌هــا و نشــانه‌ی شــادی اســت. امــا پرســتو در ادبیــات فارســی بــه عمــر کوتــاه مشــهور 

ــا  ــش ب ــد صحبت ــرار می‌کن ــا اق ــش جوادآق ــی زود پی ــد، خیل ــه مجی ــور ک اســت. همان‌ط

درخــت خیال‌پــردازی بــوده اســت: »حــرف‌زدن بــا درخــت الکیــه. مــن یــه چیزایــی تــوی دلــم 

می‌گــم کــه مثــاً درخــت می‌گــه.« به‌این‌ترتیــب، مجیــد، مــرگ مادربــزرگ و جداشــدن از 

دنیــای رویایــی‌اش را بــا همــه‌ی تلخــی می‌پذیــرد. کودکــی‌اش مثل بادبــادک ســفیدی که در 

ــده، از او فاصلــه می‌گیــرد و مجیــد بــزرگ می‌شــود. ــا دی رؤی

آغــاز فیلــم »بی‌بــی چلچلــه« همــراه بــا بزرگســالی مجیــد اســت. او بــا کــودک خردســالش 

از گذشــته می‌شــود. مــا در  آدم برفــی می‌ســازد و همیــن، بهانــه‌ای بــرای روایتــش 

انتهــای کتــاب »درخــت زیبــای مــن« از زبــان نویســنده یــا همــان زه‌زه نامــه‌ای خطــاب بــه 

مــرد پرتغالــی می‌خوانیــم: »مانوئــل والادارس عزیــز، ســال‌ها گذشــته‌اند. اکنــون مــن 

چهل‌وهشــت ســاله‌ام و گاهــی در عالــم دلتنگــی‌ام احســاس می‌کنــم کــه همــواره کودکــم. 

ــم  ــوی و برای ــکار می‌ش ــره‌ای آش ــور غیرمنتظ ــه ط ــو ب ــون ت ــه هم‌اکن ــم ک احســاس می‌کن
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عکــس هنرپیشــه یــا تیلــه مــی‌آوری. پرتغالــی عزیــز مــن، تویــی کــه محبــت در زندگــی را 

بــه مــن آموختــه‌ای. حــالا نوبــت مــن اســت تیلــه تقســیم کنــم. زیــرا زندگــی بــدون محبت 

چیــز مهمــی نیســت...«. 

ــا  ــد. جوادآق ــان می‌کن ــی مشــابه بی ــد جملات ــز، مجی ــه نی ــی چلچل ــم بی‌ب ــای فیل در انته

رفتــه و درس دوســتی و عشــق کــه بــه مجیــد داده باقــی مانــده اســت. مجیــد در لحظــات 

پایانــی فیلــم، در عالــم خیــال، رجعتــی بــه کودکــی‌اش دارد کــه بــا جوادآقــا غــرق خنــده و 

برف‌بــازی اســت. کودکــی‌ای کــه بــرای قهرمــان داســتان، خیلــی زود پایان یافته و حســرتش 

ــه  ــد ب ــرث پوراحم ــگاه کیوم ــوان در ن ــن حســرت را می‌ت ــی اســت. ای ــا او باق همیشــه ب

عنــوان کارگــردان اثــر دیــد. آن‌جــا کــه از زبــان جوادآقــا دربــاره‌ی بزرگ‌ترهایــی می‌گویــد کــه 

هیچ‌وقــت دلشــان نمی‌خواهــد بــزرگ شــوند و همیشــه دلتنــگ کودکــی هســتند. 

پــس بی‌دلیــل نیســت پوراحمــد، ســراغ فیلم‌ســازی یکــی از لطیف‌تریــن آثــار ادبــی 

ــی  ــد افکت‌هــای صوت ــا اســتفاده از عناصــری مانن ــا ب ــان مــی‌رود ت ــودک و نوجــوان جه ک

ــی درســت از  ــه آمبیانــس پیــش مــی‌رود، قاب‌بندی‌های ــا مرحل ــه گاهــی ت از طبیعــت ک

طبیعــت روســتا، شــخصیت‌‌پردازی متناســب و بــه کار بــردن نمادهایی منطبــق با منطقه 

جغرافیایــی فیلــم، اثــری نســبت اًموفــق و ایرانیــزه شــده بــرای مخاطــب ایرانــی خلــق کنــد. 

او عــاوه بــر دســتمایه قــراردادن متــن اصلــی، بــا بــردن داســتان در دل روســتایی جنگلــی، 

از بین‌رفتــن ســنت و بــه دنبــال آن، عاطفــه را بــه واســطه مدرنیتــه‌ خــواه بــه شــکل 

ــه دغدغــه‌ی همیشــگی بســیاری  ــزی ک ــه رخ می‌کشــد. چی ــی ب ــا اره‌برق ــون ی قطــار، کامی

از هنرمنــدان بــوده اســت. چنــان کــه ســلمان هراتــی کــه خــود در جوانــی در اثــر ســانحه 

تصــادف جانــش را از دســت داد در یکــی از اشــعارش می‌گویــد: »... مــن هــم می‌میــرم/ 

امــا نــه مثــل غلامحســین/ از مارگزیدگــی/ پــس پــدرش بــه دره‌هــا و رودخانه‌هــای بی‌پل/ 

نــگاه کــرد و گریســت/ چــه کســی آغــل گوســفندان را پــاک می‌کنــد؟/ مــن هــم می‌میــرم/ 

امــا در خیابانــی شــلوغ/ در برابــر بی‌تفاوتــی چشــم‌های تماشــا/ زیــر چرخ‌هــای بی‌رحــم 

ماشــین/ ماشــین یــک پزشــک عصبانــی/ وقتــی از بیمارســتان دولتــی برمی‌گــردد/ پــس 

دو روز بعــد/ در ســتون تســلیت روزنامــه/ زیــر یــک عکــس 6 در 4 خواهنــد نوشــت: ای آن 

کــه رفتــه‌ای/ چــه کســی ســطل‌های زبالــه را پــر می‌کنــد؟« 
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**

پلــی اســت بیــن دانــش نظــری و راه‌کارهــای عملــی؛ 

از  رشــته  ایــن  حــول  نوشــته‌هایی  و  روایت‌هــا 

ــد  ــمند بای ــک دانش ــف ی ــه کش ــه چگون ــائل ک مس

تبدیــل بــه ســازه‌ها و ســاختار‌هایی بشــود کــه 

ــای  ــکلات و ناترازی‌ه ــد مش ــا می‌توانن ــا و عم واقع

ــد. ــع کنن ــع را مرتف ــم واق عال





مسیرهای شش‌گانه عبور از بحران آلودگی 

دانشجوی مهندسی شیمی

علی خسرو آبادی

*
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ــد  ــرم می‌کنن ــا آن دســت‌وپنجه ن ــه امــروزه ســاکنین کلان‌شــهر‌ها ب ــی ک یکــی از معضلات

آلودگــی هــوا اســت. در نیمــه‌ی دوم ســال‌های گذشــته کــم روزهایــی نبودنــد کــه بــه دلیــل 

آلودگــی هــوا، ادارات و مــدارس و بعضــا شــرکت‌ها تعطیــل شــدند و چرخــه‌ی آموزشــی، 

ــه  ــن مقال ــن رو در ای ــاد. از ای ــره افت ــه مخاط ــان ب ــی، بهداشــتی مردم اقتصــادی، فرهنگ

ــرای حــل آن بپردازیــم. ــی ب ــل وجــودی و راهکارهای ــه دلای می‌خواهیــم ب

یکــی از عوامــل اصلــی آلودگــی هــوا در کلان‌شــهرها، انتشــار گازهــای مضــر ماننــد 

دی‌اکســید کربن )CO2( و دی‌اکســید نیتروژن )NO2( و دی‌اکســید گوگرد )SO2( اســت. این 

گازهــای آلــوده ناشــی از فعالیت‌هــای صنعتــی و حمل‌ونقــل، تأثیــرات منفــی بــر ســامتی 

انســان‌ها و محیط‌زیســت دارنــد.

بــر اســاس داده‌هــا؛ ایــران بــا تولیــد tone CO2 1,065,222,340 در ســال 2023 رتبــه هفتــم 

را در تولیــد CO2 دارد و ایــن بــه شــدت بــرای کشــور خطرنــاک اســت. بــا توجــه بــه داده‌هــای 

ایــن ســایت در ســال 2021 بــا توجــه بــه گــراف زیــر می‌توانیــد متوجــه شــوید کــه هــر بخــش 

از کشــورمان چــه میــزان ســهم در تولیــد CO2 دارد. 
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1.انرژی‌های تجدیدپذیر

 CO2 ــد ــد بخــش نیروگاهی‌مــان ســهم عظیمــی در تولی ــه مشــاهده کردی همان‌طــور ک

دارد. یکــی از راهکارهــای مناســب اســتفاده از انرژی‌هــای پــاک و تجدیدپذیــر اســت. 

کشــور مــا در نقطــه‌ای قــرار دارد کــه می‌توانــد جایــگاه مناســبی از لحــاظ تولیــد انــرژی 

ــر از 1.2  ــط کمت ــیدی فق ــرژی خورش ــهم ان ــفانه س ــا متاس ــد ام ــته باش ــیدی داش خورش



ــرق کشــور اســت. درصــد از تولیــدات ب

2. جذب

یکــی از روش‌هــای بنیــادی بــرای جلوگیــری از نشــر CO2 در محیــط، جــذب )absorption( آن 

اســت کــه بــا روش‌هــای متفاوتــی انجــام می‌شــود. Absorption نفــوذ مــاده )گاز یــا مایــ�ع( 

بــه داخــل یــک مــاده دیگــر )جامــد یــا مایــ�ع( می‌گوینــد.

CO2 انواع روش‌های جذب

۲.۱ فرآیندهای حلال‌های فیزیکی

را  گاز  ایــن  کــه  به‌گونــه‌ای طراحــی شــده‌اند   CO2 بــرای جــذب  حلال‌هــای فیزیکــی 

طریــق  از  شــیمیایی،  واکنــش  بــه  ورود  بــدون  و  کــرده  جــدا  گازی  مخلوط‌هــای  از 

برهم‌کنش‌هــای فیزیکــی برگشــت‌پذیر عمــل کننــد. ایــن حلال‌هــا کــه مطابــق قانــون 

هنــری کار می‌کننــد، به‌شــدت تحت‌تاثیــر فشــار جزئــی CO2 و معمــولا در فشــار بــالا و 

دمــای پاییــن کار می‌کننــد.

فرآیندهای متداول:

فرآینــد Rectisol کــه می‌تــوان بــه فرآینــد تصفیــه گاز ســنتز از زغال‌ســنگ بــا اســتفاده 

از متانــول بــه عنــوان حــال اشــاره کــرد.

یــا فرآیندهــای سلکســول کــه از کاربــرد آن می‌تــوان بــه فرآینــدی شیرین‌ســازی گاز 

ــرد. ــاره ک ــازی CO2 اش ــرای جداس ــی ب طبیع

۲.۲ جذب با آمین‌ها

ــر اســاس واکنــش شــیمیایی بیــن CO2 و محلول‌هــای آمینــی اســت و از  ــن روش ب ای

رایج‌تریــن روش‌هــای جــذب CO2 در صنعــت محســوب می‌شــود. از انــواع آمین‌هایــی 

 ،)MDE(مونواتانول‌آمیــن بــه  می‌تــوان  می‌شــود  اســتفاده  فرآینــد  ایــن  در  کــه 
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ــن  ــای ای ــرد. از مزیت‌ه ــن )MDEA(اشــاره ک ــن)DEA(، متیل‌دی‌اتانول‌آمی دی‌اتانول‌آمی

ــت اســت. ــودن آن در صنع ــج ب ــم CO2 و رای ــای ک ــالا در غلظت‌ه ــی ب روش کارای

)Ionic Liquids( ۲.۳ مایعات یونی

مایعــات یونــی )ILs( یــک دســته ویــژه از نمک‌هــای مــذاب در دمــای پاییــن هســتند کــه 

کامــاً از آنیون‌هــا و کاتیون‌هــا تشــکیل شــده‌اند و بــه عنــوان حلال‌هایــی بــرای جــذب و 

حــذف CO2 از انتشــار گازهــای صنعتــی در نظــر گرفتــه می‌شــوند.

۲.۴ ذخیره‌سازی معدنی

ــره شــود.  ــی خاصــی ذخی ــد در مــواد معدن پــس از جــذب CO2، گاز جذب‌شــده می‌توان

ایــن مــواد معدنــی معمــولاً شــامل ســیلیکات‌ها و کربنات‌هــای فلــزی هســتند. در ایــن 

مرحلــه، CO2 به‌واســطه واکنش‌هــای شــیمیایی بــا ســنگ‌های معدنــی بــه کربنات‌هــای 

پایــدار تبدیــل می‌شــود. بــرای مثــال، CO2  می‌توانــد بــا مــواد معدنــی ســیلیکاتی ماننــد 

اولیویــن و فورســتیت واکنــش دهــد و کربنات‌هــای معدنــی ماننــد کلســیت تولیــد کنــد. 

ــرای  ــدار و امــن ب ــه آن کربن‌زدایــی معدنــی می‌گوینــد، یــک روش پای ــه ب ایــن فرآینــد، ک

ذخیــره CO2 اســت چــرا کــه ایــن کربنات‌هــا می‌تواننــد میلیون‌هــا ســال به‌طــور طبیعــی 

در زیــر زمیــن باقــی بماننــد.

۲.۵ نانوسیالات

نانوســیالات بــه نانــوذرات پراکنده‌شــده در ســیالات پایــه گفتــه می‌شــود کــه باعــث 

ــر  ــال جــرم را ســری�ع‌تر و مؤثرت ــن حــال و CO2 شــده و انتق ــش ســطح تمــاس بی افزای

می‌کننــد. ایــن ویژگــی منجــر بــه افزایــش نــرخ جــذب و دفــع CO2، بهبــود انتخاب‌پذیــری 

و کارایــی جــذب آن می‌شــود. عــاوه بــر ایــن، پایــداری حــال را افزایــش داده و فشــار بخــار 

ــد. ــش می‌ده آن را کاه

3. جذب سطحی

فرآینــد  نوعــی   )Adsorption( ســطحی  جــذب  بنیــادی  روش‌هــای  از  دیگــر  یکــی 

جداســازی کــه در آن یــک یــا چنــد مــاده از یــک ســیال بــر ســطح جــاذب )جامــد( منتقــل 

می‌شــود.
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4. بایوسوخت‌ها

هســتند  تجدیدپذیــر  ســوخت‌های  از  نوعــی  )زیست‌ســوخت‌ها(  بایوســوخت‌ها 

ــد می‌شــوند.  ــی تولی ــد گیاهــان و جلبک‌هــا و ضایعــات آل ــ�ع زیســتی مانن ــه از مناب ک

ایــن ســوخت‌ها به‌عنــوان جایگزینــی پایــدار بــرای ســوخت‌های فســیلی شــناخته 

می‌شــوند و نقــش مهمــی در کاهــش انتشــار گازهــای گلخانــه‌ای و کاهــش وابســتگی 

ــد. ــر دارن ــرژی تجدیدناپذی ــ�ع ان ــه مناب ب

ــد نیشــکر و  ــر زیســت‌توده‌هایی مانن ــه از تخمی ــکل اســت ک ــول: نوعــی ال      • بیواتان

ذرت و گنــدم تولیــد می‌شــود و به‌عنــوان افزودنــی بــه بنزیــن بــرای کاهــش آلایندگــی 

ــود. ــتفاده می‌ش اس

     • بیودیــزل: از روغن‌هــای گیاهــی )ماننــد روغــن ســویا( یــا چربی‌هــای حیوانــی تولیــد 

شــده و جایگزینــی بــرای گازوئیــل محســوب می‌شــود.

    • بیــوگاز: از تجزیــه مــواد آلــی توســط باکتری‌هــای بی‌هــوازی بــه وجــود می‌آیــد و 

ــش اســتفاده شــود. ــرق و گرمای ــد ب ــرای تولی ــد ب ــه می‌توان ــان اســت ک ــاوی مت ح

5. مالیات کربن

ــدف  ــا ه ــی ب ــای اروپای ــه دولت‌ه ــا و سیاســت‌های زیســت‌محیطی ک ــی از راهکاره یک

ــه  ــد در ســال 1990 ب ــدا کشــور فنلان ــد. ابت ــش گرفتن ــه‌ای در پی ــای گلخان کاهــش گازه

عنــوان پیشــگام در سیاســت زیســت‌محیطی در طــرح مالیــات بــرای کاهــش گاز 

ــرد. ــال ک ــاک اعم ــای پ ــج انرژی‌ه ــه‌ای و تروی گلخان

6. حمل‌ونقل پایدار

حمل‌ونقلــی کــه چنــد مشــخصه از قبیــل اینکــه آســیب کمتــری بــه محیط‌زیســت بزند، 

بهــره‌وری انــرژی بالاتــری داشــته باشــد، از منابــ�ع تجدیدپذیــر انــرژی و کمتریــن میــزان 

تاثیــر منفــی بــر ســامت انســان و محیــط شــهری بگــذارد. دوچرخه‌ســواری، اســتفاده 

ــه‌ای از حمل‌ونقــل پایــدار  از نقلیــه عمومــی، خودروهــای الکتریکــی و هیبریــدی نمون

هســتند. ایــن امــر بــه قــدری مهم شــده اســت کــه کشــورهای متفــاوت ممنوعیت‌هایی 

بــرای حمل‌ونقــل در ســال‌های آینــده قــرار داده‌انــد.

نتیجه‌گیری

ــی  ــرات مخرب ــه تأثی ــت ک ــهرها اس ــی کلان‌ش ــای اساس ــی از چالش‌ه ــوا یک ــی ه آلودگ

بــر ســامت عمومــی و محیط‌زیســت و اقتصــاد دارد. بــا توجــه بــه ســهم بــالای 

از  اتخــاذ راهکارهــای مؤثــر ماننــد اســتفاده  کشــور در تولیــد گازهــای گلخانــه‌ای، 
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ــر، جــذب و ذخیره‌ســازی  انرژی‌هــای تجدیدپذی

اعمــال  زیست‌ســوخت‌ها،  توســعه   ،CO2

ضــروری  کربــن  بــر  مالیاتــی  سیاســت‌های 

ــد  ــن مانن ــای نوی ــری از فناوری‌ه اســت. بهره‌گی

نانوســیالات و مایعــات یونــی نیــز می‌توانــد 

نقــش مهمــی در کاهــش آلاینده‌هــا ایفــا کنــد. 

ــکاری  ــاک مســتلزم هم ــوای پ ــه ه دســتیابی ب

بین‌المللــی، تعهــدات دولت‌هــا و مشــارکت 

شــهروندان در کاهــش مصــرف ســوخت‌های 

فســیلی و حرکــت بــه ســمت انرژی‌هــای پایــدار 

اســت.
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*

علــم بــه ما هــو علــم، آنچــه قانــون طبیعت اســت و 

تکرارپذیــر و ثابــت شــده عینــی. نگاره‌هایــی دربــاره 

ــت و  ــرب اس ــی و مج ــه آزمودن ــوم ک ــاخه از عل آن ش

داشــتن و آموختنــش زیربنــای هر چیــزی کــه از دنیا 

و زندگــی واقعــا می‌دانیــم و واقعــا می‌فهمیــم.





گیاهان سمی مفید

کووید؛ فرصتی برای بازتعریف رابطه‌ی انسان و حیوان

دانشجوی دکترای فیزیولوژی گیاهی

دانشجوی دکترای عمومی دامپزشکی

آزاده صفاریزدی

سجاد قربانی دیسفانی
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ویروس‌هــای کرونــا کــه پیــش از ســال ۲۰۰۳ عمدتــا بی‌ضــرر بــرای انســان در نظــر گرفتــه می‌شــدند، 

پــس از شــیوع SARS و MERS، از دســامبر ۲۰۱۹ دوبــاره به‌عنــوان یــک پاندمــی تهدیدکننده ظاهر 

شــدند. در حالــی کــه جهــان بــا چالش‌هــای بی‌ســابقه ناشــی از همه‌گیــری کوویــد-۱۹ دســت‌وپنجه 

ــا ابعــاد پنهــان  ــد ت نــرم می‌کنــد، پژوهشــگران و دانشــمندان به‌طــور خســتگی‌ناپذیر در تلاش‌ان

ــه خــود جلــب  ایــن ویــروس را کشــف کننــد. یکــی از جنبه‌هــای جالب‌توجــه کــه توجــه آن‌هــا را ب

کــرده اســت، ارتبــاط بیــن کوویــد-۱۹ و حیوانــات اســت. در ایــن مقالــه، به بررســی راه‌هــای مختلفی 

کــه حیوانــات تحــت تأثیــر ایــن ویــروس قــرار می‌گیرنــد و همچنیــن نقشــی کــه ممکــن اســت در 

انتشــار آن داشــته باشــند، می‌پردازیــم.

اولیــن ســویه کروناویــروس انســانی )HCoV229E( در دهــه ۱۹۶۰ از ترشــحات بینــی بیمــاران 

مبتــ ابــه ســرماخوردگی جــدا شــد. ســویه‌های HCoV229E و پــس از آن HCoV-OC43 باعــث 

بیماری‌هــای تنفســی خفیــف و خودمحدودشــونده شــده‌اند. پیــش از ســال ۲۰۰۳، به‌طــور گســترده 

ــرای انســان بی‌ضــرر هســتند. در  ــا ب ــه عفونت‌هــای کروناویروســی عموم ــود ک ــه شــده ب پذیرفت

کووید؛ فرصتی برای بازتعریف رابطه‌ی انسان و حیوان

سجاد قربانی دیسفانی   |  دانشجوی دکترای عمومی دامپزشکی 



ســال ۲۰۰۳، ویــروس SARS-CoV به‌عنــوان عامــل اولیــن شــیوع جــدی کروناویروســی 

ــدود ۱۰٪ داشــت. ده  ــر ح ــرخ مرگ‌ومی ــرد و ن ــوده ک ــر را آل ــش از ۸۰۰۰ نف ــد و بی ــت ش ثب

ــدار  ــی پای ــک اپیدم ــه ی ــر ب ــد، شــیوع MERS در شــبه‌جزیره عربســتان منج ســال بع

شــد کــه به‌صــورت پراکنــده بــه ســایر نقــاط جهــان گســترش یافــت. در نهایــت، پاندمــی 

کوویــد-۱۹ کــه توســط ویــروس جدیــد SARS-CoV2 ایجــاد شــد، از دســامبر ۲۰۱۹ در چین 

آغــاز گردیــد و تــا مــاه مــه ۲۰۲۰ بیــش از ۳ میلیــون نفــر را مبتــ اکــرد و باعــث بیــش از ۲۰۰ 

هــزار مرگ‌ومیــر شــد. ایــن پاندمــی نه‌تنهــا در ســطح جهانــی تأثیــر گذاشــت، بلکــه نحــوه 

تعامــل انســان‌ها بــا طبیعــت و حیوانــات را نیــز تغییــر داد.

ــروس  ــن وی ــه ای ــی ب ــات خانگ ــیت حیوان ــزان حساس ــی می ــه بررس ــه ب ــی ک از مطالعات

پرداخته‌انــد تــا کشــف ابتــای راســوهای پرورشــی بــه کوویــد-۱۹ در مــزارع پوســت، 

ــد گونه‌هــای  ــروس می‌توان ــن وی ــه نشــان می‌دهــد ای ــه افزایــش اســت ک شــواهدی رو ب

ــه تنهــا نگران‌کننــده اســت  مختلــف جانــوری را تحــت تأثیــر قــرار دهــد. ایــن مســئله ن

بلکــه باعــث ایجــاد ســؤالاتی اساســی در مــورد چگونگــی انتقــال ویروس‌هــا از حیوانــات 

ــرای ســامت  ــن مســئله را ب ــای ای ــا پیامده ــس شــده اســت. م ــه انســان‌ها و بالعک ب

زئونــوز  انتقــال بیماری‌هــای  انســان‌ها و همچنیــن خطــرات احتمالــی  و  حیوانــات 

)مشــترک بیــن انســان و حیــوان( بررســی می‌کنیــم. افــزون بــر ایــن، تأثیــرات همه‌گیــری 

بــر اکوسیســتم‌ها و تلاش‌هــای حفاظتــی حیات‌وحــش را مــورد توجــه قــرار می‌دهیــم تــا 

ــم. ــر از ســامت انســان روشــن کنی ــروس را فرات ــن وی ــای گســترده‌تر ای پیامده

بــا مــا همــراه باشــید تــا تأثیــرات پنهــان کوویــد-۱۹ بــر حیوانــات را آشــکار کنیــم و شــبکه 

پیچیــده و درهم‌تنیــده ارتباطــات را فراتــر از دیــدگاه انســان‌محور بررســی نماییــم.

منشأ کووید-۱۹ از حیوانات

منشــأ کوویــد-۱۹ از حیوانــات بــر اســاس شــواهد مختلــف قابــل اثبــات اســت. اعتقــاد 

ــر ایــن اســت کــه ایــن ویــروس از خفاش‌هــا سرچشــمه گرفتــه اســت و یــک میزبــان  ب

واســط، ماننــد پانگولیــن، ممکــن اســت در انتقــال آن به انســان نقش داشــته باشــد. این 

انتقــال زئونــوزی )بیــن حیــوان و انســان( نشــان‌دهنده ارتبــاط نزدیــک بین آن‌هــا و امکان 

ــری از  ــرای پیش‌گی ــد-۱۹ ب ــه‌ای اســت. درک منشــأ کووی ــور بیماری‌هــا از مرزهــای گون عب

همه‌گیری‌هــای آینــده و تدویــن راهبردهــای مؤثــر جهــت کاهــش اثــرات آن بســیار مهــم 

ــن  ــات بی ــد ارتباط ــداوم بای ــور م ــه به‌ط ــد ک ــادآوری می‌کن ــا ی ــه م ــن مســأله ب اســت. ای

انســان و محیط‌زیســت را نظــارت کنیــم تــا از شــیوع ویروس‌هــا جلوگیــری شــود.

ــات  ــروش حیوان ــای ف ــارت حیات‌وحــش و بازاره ــه تج ــد ک ــا نشــان می‌دهن پژوهش‌ه

زنــده بــرای مصــرف، نقــش مهمــی در انتشــار اولیــه ویــروس داشــته‌اند. نزدیکــی 

گونه‌هــای مختلــف جانــوری در ایــن بازارهــا احتمــال انتقــال زئونــوزی را افزایــش می‌دهــد. 

جامعــه جهانــی بایــد خطــرات مرتبــط بــا تجــارت حیات‌وحــش را مــورد توجــه قــرار داده و 

کووید؛ فرصتی برای بازتعریف رابطه‌ی انسان و حیوان
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مقــررات ســخت‌گیرانه‌ای را بــرای جلوگیــری از ظهــور ویروس‌هــای مشــابه در آینــده اجــرا 

کنــد. ایــن اقــدام می‌توانــد بــه کاهــش خطــر انتقــال بیماری‌هــای جدیــد از حیوانــات بــه 

انســان‌ها کمــک کنــد.

ــد  ــه دارد و دانشــمندان در تلاش‌ان ــان ادام ــد-۱۹ همچن ــاره منشــأ کووی ــات درب تحقیق

تــا تصویــر کاملــی از ایــن مســئله ارائــه دهنــد. بــا درک نحــوه عبــور ویــروس از مرزهــای 

گونــه‌ای، می‌توانیــم راهبردهایــی بــرای جلوگیــری از شــیوع‌های آینــده تدویــن کنیــم و از 

ســامت انســان‌ها و حیوانــات محافظــت نماییــم.

بیماری‌های زئونوز و تأثیر آن‌ها بر سلامت انسان

بیماری‌هــای زئونــوز، کــه بیــن حیوانــات و انســان‌ها منتقــل می‌شــوند، در طــول تاریــخ 

ــولا، ســارس  ــد اب ــی مانن ــر ســامت بشــر داشــته‌اند. بیماری‌های ــی ب ــر قابل‌توجه تأثی

ــات  ــر عفونت‌هــای ناشــی از حیوان ــه مــا را در براب و اکنــون کوویــد-۱۹، آســیب‌پذیری گون

نشــان داده‌انــد. نزدیکــی انســان و حیوانــات، همــراه بــا افزایــش دســت‌اندازی بــه 

زیســتگاه‌های حیات‌وحــش، زمینــه مســاعدی بــرای ظهــور و گســترش بیماری‌هــای 

ــد. ــاد می‌کن ــوز ایج زئون

ــش  ــه افزای ــد ب ــز می‌توانن ــب محیط‌زیســت نی ــرات اقلیمــی و تخری ــن، تغیی علاوه‌برای

شــیوع بیماری‌هــای زئونــوز منجــر شــوند. ایــن رونــد، کــه به‌ویــژه در مناطقــی کــه 

انســان‌ها در نزدیکــی زیســتگاه‌های طبیعــی حیات‌وحــش زندگــی می‌کننــد، شــدت 

یافتــه اســت، می‌توانــد زمینه‌ســاز شــیوع بیماری‌هایــی ماننــد کوویــد-۱۹ باشــد.

تأثیــر بیماری‌هــای زئونــوز بــر ســامت انســان می‌توانــد ویرانگــر باشــد. ایــن بیماری‌هــا 

نه‌تنهــا باعــث بیمــاری و مــرگ می‌شــوند، بلکــه پیامدهــای اقتصــادی و اجتماعــی 

قابل‌توجهــی نیــز دارنــد. بــرای مثــال، همه‌گیــری کوویــد-۱۹ منجــر بــه قرنطینه‌هــای 

گســترده، رکــود اقتصــادی و از بیــن رفتــن مشــاغل شــده اســت. این مشــکلات می‌توانند 

باعــث ایجــاد بحران‌هــای اجتماعــی و افزایــش نارضایتــی عمومــی شــوند کــه از آن پــس 

بــر تعامــات اجتماعــی و اقتصــادی تأثیــر می‌گــذارد.

بــرای مقابلــه بــا بیماری‌هــای زئونــوز، یــک رویکــرد چندرشــته‌ای ضــروری اســت. همــکاری 

بیــن پزشــکی انســانی و دامپزشــکی، همراه با متخصصــان محیط‌زیســت و حیات‌وحش، 

بــرای کاهــش خطــرات ایــن بیماری‌هــا بســیار مهــم اســت.

نقش حیوانات در انتشار کووید-۱۹

نقــش حیوانــات در انتشــار کوویــد-۱۹ موضــوع تحقیقــات گســترده‌ای بــوده اســت. 

ــای  ــواردی از ابت ــرد، م ــه انســان صــورت می‌گی ــی از انســان ب ــال اصل ــه انتق ــی ک در حال

ــزارش شــده اســت. ــه انســان گ ــال آن ب ــال انتق ــروس و احتم ــن وی ــه ای ــات ب حیوان
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حیوانــات خانگــی، به‌ویــژه گربه‌هــا و ســگ‌ها، نســبت بــه کوویــد-۱۹ حســاس هســتند. 

مــواردی از مثبت‌شــدن تســت کوویــد-۱۹ در حیوانــات خانگــی گــزارش شــده اســت، 

هرچنــد انتقــال از حیوانــات خانگــی بــه انســان نــادر بــه نظــر می‌رســد.

پیــش از پاندمــی، SARS-CoV2 در حیوانــات مشــاهده نشــده بــود. اولیــن مــورد مثبت 

در یــک ســگ پامرانیــن گــزارش شــد کــه صاحــب آن قبــاً بــه کوویــد-۱۹ مبتــ اشــده بــود. 

پــس از آن، آزمایش‌هــای مثبــت در چهــار ســگ و یــک گربــه خانگــی کــه علائــم گوارشــی 

ــز تســت  ــ انی ــد شــد. در باغ‌وحــش، مراقــب ببرهــای مبت ــز تأیی و تنفســی داشــت، نی

ــش  ــا افزای ــرد. ب ــت ک ــوان را تقوی ــه حی ــال از انســان ب ــال انتق ــه احتم ــت داشــت ک مثب

چنیــن داده‌هایــی، ســازمان جهانــی بهداشــت حیوانــات اعــام کــرد کــه انتقــال از انســان 

بــه حیــوان ممکــن اســت و بیمــاران کوویــد-۱۹ بایــد تمــاس خــود را بــا حیوانــات خانگــی 

و ســایر حیوانــات محــدود کننــد. یکــی از کشــفیات مهــم در ایــن زمینــه، ابتــای راســوهای 

پرورشــی در مــزارع پوســت به ویــروس کووید-۱۹ اســت. در برخــی موارد، ویــروس در بدن 

راســوها جهــش یافتــه و دوبــاره بــه انســان منتقــل شــده اســت کــه نگرانی‌هایــی دربــاره 

ــدات  ــن موضــوع نشــان‌دهنده تهدی ــرده اســت. ای ــر واکســن ایجــاد ک مقاومــت در براب

جدیــد و پیچیــده‌ای اســت کــه بــر ســامت عمومــی و ســامت حیوانــات اثــر می‌گــذارد.

تأثیر کووید-۱۹ بر حیات‌وحش و حیوانات اهلی

ــی داشــته  ــات اهل ــر حیات‌وحــش و حیوان ــرات گســترده‌ای ب ــد-۱۹ تأثی ــری کووی همه‌گی

اســت. قرنطینه‌هــای جهانــی و محدودیت‌هــای ســفر، اکوسیســتم‌ها و برنامه‌هــای 

حفاظتــی حیات‌وحــش را مختــل کرده‌انــد.

ــرای برخــی از گونه‌هــای حیات‌وحــش  ــی ب از یــک ســو، کاهــش فعالیــت انســانی فرصت

ایجــاد کــرده اســت تــا زیســتگاه‌های طبیعــی خــود را بازپس‌بگیرنــد. گزارش‌هایــی مبنــی 

ــاً تحــت  ــه قب ــی ک ــادر و در معــرض خطــر در مناطق ــر افزایــش مشــاهده گونه‌هــای ن ب

تأثیــر فعالیت‌هــای انســانی بودنــد، منتشــر شــده اســت. ایــن پدیــده باعــث می‌شــود 

کــه به‌طــور بالقــوه برخــی از گونه‌هــا فرصــت بیشــتری بــرای بازســازی جمعیــت خــود پیــدا 

کننــد. از ســوی دیگــر، کاهــش درآمــد حاصــل از گردشــگری، بودجــه برنامه‌هــای حفاظتــی 

ــرده اســت. ایــن مشــکلات  ــی را دشــوارتر ک ــا شــکار غیرقانون ــه ب را کاهــش داده و مقابل

ــا برنامه‌هــای  ــه در آن‌ه ــالا مشــاهده می‌شــود ک ــوع زیســتی ب ــا تن ــژه در مناطــق ب به‌وی

حفاظتــی نیازمنــد منابــ�ع مالــی و انســانی کافــی هســتند.

پیامدهای آینده و نیاز به تحقیقات بیشتر

همه‌گیــری کوویــد-۱۹ پیچیدگــی روابــط بیــن انســان و حیوانــات را آشــکار کــرده اســت. 

از منشــأ ویــروس گرفتــه تــا تأثیــر آن بــر حیات‌وحــش و حیوانــات اهلــی، ارتباطــات 
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گســترده و پیچیــده‌ای وجــود دارد. تحقیقــات بایــد بــر توســعه روش‌هــای جایگزیــن 

ــا  ــد. ب ــز کن ــوز تمرک ــی و پیشــبرد درک مــا از بیماری‌هــای زئون ــرای آزمایش‌هــای حیوان ب

ســرمایه‌گذاری در سیســتم‌های پایــش، تشــخیص زودهنــگام و همــکاری جهانــی، 

ــوان  ــر باشــیم و از ســامت انســان و حی ــده آماده‌ت ــرای همه‌گیری‌هــای آین ــم ب می‌توانی

محافظــت کنیــم.

ایــن رویکــرد می‌توانــد بــه ایجــاد سیســتم‌های بهداشــتی و محیط‌زیســتی مقــاوم کمــک 

کنــد کــه در برابــر تهدیــدات بیولوژیکــی جدیــد و غیرمنتظره مقاوم باشــد.

نتیجه‌گیری: درک رابطه پیچیده بین کووید-۱۹ و حیوانات

ــری  ــی و پررمــز و راز اســت. همه‌گی ــات موضوعــی حیات ــد-۱۹ و حیوان ــاط بیــن کووی ارتب

فرصــت مناســبی را بــرای ارزیابــی مجــدد روابــط مــا بــا حیوانــات و جهــان طبیعــی فراهــم 

کــرده اســت. بــا اتخــاذ شــیوه‌های پایــدار، ســرمایه‌گذاری در تحقیقــات و حفاظــت از 

طبیعــت، می‌تــوان آینــده‌ای مقاوم‌تــر و هماهنگ‌تــر بــرای همــه گونه‌هــا ایجــاد کــرد. ایــن 

فرصــت را بایــد مغتنــم شــمرد تــا بتوانیــم هم‌زیســتی بهتری بــا طبیعــت و حیات‌وحش 

داشــته باشــیم و از بــروز بحران‌هــای مشــابه در آینــده جلوگیــری کنیــم.

ن
وا
حی

و 
ن 

سا
 ان

ی
طه‌

راب
ف 

ری
تع

از
ی ب

را
ی ب

صت
فر

د؛ 
وی

کو

52*





تی و اســتفاده از گیاهــان دارویــی را 
ّ
ســازمان جهانــی بهداشــت )WHO( طــب ســن

ــد،  ــان، مصــر، هن ــن، روم، یون ــاله در چی ــابقه 5000 س ــا س ــی ب ــب درمان ــوان مکت به‌عن

ســوریه و ایــران معرفــی کــرده اســت. برخــاف دیــدگاه عمــوم مــردم مبنــی بــر بی‌خطــر 

بــودن گیاهــان دارویــی، برخــی از ایــن گیاهــان بــه شــدت ســمّی هســتند و اکثــر آن‌هــا 

در دوزهــای بــالا اثــرات ســمّی از خــود نشــان می‌دهنــد. براســاس گــزارش پژوهشــگران 

بــا  بــه مســمومیت  مربــوط  گزارش‌شــده  کل مســمومیت‌های  از  درصــد  هشــت 

ــه دور  ــرات غیرعــادی و ب ــه مصــرف آن اث ــف هــر گیاهــی ک ــر تعری گیاهــان اســت. بناب

ــوع  ــن ن ــی می‌شــود. ای ــد ســمّی تلق ــاد کن ــات ایج ــر روی انســان و حیوان از ســامت ب

از گیاهــان معمــولا دارای مــزه تلــخ، بــوی بــد، شــیرابه شــیری‌رنگ، میــوه ســته )نوعــی 

میــوه گوشــتی ناشــکوفا کــه حــاوی دانــه اســت ماننــد انگــور( و دانه‌هــای قرمــز هســتند. 

گیاهــان ســمّی حــاوی مــواد شــیمیایی هســتند کــه منجــر بــه ایجــاد تغییراتــی زیان‌بــار 

ــن گیاهــان را شناســایی  ــاز بشــر ای ــات و انســان می‌شــوند. از دیرب در عملکــرد حیوان

کــرده و تــا کنــون بیــش از 1500 گونــه ســمّی معرفــی شــده اســت. پزشــک مشــهور 

ــا از دوز  ــواع بیماری‌ه ــان ان ــرای اســتفاده از گیاهــان ســمّی جهــت درم ابوعلی‌ســینا ب

پاییــن آن‌هــا اســتفاده کــرده و همچنیــن نســخه‌های مختلفــی بــرای از بین‌بــردن اثــرات 

ســمّی آن‌هــا ارائــه داده اســت.

ســمّیت برخــی گیاهــان در کل دوره رویــش تغییــری نمی‌کنــد )ماننــد ســورنجان، 

ــا فصــل  ــا توجــه بــه دوره رویــش گیــاه ی دم‌اســب و فرفیــون( امــا در بعضــی گیاهــان ب

دچــار نوســان می‌شــود کــه ایــن امــر به‌دلیــل تغییــرات شــیمیایی ایجادشــده در گیــاه 

ــواده  ــال بعضــی گیاهــان خان ــرای مث ــاران می‌باشــد. ب ــر ب ــر اث ــاه ب ــا شست‌و‌شــوی گی ی

گندمیــان و کاســنی بــا قرارگرفتــن در معــرض ســرما یــا گرمــای ناگهانــی و رطوبــت زیــاد 

ــا ســمّی می‌باشــد. ــرای دام‌ه ــه ب ــد ک ــد اســید پروســیک می‌کنن تولی

براســاس گزارشــات متعــدد مســمومیت بــا گیاهان ســمّی به صــورت تصادفــی، آگاهانه، 

گیاهان سمّی مفید

آزاده صفاریزدی  | دانشجوی دکترای فیزیولوژی گیاهی
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گیاهان سمّی مفید

آزاده صفاریزدی  | دانشجوی دکترای فیزیولوژی گیاهی

ی درگیــر افــراد 20-39 ســاله 
ّ
بــه قصــد درمــان یــا خودکشــی می‌باشــد. بیشــترین رده ســن

هســتند کــه از ایــن گیاهــان به‌عنــوان غــذا یــا دارو اســتفاده کردنــد و مســمومیت تصادفــی 

نیــز اغلــب در اطفــال زیــر نــه ســال رخ می‌دهــد. مشــکل اصلــی در برخــورد با مســمومیت 

گیاهــی آن اســت کــه متاســفانه تعــداد کمــی از مــا اســم محلــی رایــج گیــاه را می‌دانیــم 

یــا یــک گیــاه چندیــن اســم رایــج دارد. بــرای برطرف‌نمــودن ایــن مشــکل دانســتن 

ــه( اســت راهگشــا می‌باشــد.  ــه متشــکل از دو بخــش )جنــس و گون ــاه ک ــام علمــی گی ن

براســاس گزارش‌هــای بدســت آمــده از مرکــز مســمومین کــودکان لقمــان حکیــم و بخــش 

مســمومین بیمارســتان خورشــید اســتان اصفهــان، بیشــترین میــزان مســمومیت 

 )Datura stramonium( ــوره ــان کرچــک )Ricinus communis(، تات ــه گیاه ــوط ب مرب

و خرزهــره )Nerium oleander( بــوده اســت. ســایر گیاهــان رایــج عامــل مســمومیت 

تــره   ،)Cannabis sativa( شــاهدانه   ،)Eucalyptus camaldulensis( اکالیپتــوس 

ــا  ــن باخی ــاه ابریشــم )Albizia lebbeck(، دیف ــی )Allium ampeloprasum(، گی کوه

 ،)Euphorbia Helioscopia( شیرســگ  یــا  فرفیــون   ،)Dieffenbachia amoena(

 Adonis( چشــم خــروس ،)Peganum harmala( اســپند ،)Calla palustris( شــیپوری

aestivalis( و پنــج انگشــت )Vitex agnus-castus( هســتند. در ســایر منابــ�ع هندوانــه 

ابوجهــل )Citrullus colocynthisc( و ســنا )Cassia senna( نیــز ذکــر شــده‌اند کــه 

اثــرات ســمّی دارنــد.

ترکیبــات ســمّی موجــود در گیاهــان اغلب شــامل آلکالوئیدهــا، گلیکوزیدها، ســاپونین‌ها، 

تانــن، اســیدهای آلــی ماننــد اســید پروســیک و اســید اگزالیــک، رزیــن، ســولفور و ... 

ــرژی  ــواع آل ــاد ان ــا شــامل ایج ــر روی انســان و دام‌ه ــان ب ــرات ســمّی گیاه می‌باشــند. اث

ــتگاه  ــه، دس ــون، اعصــاب، ماهیچ ــی در خ ــمّیت داخل ــاد س ــتی( و ایج ــا پوس )تنفســی ی

گــوارش، قلــب، ریــه، کبــد، کلیــه و جنیــن اســت. 

برخی از گیاهان سمّی رایج در ایران 

گیاهان سمّی خودرو

گیاهــان خانــواده گل‌ســرخیان )Rosaceae(: گليكوزيدهای ســيانوژنيك موجــود در برگ، 

ســاقه، پوســت، هســته و دانــه برخــی گياهــان خانــواده گل‌ســرخیان همچــون بــادام تلــخ، 

هلــو، ســیب، گیــاس، آلــو و ... اثــرات ســمّی دارنــد. علایــم مســمومیت بــا آن‌هــا شــبیه 

ــب، ســردرد،  ــال در تنفــس، تپــش قل ــه اخت ــا ســیانور اســت و منجــر ب مســمومیت ب

ســرگیجه، اســتفراغ، تشــنج و کمــا می‌شــوند.
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تاتــوره )Datura stramonium(: گیاهــی علفــی و یک‌ســاله، دارای گل‌هایــی بــه 

رنــگ ســفید تــا ارغوانــی )اغلــب در قاعــده گلبــرگ ارغوانــی رنــگ اســت(، میــوه خــاردار 

ــای  ــاوی آلکالوئیده ــه قســمت‌های آن ح ــه هم ــذ ک ــوی، ناپســند و ناف ــوی ق و دارای ب

ســمّی اســت امــا دانه‌هــا حــاوی بیشــترین مقادیــر مــواد ســمّی هســتند. کنــدی 

ــم، تشــنج، توهــم، اغمــا،  ــال در تکل ــی، اخت ــر سیســتم عصب ــر ب حــرکات روده، تاثی

خشــکی پوســت، افزایــش دمــای بــدن، اتســاع مردمــک، احتبــاس ادرار و یبوســت و 

افزایــش فشــارخون از عــوارض جانبــی مصــرف ایــن گیــاه می‌باشــد. بــا وجــود اثــرات 

ســمی ذکرشــده پژوهشــگران از ایــن گیــاه بــه عنــوان ضــد درد و جهــت درمــان بیمــاری 

ــد.  ــره می‌جوین آســم به

بذرالبنــج یــا بنگ‌دانــه )Hyoscyamus niger(: گیاهــی خــودور بــا برگ‌هــای بیضــوی 

ــی یافــت می‌شــود.  ــه فراوان ــه در مــزارع و دشــت‌ها ب ــا کنگــره‌دار و گل‌هــای درشــت ک ی

ــور  ــاه مذک ــا از گی ــد. ام ــمّی می‌باش ــالا س ــای ب ــاه در دوزه ــن گی ــه قســمت‌های ای هم

در دوزهــای مشــخص جهــت درمــان اختــالات روانــی، صــرع، زوال عقــل، اضطــراب، 

ــه،  ــزی لث ــیاه ســرفه، آســم، برونشــیت، خونری ــت، س ــج، تشــنج، مننژی ــی، فل بی‌خواب

دیابــت، آرتریــت روماتوئیــد، ســوء هاضمــه، نفــخ، آب مرواریــد، ورم ملتحمه، دنــدان‌درد 

ــای روماتیســمی  ــه و درده ــژه ســنگ کلی ــه وی ــتگاه ادراری ب ــا دس ــط ب ــای مرتب و درده

اســتفاده می‌شــود.
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 :)Conium maculatum( کبیــر  شــوکران 

گیاهــی علفــی بــا گل‌آذیــن چتــر و گل‌های ســفید 

مکان‌هــای  در  و  ایــران  نواحــی  تمــام  در  کــه 

ســایه‌دار، مرطــوب و کنــار رودخانــه می‌رویــد. 

همــه قســمت‌های آن ســمّی می‌باشــد امــا 

گل و میــوه دارای بیشــترین ســمّیت هســتند. 

تــاری دیــد، ســردرد، ســرگیجه، لــرز، عــدم تعــادل، 

خشــکی و ســوزش گلو، تهوع، اســتفراغ، تعریق، 

اختــال تکلــم، اختــال در تنفــس و هوشــیاری، 

از  مــرگ  نهایــت  در  و  کمــا  تشــنج، هذیــان، 

عــوارض مصــرف ایــن گیــاه می‌باشــد.

 Euphorbia( شیرســگ  یــا  فرفیــون 

Helioscopia(:  ایــن گیاه علفی در سرتاســر 

جهــان گســترش یافتــه و دارای شــیرابه ســمّی 

قاعــده  در  فرفیــون  برگ‌هــای  می‌باشــد. 

قلبی‌شــکل بــوده و دارای گل‌آذیــن ســیاتوم بــه 

ــاه حــاوی  ــن گی ــه‌ای هســتند. ای صــورت زنگول

ــی همچــون پلی‌فنل‌هــا، ترپنوئیدهــا،  ترکیبات

لیپیدهــا و روغن‌هــای فــرار می‌باشــد کــه از 

آن جهــت درمــان ادم، ســرفه، مالاریــا، اســهال 

خونــی و ســرطان اســتفاده می‌شــود.

بــا  گیاهــی   :)Peganum harmala( اســپند 

کــه  و گل‌هــای ســفیدرنگ  باریــک  برگ‌هــای 

در مناطــق نیمه‌خشــک رشــد کــرده و حــاوی 

ــرای  ــه قســمت‌های آن ب ــد اســت. هم آلکالوئی

دســتگاه عصبــی و گــوارش ســمّی می‌باشــد، 

)ضدویروســی،  ضدعفونی‌کننــده  اثــرات  امــا 

ضدانگلــی و ضدقارچــی( دانه‌هــای آن بــه اثبــات 

رســیده اســت.

 :)Colchicum( ســورنجان  یــا  حســرت  گل 

گیاهــی علفــی و چندســاله و دارای پیــاز بــزرگ 

ــی(  ــا ارغوان ــگ ســفید ت ــه رن ــه گل‌هــای آن )ب ک

در فصــل پاییــز بــاز می‌شــوند. مــاده ســمّی 

ــه  ــین اســت ک ــاه کلشی‌س ــن گی ــود در ای موج

موجــب عــوارض گوارشــی بــه صــورت تهــوع، 

اســتفراغ و اســهال شــدید شــده و در مــوارد 



شــدید منجــر بــه اختــال در عملکــرد مغــز، قلــب، کبــد و در نهایــت کمــا می‌شــود. تاثیــر 

فوق‌العــاده‌ ایــن گیــاه بــر درمــان دردهــای ناشــی از آرتریــت و نقــرس بــه اثبــات رســیده 

اســت.

ــاهدانه )Cannabis sativa(: گیاهــی یک‌ســاله و دارای برگ‌هایــی بــا حاشــیه‌های  ش

ــوه کوچــک و  ــه ســبز و می ــل ب ــد، گل‌هــای خوشــه‌ای زرد مای ــرگ بلن ــه‌دار و دمب دندان

ــد.  ــران می‌روی ــه در شــمال ای ــوع ک ــوی و مطب ــوی ق ــا ب ــه خاکســتری ب ــل ب ــوه‌ای مای قه

از ایــن گیــاه جهــت تهیــه مــواد روان‌گــردان اســتفاده می‌شــود. عــدم هوشــیاری، رفتــار 

تهاجمــی و اختــال در جهت‌یابــی از اثــرات ســمّی آن اســت کــه گــزارش شــده اســت.
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گیاهان زینتی سمّی

دیفــن باخیــا )Dieffenbachia amoena(: نوعــی گیــاه زینتــی بــا برگ‌هــای پهــن اســت 

کــه بــه دلیــل داشــتن اگــزالات کلســیم و پروتئین‌هــای شــبه هیســتامین و ســروتونین 

تمــاس بــا آن موجــب درد، تحریــک چشــم، پوســت و غشــای مخاطــی دهــان، تــورم لــب، 

دهــان، زبــان و اختــالات تنفســی و بلــع می‌شــود.

ــی و دارای  ــز ارغوان ــای قرم ــا گل‌ه ــودرو ب ــی خ ــتانه )Digitalis purpurea(: گیاه انگش

خال‌هــای قهــوه‌ای یــا قرمــز بــه صــورت ســنبله دراز اســت. اختــال در عملکــرد دســتگاه 

گــوارش )تهــوع، اســتفراغ و اســهال( و قلــب، توهــم، ســردرد و ســرگیجه، ضعــف و اختــال 

دیــد از مهم‌تریــن علایــم مســمومیت بــا ایــن گیــاه هســتند. ترکیبــات موثــره ایــن گیــاه 

متشــکل از گلیکوزیدهــای قلبــی، ترکیبــات فنلــی و آلکالوئیدهــا هســتند که جهــت درمان 

مشــکلات قلبی‌عروقــی و سیســتم عصبــی بــکار می‌رونــد و همچنیــن دارای اثــرات 

ــی و آنتی‌اکســیدانی می‌باشــند. ــی، ضدمیکروب ضدســرطانی، ضدالتهاب
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ــره )Nerium oleander(: گیاهــی درختچــه‌ای  خرزه

ســفید،  رنــگ  بــه  درشــت  گل‌هــای  دارای  زینتــی  و 

حــاوی  اســت.  کــرک‌دار  بذرهــای  و  صورتــی  و  زرد 

گلیکوزیدهــای متعــدد اســت کــه خــوردن یــک بــرگ آن 

ــر قلــب داشــته و می‌توانــد منجــر بــه  اثــرات ســمّی ب

مــرگ شــود. نشــانه‌های مســمومیت ایــن گیــاه شــبیه 

ــاه انگشــتانه اســت. گی

ــی  ــا گل‌های ــی ب ــی )Vinca minor(: گیاه ــچ تلگراف پی

بــه رنــگ آبــی یاســی، بنفــش و به‌نــدرت ســفید اســت 

ــد.  ــه ســمّی‌بودن آن اشــاره نمودن ــ�ع ب ــه برخــی مناب ک

برگ‌هــای آن حــاوی آلکالوئیــد وینکامیــن می‌باشــد 

ــی و اتســاع  ــده عصب ــت محافظت‌کنن ــه دارای فعالی ک

عــروق مغــزی اســت. اثــرات ضدســرطانی، ضدباکتــری، 

تعدیــل گــردش خــون مغــز و همچنیــن تاثیــر مطلــوب 

اختــال  ماننــد  مســن  افــراد  مغــزی  اختــالات  بــر 

حافظــه، ســرگیجه و ســردرد نیز مشــاهده شــده اســت.
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کرچــک )Ricinus communis(: ایــن گیــاه دارای برگ‌هــای بــزرگ و پنجــه‌ای شــکل و 

میــوه خــاردار می‌باشــد. خــوردن بــذر کرچــک ســمّی و حتــی کشــنده اســت زیــرا حــاوی 

ترکیباتــی می‌باشــد کــه بــه ســلول‌های روده متصــل شــده و موجــب همولیــز گلبول‌هــای 

ــال در  ــدن، اخت ــن آب ب ــی، ازدســت رفت ــوع، اســتفراغ، اســهال خون ــز می‌شــوند. ته قرم

هوشــیاری، تشــنج، آســیب بــه کبــد، طحــال و غــدد لنفــاوی و در نهایت اختلال در سیســتم 

قلبی‌عروقــی و تنفســی نیــز گــزارش شــده اســت کــه می‌توانــد کشــنده باشــد.
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تدبیــر اســت و تعمیــق؛ در ماهیــت آنچــه جامعــه را 

ــمت  ــه س ــت آن را ب ــکان هدای ــد و س ــتوار می‌کن اس

کمتــر متلاطــم اقیانــوس عمیــق زیســت اجتماعی 

مبناهــا  و  پایه‌هــا  می‌کنــد.  رهنمــون  مردمــان 

دیگــران  کــه  مطمئــن  نقشــه‌های  و  راه‌کارهــا  و 

رفته‌انــد یــا علــم تدبیــر می‌گویــد کــه مــا بایــد 

بیازماییمشــان.





قراردادهای هوشمند؛ چالش‌های حقوقی و مسیرهای پیش‌رو

درآمدی انتقادی بر فلسفه سیاسی مدرن 

زمانی برای تغییر: تأثیر مجازات‌های جایگزین حبس در حقوق جزا 

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق نفت و گاز

دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی

دانشجوی حقوق

نیلوفر قاآنی

بردیا محبی صمیمی

انیسه عبدالرزاقی 

*
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زمانی برای تغییر: 
تأثیر مجازات‌های جایگزین حبس در حقوق جزا

انیسه عبدالرزاقی | دانشجوی حقوق    

شروع داستان: یک روز در دنیای واقعی

صــدای  نشســته‌اید.  شــلوغ  کافی‌شــاپ  یــک  در  کــه  کنیــد  تصــور 

ــف در فضــا می‌پیچــد، مــردم مشــغول کارهــای خــود  گفت‌وگوهــای مختل

شــده‌اند. غــرق  گوشی‌هایشــان  در  بعضی‌هــا  و  هســتند 

ــه هــم  در همیــن حیــن، فــردی در گوشــه‌ای نشســته و دســت‌هایش را ب

می‌مالــد. چهــره‌اش نگــران اســت. او مجــرم اســت. شــاید مرتکــب ســرقتی 

ــن  ــد ای ــه ذهــن می‌آی ــه ب ــا ســؤالی ک ــا جرمــی مشــابه. ام کوچــک شــده ی

ــا ممکــن اســت گزینه‌هــای دیگــری  ــا او بایــد بــه زنــدان بــرود؟ ی اســت: آی

ــت  ــا عدال ــه آی ــا اینک ــر باشــد؟ ی ــش مؤثرت ــه برای ــته باشــد ک ــود داش وج

ــق می‌شــود؟ ــل محق ــور کام ــدان به‌ط ــدون زن ــی ب اجتماع

ایــن ســؤال شــاید شــما را نیــز بــه فکــر فــرو ببــرد: آیــا واقعــا زنــدان بهتریــن 

راه‌حــل بــرای اصــاح فــردی اســت کــه مرتکــب جرم شــده؟ بیشــتر مــا وقتی 

ــدان را در ذهنمــان تصــور  ــه زن ــم، بلافاصل ــاره‌ی مجــازات فکــر می‌کنی درب

می‌کنیــم. امــا آیــا زنــدان آن اهدافــی کــه مدنظــر اســت را بــرآورده می‌کنــد؟ 

ــی  ــی کشــورهای پیشــرفته در پ ــای قضائ ــه نظام‌ه ــن اســت ک ــت ای حقیق

یافتــن راه‌حل‌هــای جدیدتــر و مؤثرتــری هســتند تــا هــم جامعــه و مجــرم 

را از آســیب‌های جبران‌ناپذیــر حبــس دور نگــه دارنــد و هــم افــراد مجــرم را 

اصــاح کننــد. در اینجاســت کــه مجازات‌هــای جایگزیــن حبــس وارد عرصــه 

می‌شــوند.

مجازات‌های جایگزین حبس: از سوئد شروع می‌شود

اگــر بــه ســوئد نــگاه کنیــم، بــه کشــوری کــه به‌عنــوان پیشــرو در اســتفاده از 

مجازات‌هــای جایگزیــن شــناخته می‌شــود، متوجــه می‌شــویم کــه مدتــی 

ــرده اســت.  ــاذ ک ــا اتخ ــه مســئله‌ی مجازات‌ه ــاوت ب ــردی متف اســت رویک
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فــردی را در نظــر بگیریــد کــه بــه خاطــر ســرقتی کوچــک بــه زنــدان مــی‌رود. ایــن تصمیــم 

نه‌تنهــا بــار مالــی ســنگینی بــر دولــت تحمیــل می‌کنــد و باعــث افزایــش ازدحــام در 

زندان‌هــا می‌شــود، بلکــه زنــدان به‌عنــوان »دانشــگاه جــرم و جنایــت«، از ایــن مجــرم 

خرده‌پــا، جنایتــکاری حرفــه‌ای می‌ســازد. او کــه بــا ندانســته‌ای انــدک وارد شــده، بــا 

کوله‌بــاری از مهارت‌هــای تــازه در بزهــکاری از آن خــارج می‌شــود.

از ســوی دیگــر، ایــن محکومیــت بــه قیمــت از هــم پاشــیدن خانــواده‌ای تمــام می‌شــود کــه 

نه‌تنهــا نــان‌آور خــود را از دســت داده، بلکــه بــا انــگ و برچســب اجتماعــی مواجــه شــده 

اســت.

مهم‌تــر از همــه، فــرد پــس از آزادی، بــا درهــای بســته‌ی جامعــه‌ای روبــه‌رو خواهــد شــد کــه 

ــری، او را از بســیاری از فرصت‌هــای شــغلی و اجتماعــی محــروم  ــه خاطــر ســابقه‌ی کیف ب

می‌کنــد. در نتیجــه، مجازاتــی کــه قــرار بــود ابــزاری بــرای اصــاح باشــد، خــود تبدیــل بــه 

چرخــه‌ای از طردشــدگی، ســرخوردگی و جرم‌هــای مجــدد شــده اســت.

زندان: ابزار اصلاح یا تشدید جرم؟

ایــن رونــد نه‌تنهــا بــا اصــاح و بازپــروری مجرمــان همخوانــی نــدارد، بلکــه کامــاً مغایــر 

ــدان، به‌طــور کامــل  ــوان یکــی از اهــداف زن ــز به‌عن ــی نی ــا آن اســت. از ســویی، بازدارندگ ب

محقــق نمی‌شــود. اگــر قــرار اســت دلخــوش بــه ایــن باشــیم کــه مجــرم حداقــل تــا زمانــی 

کــه در زنــدان اســت، امــکان ارتــکاب جــرم نــدارد، بایــد بدانیــم کــه خلافــکاران باتجربه‌تــر، 

شــبکه‌های ارتباطــی گســترده‌ای در زندان‌هــا می‌ســازند و حتــی از همان‌جــا، جرایــم 

ســازمان‌یافته را رهبــری می‌کننــد. علاوه‌بــر ایــن، درگیری‌هــای خشــونت‌آمیز زندانیــان 

ــرای  ــس ب ــه صــرف حب ــد ک ــدان، نشــان می‌ده ــان زن ــه کارکن ــی علی ــر و حت ــه یکدیگ علی

بازدارندگــی کافــی نیســت.

حبس‌زدایی؛ تحول در اجرای عدالت

آمارهــا نشــان می‌دهنــد کــه بیشــترین مــوارد خودکشــی در زنــدان، در ۲۴ســاعت اول یــا در 

هفتــه‌ی نخســت رخ می‌دهــد؛ لحظاتــی کــه شــرم و ندامــت همچــون ســایه‌ای ســنگین، بــر 

ســر زندانــی فــرود آمــده و او بــه تباهــی انتخاب‌هایــش پــی بــرده اســت.

ــاح  ــه اص ــه ب ــر ن ــد. دیگ ــام می‌ده ــم و انتق ــه خش ــود را ب ــای خ ــت ج ــم، ندام ــا کم‌ک ام

می‌اندیشــد، نــه بــه جبــران و تغییــر، بلکــه بــه ایســتادگی در برابــر سیســتمی کــه او را در 

خــود بلعیــده اســت.

اگــر پیــش از آنکــه زنــدان، فــرد را بــه یــک مجــرم واقعــی تبدیــل کنــد، راهــی بــرای بازگشــت 

او فراهــم شــود، آیــا عدالــت مؤثرتــر اجــرا نخواهــد شــد؟ درســت در همــان نقطه‌ای کــه فرد 

هنــوز درگیــر احســاس ندامــت اســت و می‌توانــد اصــاح شــود، پیــش از آنکــه نفــرت در او 
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ریشــه بدواند.

شــاید بتــوان ایــن حقیقــت تلــخ را پذیرفــت کــه زنــدان، بیــش از آنکــه اصــاح کنــد، 

ــه  ــر را ب ــی ســرخورده و تسلیم‌شــده، و برخــی دیگ ــه آدم‌های شــکل می‌دهــد؛ برخــی را ب

مصمم‌تــر. جنایتکارانــی 

تفــاوت، در همــان لحظــه‌ای اســت کــه قانــون و قاضــی، فرصــت اصــاح می‌دهنــد یــا آن را 

از بیــن می‌برنــد. و ایــن همــان مــرزی اســت کــه میــان عدالــت و انتقــام فاصله می‌انــدازد.

مجازات‌های جایگزین حبس: فرصتی برای تغییر

ــد.  ــی دیگــر می‌دهن ــرد فرصت ــه ف ــدان، ب در کشــورهای توســعه‌یافته، قضــات به‌جــای زن

ــه مجــرم را  ــن اســت ک یکــی از مهم‌تریــن ویژگی‌هــای مجازات‌هــای جایگزیــن حبــس ای

در موقعیت‌هــای اجتماعــی جدیــد قــرار می‌دهنــد کــه بــه بهبــود رفتــار و شــخصیت او 

کمــک می‌کنــد. در حقیقــت، فــرد مجــرم را در دنیــای واقعــی و اجتماعــی نگــه می‌دارنــد و 

بــه او فرصتــی بــرای جبــران خطایــش می‌دهنــد.

مثــاً فــرد موظــف می‌شــود بــه مــدت یــک ســال در خدمــات عمومــی مشــارکت کنــد. او 

در ایــن مــدت، نه‌تنهــا در پروژه‌هــای بازســازی و ســاخت بناهــای عمومــی کمــک می‌کنــد، 

بلکــه در فضایــی بــه دور از خشــونت زنــدان، زندگــی جدیــدی را تجربــه می‌کنــد. پــس از 

ــوان انســانی اصلاح‌شــده شــناخته می‌شــود و خــود را بخشــی از  ــرد به‌عن ــک ســال، ف ی

جامعــه و مفیــد بــرای آن می‌بینــد. مهم‌تــر آنکــه از زندگــی‌اش دور نشــده و بــا کارکــردن، 

ترتیباتــی بــرای جبــران ضــرر و زیــان بزه‌دیــده رقــم زده اســت.

بنابرایــن، چقــدر خــوب اســت اگــر این مجرمــان، دوره‌ی مجــازات خــود را نه در ســلول‌های 

آهنیــن، بلکــه در دل زندگــی ســپری کننــد و ایــن، نه‌تنهــا کارآمدتــر، بلکه انســانی‌تر اســت.

شــاید رفتگــری کــه هــر روز صبــح بــه یکدیگــر ســامی می‌دهیــم، نــه بــا میــل خــودش، کــه 

بــه حکــم عدالــت مشــغول کار اســت. شــاید هم‌کلاســی‌مان ناچــار بــه تحمــل مجازاتــی 

اســت کــه به‌جــای ســلول‌های تنــگ و تاریــک، در میــان صفحــات کتــاب و صــدای اســتاد 

جریــان دارد.

ــدان در  ــه حکــم انسان‌دوســتی جامعــه‌اش، توانســته به‌جــای زن ــه، ب مــادری کــه در خان

کنــار خانــواده بمانــد و حبســش را در خانــه ســپری کنــد. جوانــی در خیابان که با هــر قدم، 

نگاهــی بــه پابنــد الکترونیکــی‌اش می‌انــدازد، نــه از روی عــادت، بلکــه از ســر مجازاتــی کــه 

آزادی را از او نســتانده، بلکــه آن را برایــش در چارچوبــی جدیــد تعریــف کــرده اســت.

ــن  ــه اولی ــل اســت، ن ــن راه‌ح ــدان، آخری ــه زن ــی ک ــت اســت؛ جای ــری از عدال ــن، تصوی ای

ــه فراموشــی ســپرده شــود، در  ــواری ب ــرد، به‌جــای آنکــه در چهاردی ــه ف ــی ک واکنــش. جای

بطــن جامعــه اصــاح می‌شــود. شــاید مجــرم باشــد، امــا هنــوز فرصتــی بــرای اصــاح دارد، 

ــد زندگــی کنــد. ــوز می‌توان ــرای جامعــه مفیــد باشــد، هن ــد ب ــوز می‌توان هن

ــه  ــان‌ها ب ــدن انس ــه پیشــگیری، اصــاح و بازگردان ــه نیســت، بلک ــا تنبی ــت، صرف عدال
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ــدل  ــام ب ــه انتق ــد ب ــون نبای مســیر درســت اســت. قان

شــود، بلکــه بایــد راهــی بــرای جلوگیــری از جــرم، بــدون 

ــت آن اســت  ــن عدال ــد. بهتری ــازات باش ــه مج ــاز ب نی

کــه جامعــه، پیــش از آنکــه مجرمــی بــه زنــدان بیفتــد، 

ــن نباشــد. ــه زندان‌رفت ــازی ب ــه نی ــی بســازد ک فضای

اما زندان، همیشه بد است؟

حتمــا می‌پرســید چــرا زنــدان این‌قــدر مــورد توجــه 

اســت؟ چــرا وقتــی یــک فــرد مرتکــب جــرم می‌شــود، 

ــتد؟ ــدان می‌فرس ــه زن ــی او را ب ــتم قضائ سیس

نکتــه اینجاســت کــه بــرای جرایــم ســنگین—قتل‌های 

بی‌رحمانــه، تجــاوز، فســادهای کلان—نمی‌تــوان بــه 

مجازات‌هــای جایگزیــن اکتفــا کــرد و تنهــا بــا خدمــات 

هیــچ  بــدون  و  الکترونیکــی  نظــارت  یــا  اجتماعــی 

حبســی، بــه فــرد اجــازه داد کــه آزادانــه در جامعــه 

ــد. ــی کن زندگ

در  را  امنیــت  احســاس  نه‌تنهــا  مجازاتــی،  چنیــن 

میــان مــردم مختــل می‌کنــد، بلکــه می‌توانــد موجــب 

اعتــراض عمومــی شــود و ایــن تصــور را ایجــاد کنــد 

کــه قانــون، در برابــر ظلــم ناتــوان اســت و عدالــت 

ــق نشــده اســت.  ــه بایــد، محق ــه ک ــی، آن‌گون اجتماع

بنابرایــن، زنــدان بــرای جرائــم ســنگین ضــروری اســت، 

هرچنــد بــرای بســیاری از مجرمــان خــرد، ممکــن اســت 

ــد. مناســب نباش

ایــن تعادلــی اســت کــه نظــام قضایــی بایــد ایجــاد کنــد: 

میــان اصــاح و تنبیــه. پــس حبس‌زدایــی، نــه بــه 

معنــای حــذف کامــل زنــدان، بلکــه بــه معنــای تغییــر 

ــه مجــازات اســت. هــر جرمــی ســزاوار آزادی  نگــرش ب

نیســت و هــر بزهــکاری را نمی‌تــوان بــدون حبــس رهــا 

کــرد، مگــر در چارچوبــی کــه قانــون بــرای آن مشــخص 

ــه مســتلزم  ــر، ک ــا درجــات پایین‌ت ــد؛ جرایمــی ب می‌کن

ــا انصــاف و آگاه اســت. تشــخیص قاضــی ب
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چالش‌ها و موانع

آن  از چالش‌هــای اصلــی  بــدون چالــش نیســت.  این‌گونــه مجازات‌هــا  امــا اجــرای 

ــه  ــی ک ــرد. مجرمان ــد اشــاره ک ــق و کارآم ــی دقی ــک سیســتم نظارت ــود ی ــه نب ــوان ب می‌ت

به‌جــای زنــدان بــه کارهــای عمومــی مشــغول‌اند بایــد تحــت نظــارت دقیــق باشــند تــا از 

ــد. ــف خــود ســرپیچی نکنن وظای

آیا سیستم قضایی ما هم آماده است؟

قانــون مجــازات اســامی ۱۳۹۲ بیــش از گذشــته بــه ســمت حبس‌زدایــی و کاهــش 

ــرد  ــن و عملک ــن در قوانی ــای جایگزی ــرده اســت و مجازات‌ه ــت ک ــس حرک ــازات حب مج

ــگان،  ــی رای ــات عموم ــا شــامل خدم ــن مجازات‌ه ــد. ای ــژه‌ای یافته‌ان ــگاه وی قضــات جای

جــزای نقــدی، محرومیــت از حقــوق اجتماعــی و نظــارت الکترونیکــی هســتند. بــا 

اصلاحــات بعــدی، امــکان اســتفاده از ایــن روش‌هــا بــرای طیــف گســترده‌تری از جرایــم 

فراهــم شــده اســت.

نتیجه‌گیری: آینده‌ای متفاوت

نظام‌هــای قضائــی دنیــا در حــال تغییرنــد. جوامــع امــروزی بــه دنبــال راه‌حل‌هــای جدیــدی 

بــرای مبــارزه بــا جــرم و اصــاح مجرمیــن هســتند. مجازات‌هــای جایگزیــن حبــس تنهــا 

یــک تغییــر در نحــوه‌ی مجــازات نیســت، بلکــه تغییــری در نــگاه مــا بــه عدالــت اســت کــه 

می‌توانــد جامعــه را از آثــار منفــی زنــدان رهــا ســازد و بــه اصــاح مؤثــر مجرمیــن بپــردازد.

آینــده‌ی جامعــه وابســته بــه ایــن اســت کــه چگونــه بــا جــرم برخــورد می‌کنیــم. آیــا هنــوز 

زنــدان را به‌عنــوان تنهــا راه‌حــل می‌بینیــم یــا وقــت آن رســیده کــه بــه رویکردهــای 

نوین‌تــر، مؤثرتــر و انســانی‌تر فکــر کنیــم؟
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درآمدی انتقادی بر فلسفه سیاسی مدرن

بردیا محبی صمیمی  | دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی

هنگامــی کــه ســخن از فلســفه بــه میــان می‌آیــد، نخســتین ســوالی کــه به ذهن پرسشــگر 

کنجــکاو رســوخ می‌کنــد ایــن اســت کــه فلســفه چیســت و بــه چــه کاری می‌آیــد، چــرا بایــد 

فلســفه بخوانیــم یــا اساســا فلســفه داعیــه‌دار پاســخ به چــه مجهولاتــی از زیســت دیرینه 

بشــر در ایــن جهــان خاکی‌ســت کــه اکنــون می‌بایســت صفــت سیاســی را بــه آن اضافــه 

کنیــم. ایــن ســوالات درحالــی شــکل گرفته‌انــد کــه فــرد کنجــکاو اصــ ابــا ایــن ســوالات بــه 

فلســفه به‌مثابــه فلســفه، تجســمی عینی‌تــر بخشــیده اســت!

فلســفه در شــکل ابتدایــی و مخلــص خــود بــه معنــای خرددوســتی و دانش‌دوســتی 

اســت. ‎در یونــان باســتان فلســفه بــه صــورت لغــت فیلوســوفیا بــوده و عینــا در نتیجــه 

ترکیــب عبــارت فیلــو )Philo(، بــه معنــای دوســتداری، بــا عبــارت )Sophia( بــه معنــای 

ــده می‌شــد.  ــش و خــرد دی دان

اشــیاء  و  اســاس جهــان هســتی  و تفحــص در  تفکــر  بــه  آن دوران  کــه در  هرکســی 

می‌پرداخــت در واقــع دوســتدار خــرد و شــکل‌دهی بــه آن بــود. در حقیقــت فلســفه، کــه 
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معــرّب فیلوسوفیاســت، کارکــردی جــز همیــن 

نداشــت و بــه عنــوان دیهیــم علــوم عصــر بــه 

ــه بررســی و شــناخت  ــز ب ــت. نی شــمار می‌رف

در  هســتی  ایــن  وجــودی  اصــول  و  قوانیــن 

روش  و  بــودن  چگونگــیِ  نبــودن،  یــا  بــودن 

دســتیابی بــه ایــن بــودن و چگونگــی آن همــت 

می‌گماشــت. 

در حقیقــت بررســی ایــن موضــوع، مــا قادریــم 

تــا فلســفه را بــه ســه بخــش اساســی تقســیم 

کنیــم و هــر بخــش را بــه تفکیــک مورد بررســی 

هســتی  فلســفه،  اول  بخــش  دهیــم.  قــرار 

شناســی یــا وجودشناســی )Ontology( اســت 

کــه کارکــردش مبتنــی بــر امــر وجــود مهیــا 

ــا  ــفه پدیداره ــوزه از فلس ــن ح ــود. در ای می‌ش

اساســا بــه ایــن پرســش بنیادیــن برخــورد 

مســتقلی  وجــود  اساســا  آیــا  کــه  می‌کننــد 

دارنــد، وجودشــان بســتگی بــه وجــودی برتــر از 

خودشــان دارد یــا وجــود ندارنــد. پاســخ بــه هــر 

یــک از ایــن پرســش‌ها نتیجــه خــاص خــودش 

را در بحــث وجودشناســی دارد و اگــر پدیــداری 

وجــود دارد پــس چگونگــیِ ایــن وجــود نیــز 

تعیــن می‌یابــد. 

بخــش دوم فلســفه، شــامل معرفت‌شناســی 

نــام   )Epistemology( یــا شناخت‌شناســی

ــدار مــورد  ــه چگونگــی شــناخت پدی ــه ب دارد ک

بحــث می‌پــردازد. یــا بــه عبارتــی، ایــن شــناخت 

مــا از پدیــدار بــه چــه شــکل بایــد باشــد و 

پاســخی کــه بــه ایــن مســئله می‌دهیــم بــه 

بخــش ســوم فلســفه یعنــی روش‌شناســی 

می‌کنــد.  تعین‌بخشــی   )Methodology(

روش‌شناســی در حقیقــت مقولــه ابــزار اســت 

ــا  ــه م ــه ب ــود ک ــاق می‌ش ــوزه ای اط ــه آن ح و ب

ابــزار شــناخت یــک پدیــدار را در حوزه‌هــای 

گوناگــون می‌دهــد. در ادامــه بــا ذکــر مثالــی بــه 

ــن حوزه‌هــای ســه‌گانه  ــن کاربســت‌های ای تبیی

فلســفه در مواجهــه بــا پدیدارهــا، از هــر نوعــی 

کــه باشــند، می‌پردازیــم. بــاران را در نظــر آوریــد. 

بــاران هنگامــی می‌بــارد کــه ابرهــا از طریــق یــک 

ســری فعــل و انفعــات طبیعــی بــارور شــده 

ــر  ــاران ب ــه صــورت قطــرات ب ــن ســنگینی ب و ای

زمیــن می‌بارنــد. 

بــاران  می‌شــود،  دیــده  و  دارد  وجــود  بــاران 

چیســت جــز قطــرات آبــی کــه مــداوم از آســمان 

و بــه دلیلــی طبیعــی کــه ســابقا گفتــه شــد 

بــر زمیــن می‌بارنــد. بــاران وجــود دارد و بــا 

چشــمان غیــر مســلح نیــز دیــده می‌شــود. 

بــرای شــناخت بــاران می‌بایســت ابتــدا ماهیت 

ــا ابزارهــای  ــن شــناخت ب ــه ای آب را شــناخت ک

خاصــی صــورت می‌پذیــرد. ابــزاری کــه مواجهــه 

مــا را روش‌منــد و دقیــق کنــد. ایــن ابزارهــا 

بایــد از جنــس پدیــدار مــورد نظــر باشــند و 

وارد  خللــی  آنهــا  طبیعی‌بــودن  حقیقــت  بــه 

ــت طبیعــی  ــرای شــناخت ماهی ــس ب ــد. پ نیای

کنیــم  اســتفاده  ابــزاری  از  می‌بایســت  آب 

کــه ســنجش را بــا دقــت بیشــتری بــه ظهــور 

برســانند. در ایــن قســمت کــه ابــزار را تعییــن 

ــت  ــرای درک و دریاف ــه ب ــم ک ــم، می‌دانی می‌کنی

ماهیــت پدیده‌هــای طبیعــی، ضرورتــا منطقــی 

اســت کــه از ابــزار کمّــی و آزمون‌پذیــر بهــره 

ــه  ــاد حــواس پنج‌گان ــر بنی ــه ب ــزاری ک ــم؛ اب ببری

ــا ایــن  بشــری اســتوار شــده‌اند و مواجهــه مــا ب

ــن  ــد. در ای ــد می‌کنن ــی را نظام‌من ــده طبیع پدی

مقولــه قصــد ورود بــه ویژگی‌هــای شــیمیایی 

ــاران را نداریــم و تنهــا  ــا فیزیکــی پدیــده آب/ب ی

بــه ایــن نکتــه بســنده می‌کنیــم کــه ماهیــت و 

ــه  اصــلِ شــناخت پدیدارهــای جهــان هســتی ب



نحــوه و روش‌هــای شناختن‌شــان تعیّــن می‌بخشــند. 

بــا ایــن علــم، حــدس اینکــه بــرای پرداختــن به مســائل 

غامض‌تــر نظیــر اخــاق و سرمنشــاء جهان می‌بایســت 

بــه روش‌هــای کیفی‌تــر نظیــر عقــل و شــهود یــا نقــل و 

ــی تمســک جســت، ســخت نیســت.  وح

امــا بــا ایــن تفاصیــل کلــی و عــام از فلســفه، قصــد 

حقیقــی ایــن مقالــه بــه طریــق اولــی، محقــق نمی‌شــود 

و می‌بایســت بــه ریشــه گریــزی بزنیــم تــا بلکــه ادعــای 

خــود مبنــی بــر کلیــت و عامیــت فلســفه را مصداقی‌تر 

بررســی کنیــم. در ایــن قســمت از یادداشــت بــر آنیــم 

تــا بگوییــم ایــن قوانیــن کلــی و عــام، کــه در جهــان 

هســتی جــاری و ســاری هســتند، چگونــه بــه حوزه‌هــای 

اصــل  بــر  بنــا  جهــان،  ایــن  جزئی‌تــر  و  مشــخص 

شمولیت‌شــان تســری می‌یابنــد. همیــن نکتــه خــود 

بــرای  را  مضــاف  فلســفه‌های  شــکل‌گیری  ضــرورت 

مــا تصویــر می‌کنــد. همان‌طــور کــه شــرح آن رفــت 

فلســفه مضــاف، قوانیــن شــمولیت‌دار ایــن جهــان 

را در حوزه‌هــای خاصــی از وجــود بررســی می‌کنــد و 

ــوع  ــر موض ــه‌گانه را در ه ــای س ــی آن حوزه‌ه ــه عبارت ب

خاصــی بررســی می‌کنــد. فلســفه، ریشــه درخــت ایــن 

جهــان اســت و فلســفه‌های مضــاف، شــاخ و بــرگ ایــن 

ــد هســتند. درخــت تنومن

فلســفه  تعریــف  در  لاســکی  هارولــد  و  دال  رابــرت 

سیاســی مــدرن بــه موجزتریــن تعریــف آن رســیدند که 

می‌گویــد ایــن حــوزه، وظیفــه بررســی مفاهیــم بنیادیــن 

ــر دموکراســی و شــکل حکومــت،  ــم سیاســت نظی عل

مالکیــت، حقــوق شــهروندی، حــق تعییــن سرنوشــت، 

ــه  ــی ک ــه طریق ــر آن را ب ــزاب و نظای آزادی و مســئله اح

ســابقا ذکــر شــد دارد. فلســفه سیاســی در حقیقــت بــه 

مــا می‌گویــد کــه ایــن مفاهیــم چیســتند، چــرا بــه آن‌هــا 

نیــاز داریــم و یــا اساســا چــه کارکردهایــی دارنــد. 
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اما فلســفه سیاســی در عمل به این ســادگی نمود ندارد و مســائلی دیگر را در کلیت خود 

شــامل می‌شــود. ایــن حــوزه، کــه در یــک طبقه‌بنــدی آکادمیــک ذیــل اندیشــه سیاســی قرار 

می‌گیــرد؛ در حقیقــت شــاقولِ سیاســت از دوران باســتان تــا عصــر معاصــر مــا بــه شــمار 

می‌رفتــه اســت؛ بدیــن صــورت که از طریق پیوند اســبق فلســفه بــا متافیزیــک و اخلاقیات 

خــرد و کلان، بــه تعریــف یــا بازتعریــف اخــاق سیاســی می‌انجامــد. اینکــه در سیاســت چــه 

چیزهایــی هســتند را بــه الطــاف دیگــر حوزه‌هــای سیاســی نظیــر جامعه‌شناســی سیاســی، 

سیاســت‌گذاری عمومــی، مطالعــات احــزاب و قوانیــن اساســی یــا سیاســت‌های تطبیقــی 

واگــذار می‌کنــد و خــود بــه آن‌چیزهایــی می‌پــردازد کــه بایــد باشــند. تجلــی عینــی فلســفه 

سیاســی را بنابــر نظــر برخــی اندیشــمندان ســنتی‌تر فســلفه سیاســی در نــوع کلاســیک 

ــر آن در ســیَر  ــارت دقیــق ت ــا سیاســت‌نامه‌هایی )عب ــن آییــن شــهریاری ی ــی تدوی آن یعن

الملــوک( نظیــر سیاســت‌نامه خواجــه نظام‌المــک طوســی بــرای ملکشــاه ســلجوقی یــا 

شــهریار نیکولــو ماکیاولــی بــرای لورنــزو دِ مدیچــی تاجــر مســلک، می‌تــوان مشــاهده کــرد. 

امــا نــوع دیگــری از برداشــت‌ها از فلســفه سیاســی مــا را بــه آراء اندیشــمندان انتقادی‌تــر 

نظیــر هابرمــاس یــا مارکــوزه نزدیــک می‌کنــد کــه نــوع کلاســیک آنــرا تــا حــدی بــه بــاد انتقاد 

گرفتــه، تعاریــف اصلاح‌شــده‌ای از آن ارائــه می‌کننــد. 

بدیــن شــمایل کــه فلســفه سیاســی کلاســیک در حــد رهنمودهــای تئوریــک بــه اصحــاب 

ــرای عصــر امــروز کــه مــوج چهــارم دموکراســی در ســپهر  ــده اســت و ب قــدرت باقــی مان

جهانــی گســترده شــده، تکافــوی تبییــن قــدرت و چیســتی یــا مشــارکت جمعــی در آن‌ را 

نمی‌کنــد. پــس بایســتی بــه فلســفه‌ سیاســی‌ای پرداخــت کــه از کانــت و هــگل می‌آغــازد 

و عملی‌تــر از اســاف خــود بــر مســئله قــدرت یــا دیگــر مســائل از ایــن دســت به‌صــورت 

عینی‌تــر تاکیــد مــی‌ورزد. بایــد بــه ایــن پرســش اساســی پرداخــت کــه مفاهیــم بنیادیــن 

سیاســت چگونــه می‌تواننــد بــا عبرت‌گیــری از گذشــته راه‌گشــای حــال و آینــده باشــند و 

بــه تعبیــر موریــس دوورژه، دانشــمند نامــی عرصــه سیاســت، بــا یــک دیــد ژانوس‌مانند 

بــه عرصــه سیاســی نگریســت. 

شــاید بــا خــود بیندیشــید کــه کــدام یــک از ایــن دو برداشــت در نهایــت قادرنــد کــه اهداف 

ــف  ــا عط ــق ببخشــند، ام ــی را تحق ــه فلســفه سیاس ــی به‌مثاب اساســی فلســفه سیاس

تلاقــی ایــن دو برداشــت در جایــی مشــخص می‌شــود کــه در عصــر مــدرن، انباشــت‌های 

علمــی بــه عنــوان میــراث زیســت بشــری در عرصــه سیاســی بــه قدمــت حضــورش در 

ــد و  ــر عمــل کن ــد موفق‌ت ــردی می‌توان ــا رویک ــون و خطاســت و طبع ــر آزم ــن عرصــه پ ای
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بــه‌کار گرفتــه شــود کــه جریانــی فرانظری‌تــر از ایــن دو برداشــت را بــا گزینــش حقیقت‌هــا 

و عینیــات مبتنــی بــر نیــاز روز بشــر ایجاد کنــد. سیاســت عرصه روزآمــدی و کارایی اســت 

ــان  ــه اهــداف نمای ــرای دســتیابی ب ــری نیروهــای لازم ب ــان به‌کارگی ــه خــودش را در جری ک

می‌ســازد، پــس فلســفه سیاســی نیــز بایســتی بتوانــد مبتنــی بــر دینامیســم ذاتــی ایــن 

رشــته از مطالعــات، خــود را روزآمــد و منعطف‌تــر از همیشــه نشــان دهــد. 

تــا بــه همیــن لحظــه جریان‌هــای اصلــی علــم سیاســت از نهادگرایــی گرفتــه تــا مطالعــات 

ــادی و تفســیری،  ــای انتق ــا رهیافت‌ه ــی ت ــای تبیین ــی و از پارادایم‌ه سیاســت‌های تطبیق

همگــی نشــان از آن دارنــد کــه سیاســت نیــز در گــذار زمانــی بــه قدمــت وجــود مجامــع 

انســانی، از ابتــدای تاریــخ تــا کنــون، به‌صورتــی خودپــو و خوددرمانگــر بــه رشــد خــود 

پرداختــه اســت. 

در پایــان نیــز شــایان ذکــر اســت کــه فلســفه سیاســی نــه ایــن و نــه آن برداشــت را به‌صورت 

ــه  ــه خاصــی اســت ک ــرو نظری ــه پی ــد و ن ــه می‌کن ــم حقن ــدگان عل ــه جوین دگماتیســتی ب

تصمیم‌ســازان در تــاش هســتند بــه واســطه آن در طریــق تامیــن منافــع خــود برآینــد. 

بلکــه فلســفه سیاســی اصولــی در تــاش اســت تــا بــا ارائه یــک تصویــر منطقــی از هنجارها 

یــا ایجاب‌هــا، هــر یــک را بــه دیگــری منتهــی کنــد و در تجمیــ�ع آن دو بــه خواننــدگان یــاری 

رســاند کــه خــود بــا دیــدی نقــاد بــه تشــخیص ســره از ناســره دســت بزننــد.
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ــوم  ــق عل ــک ســابو، محق ــار در ســال ۱۹۹۴ توســط نی ــرارداد هوشــمند« نخســتین ب اصطــاح »ق

ــی همچــون  ــوم، تحــت عناوین ــن مفه ــه از ای ــف اولی ــوق‌دان، مطــرح شــد. تعاری ــر و حق کامپیوت

»یــک پروتــکل معاملاتــی رایانــه‌ای کــه می‌توانــد شــروط قــراردادی را اجــرا کنــد« یــا »مجموعــه‌ای 

ــه در چارچــوب آن‌هــا  ــی ک ــا پروتکل‌های ــال، همــراه ب ــب دیجیت از تعهــدات مشخص‌شــده در قال

ــر  ــف، ه ــن تعاری ــر اســاس ای ــه شــده اســت. ب ــد« ارائ ــام می‌دهن ــود را انج ــدات خ ــن تعه طرفی

ــرارداد هوشــمند محســوب شــود. اگرچــه  ــد ق ــه به‌طــور خــودکار اجــرا شــود، می‌توان ــراردادی ک ق

امــروزه ایــن اصطــاح در مفهومــی محدودتــر بــه کار مــی‌رود و پیدایــش پدیده‌هایــی کــه در دهــه 

۱۹۹۰ هنــوز ناشــناخته بودنــد، چالش‌هــای حقوقــی پررنگــی در شناســایی ایــن مفهــوم ایجــاد کــرده 

اســت. نوشــتار پیــش‌رو، در تــاش اســت تــا نگاهــی مختصــر بــه چالش‌هــا و مباحــث مربــوط بــه 

ایــن اصطــاح نوظهــور در عالــم حقــوق داشــته باشــد.

قراردادهای هوشمند؛ 
چالش‌های حقوقی و مسیرهای پیش‌ِ رو

نیلوفر قاآنی  | دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق نفت و گاز 



بــرای درک قراردادهــای هوشــمند در دنیــای امــروز، ابتــدا بایــد مفهــوم بلاکچیــن را بــه عنــوان 

بســتر اجــرای ایــن قراردادهــا شــناخت. بلاکچیــن، کــه در ابتــدا به‌عنــوان بســتری بــرای انجام 

تراکنش‌هــای پولــی غیررســمی )کــه امــروزه بــا عنــوان رمــزارز شــناخته می‌شــود( توســعه 

ــد  ــی ایجــاد نهادهــای جدی ــال دارایی‌هــا و حت ــرای تعامــل، انتق ــدی ب یافــت، ابزارهــای جدی

ــاد  ــمندی ایج ــای هوش ــد قرارداده ــران می‌توانن ــتر، کارب ــن بس ــرده اســت. در ای ــم ک فراه

کننــد کــه بــدون نیــاز بــه واســطه و بــه‌ صــورت خــودکار منعقــد و اجــرا می‌شــوند. آن‌چــه ایــن 

قراردادهــا را از قراردادهــای ســنتی متمایــز می‌کنــد، آن اســت کــه به‌جــای اســتفاده از عبارات 

حقوقــی، در قالــب کدهــای برنامه‌نویســی بیــان شــده و معمــولاً توســط کاربــران بلاکچین که 

اغلــب به‌صــورت ناشــناس فعالیــت می‌کننــد، مــورد اســتفاده قــرار می‌گیرنــد.

باوجود پذیرش ماهیت قراردادی این توافقات از ســوی بســیاری از پژوهشــگران، قراردادهای 

هوشــمند همچنــان در وضعیــت pacta nuda قــرار دارنــد، بــه ایــن معنــا کــه از ضمانــت 

اجــرای قانونــی برخــوردار نیســتند. لازم بــه ذکــر اســت کــه برخــی کشــورها اقداماتــی را بــرای 

تنظیــم چارچوب‌هــای قانونــی ایــن حــوزه آغــاز کرده‌انــد. تاکنــون، برخــی ایالت‌هــای آمریــکا 

)ماننــد آریزونــا و تنســی(، جمهــوری بــاروس و ایتالیا مقرراتــی را برای شناســایی قراردادهای 

هوشــمند و تعییــن ارزش اثباتــی آن‌هــا بــه تصویــب رســانده‌اند؛ امــا ایــن مقــررات هنــوز 

تمامــی چالش‌هــای عملــی ایــن حــوزه را پوشــش نمی‌دهنــد و بیشــتر به‌عنــوان گام‌هــای 

اولیــه در راســتای پذیــرش رســمی قراردادهــای هوشــمند محســوب می‌شــوند. دلیــل ایــن 

امــر را می‌تــوان در چنــد عامــل جســتجو کــرد. 

ــان در حــال توســعه اســت و  ــی قراردادهــای هوشــمند همچن ــاوری زیربنای نخســت، فن

تغییــرات ســری�ع آن، ارائــه تعاریــف ثابــت و نهایــی را دشــوار می‌ســازد. دیگــر آن کــه برخــی 

معتقدنــد کــه حقــوق ســنتی ابزار مناســبی بــرای تنظیم ایــن حــوزه از فناوری نوین نیســت، 

زیــرا قراردادهــای هوشــمند بــه گونــه‌ای طراحــی شــده‌‌اند کــه از برخــی مداخــات حقوقــی 

مصــون باشــند و از قواعــد فنــی خــود پیــروی می‌کننــد. بــر همیــن اســاس، برخــی حتــی 

امــکان اعمــال مقــررات حقوقــی بــر ایــن قراردادهــا را رد کــرده و حقــوق قراردادهای ســنتی را 

در ایــن زمینــه ناکارآمــد می‌داننــد.

بااین‌حــال، تجربــه عملــی نشــان داده اســت کــه تنظیم‌گــری صرفــا فنــی کافــی نیســت و 

نمی‌توانــد حمایت‌هــای لازم را بــرای طرفیــن قراردادهــا فراهــم کنــد. ازایــن‌رو، تنظیم‌گــری 
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حقوقــی به‌ویــژه در چارچــوب مقــررات حقــوق قراردادهــا 

همچنــان امــری ضــروری بــه نظــر می‌رســد. در راســتای 

تدویــن مقــررات مؤثــر در ایــن زمینــه، لازم اســت نحــوه 

تعامــل قراردادهــای هوشــمند بــا قراردادهــای حقوقــی 

ســنتی به‌دقــت بررســی شــود. اگرچــه همــه قراردادهــای 

هوشــمند الزام اًبــه قراردادهای حقوقی ســنتی وابســته 

نیســتند، بســیاری از آن‌هــا مشــابه قراردادهــای ســنتی 

عمــل کــرده یــا به‌نوعــی بــا آن‌هــا مرتبط‌انــد. بــرای مثال، 

قراردادهــای هوشــمند می‌تواننــد بــرای اجــرای خــودکار 

یــک قــرارداد حقوقــی ســنتی، به‌عنــوان بخشــی از یــک 

ــک  ــاد ی ــل کل مف ــرای تبدی ــی ب ــا حت ــی، ی ــق حقوق تواف

قــرارداد بــه کــد مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد.

بــه بیــان دیگــر، ماهیــت حقوقــی قراردادهای هوشــمند 

را بایــد یکــی از مهم‌تریــن مباحــث مطــرح در ایــن زمینه 

دانســت. از آنجــا کــه ایــن اصطــاح دربرگیرنــده واژه 

»قــرارداد« اســت، ایــن پرســش مطــرح می‌شــود کــه آیــا 

قراردادهــای هوشــمند را می‌تــوان به‌عنــوان قراردادهــای 

حقوقــی تلقــی کــرد؟ در ایــن زمینــه، ســه دیــدگاه اصلــی 

مطــرح شــده اســت:

دیدگاه نخســت، قراردادهای هوشــمند را خارج از قلمرو 

حقــوق قراردادهــا می‌دانــد، زیرا ایــن قراردادهــا عمدت اًدر 

قالــب کدهــای نرم‌افــزاری ارائــه می‌شــوند و فاقــد عناصــر 

ســنتی قــرارداد )مانند قصد طرفین و تعهــدات متقابل( 

هستند.

دیــدگاه دوم بــا رویکردی تطبیقــی، این دیــدگاه قراردادهای 

هوشــمند را مشــابه قراردادهــای ســنتی تلقــی می‌کنــد و 

معتقــد اســت کــه در صــورت تحقــق شــرایط لازم، می‌توان 

آن‌هــا را دارای اثــر حقوقــی دانســت و قواعــد یــک قــرارداد 

ســنتی را بــر آن بــار کــرد.

دیــدگاه ســوم بــا نگــرش ترکیبــی، می‌کوشــد قراردادهای 

هوشــمند را در چهــار قالــب اصلــی تعریــف کنــد: 1( 
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به‌عنــوان بخشــی از یــک قــرارداد حقوقــی ســنتی، 2( به‌عنــوان ابزار اجــرای خــودکار تعهدات 

قــراردادی، 3( به‌عنــوان قراردادهــای حقوقــی مســتقل، 4( به‌عنــوان وســیله‌ای بــرای انعقــاد 

قراردادهــای ســنتی.

ــوم  ــایی مفه ــت شناس ــدی جه ــی ج ــوان چالش‌های ــه عن ــه دو پرســش ب ــت آن‌ک در نهای

قراردادهــای هوشــمند مطــرح می‌شــود و بــرای بــه کارگیــری قراردادهــای هوشــمند ابتــدا 

بایــد بــه ایــن پرســش‌ها پاســخ داد: در فــرض پذیــرش رویکــرد تطبیقــی یــا ترکیبــی، چگونه 

ــگاه مقــررات  ــد ایــن مفهــوم در نظــام حقــوق قراردادهــا ادغــام شــود؟ همچنیــن جای بای

مربــوط بــه قراردادهــای هوشــمند را در کــدام منابــ�ع حقــوق بایــد جســتجو کــرد؟

در پاســخ به پرســش نخســت، پژوهش‌های انجام شــده، بر ایجاد تعامل میان قراردادهای 

ــا در  ــر راه‌حــل ارائه‌شــده صرف ــع، ه ــد. در واق ــد دارن ــی تاکی ــای حقوق هوشــمند و قرارداده

چارچــوب یــک مــدل خــاص از ایــن تعامــات کاربــرد دارد. ســه چالــش اصلــی در اســتفاده‌ی 

عملــی از قراردادهــای هوشــمند عبارت‌انــد از: تغییرناپذیــری کدهــا، ناشــناس‌بودن کاربــران 

و زبــان فنــی ایــن قراردادهــا. ایــن چالش‌هــا در مدل‌هــای مختلــف به‌گونــه‌ای متفــاوت بــروز 

کــرده و آثــار حقوقــی متنوعــی را بــه همــراه دارنــد. بنابرایــن، قانون‌گــذاری بایــد بــا اســتفاده از 

مدل‌هــای خــاص تعامــل میــان قراردادهــای هوشــمند و قراردادهــای حقوقــی صــورت پذیرد.

در خصــوص منبــع حقوقــی مناســب بــرای ایــن مقــررات، چنــد گزینــه مطــرح اســت. یکــی از 

گزینه‌هــا، وضــع مقــررات در ســطح ملــی اســت، امــا ایــن راه‌حــل بــه دلیــل ماهیــت فرامــرزی 

قراردادهــای هوشــمند ایــده‌آل بــه نظــر نمی‌رســد. گزینــه دیگــر، تصویــب مقــررات در ســطح 

بین‌المللــی اســت، امــا در ایــن حالــت، چالش‌هــای دیگــری از جملــه نیــاز بــه اجمــاع میــان 

ــی فراســرزمینی،  ــت، اصــاح اصــول حقوق ــرح می‌شــود. در نهای ــف مط ــای مختل دولت‌ه

ماننــد اصــول قراردادهــای تجــاری بین‌المللــی )PICC( یــا اصــول حقــوق قراردادهــای اروپایــی 

)PECL(، می‌توانــد بــه عنــوان راهــکاری عملی‌تــر در نظــر گرفتــه شــود.

از مجمــوع پژوهش‌هــای حقوقــی در ایــن زمینــه چنیــن برمی‌آیــد کــه قراردادهــای 

هوشــمند بــا وجــود پتانســیل بــالا در تســهیل و خودکارســازی معامــات، همچنــان بــا 

چالش‌هــای قانونــی متعــددی مواجه‌انــد. تعامــل ایــن قراردادهــا بــا نظــام حقوقــی 

ســنتی، مســئله‌ای اساســی اســت کــه نیازمنــد تدویــن مقــررات متناســب بــا مدل‌هــای 

مختلــف اســتفاده از آن‌هاســت. در نهایــت، پذیــرش گســترده قراردادهــای هوشــمند در 

نظــام حقوقــی مســتلزم ایجــاد تعــادل میــان الزامــات فنــی و حمایت‌هــای قانونــی اســت 

تــا از امنیــت حقوقــی طرفیــن اطمینــان حاصــل شــود.
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*

بیــرون رفتن اســت از کالبد شــخصی و نگرش پیچیده 

و چنــد وجهــی بــه نظــام مســائلی کــه زندگــی جمعــی 

انســان را می‌ســازد و یــا ابعــاد آن را تحت‌الشــعاع قــرار 

ــد. می‌ده





سوپرلیگ؛ ماجرای یک کودتای ورزشی-رسانه‌ای 

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه

فرهنگ ایرانی؛ به‌مثابه بیدی کهن 

دانشجوی مهندسی مکانیک

86

92

محمدامین پوراحمدی

علیرضا یزدیانی



فوتبــال بــا بیــش از ســه و نیــم میلیــارد هــوادار در سراســر کره زمیــن محبوب‌تریــن ورزش 

حــال حاضــر دنیاســت و در دویســت کشــور دنبال‌کننــده جــدی و پیگیــر دارد. طبــق آمــار 

منتشــر شــده، براســاس پژوهش‌هــای انجــام شــده در بیــن چهــار لیــگ برتــر فوتبــال اروپا 

کــه شــامل لیــگ‌ برتــر انگلیــس، بوندســلیگای آلمــان، ســری‌آ ایتالیــا و لالیــگای اســپانیا 

ــبکه  ــه ش ــی از س ــل در یک ــگ حداق ــار لی ــن چه ــر در ای ــم حاض ــی 78 تی ــود، تمام می‌ش

اجتماعــی فیس‌بــوک، یوتــوب و توییتــر فعالیــت مــداوم و جــدی دارنــد. چــرا کــه آمارهــا 

حاکــی از آن اســت کــه عمــوم مــردم بــه صــورت تخمینــی بیــش از 25 ســاعت از زمان‌شــان 

ــون،  ــو، تلویزی ــل رادی ــه رســانه‌های جمعــی مث ــن ب ــه را صــرف پرداخت ــک هفت در طــول ی

ســینما، روزنامــه و شــبکه‌های اجتماعــی می‌کننــد.

براســاس تحقیقــات انجــام شــده، لیــگ قهرمانــان اروپــا پــس از رقابت‌هــای جام‌جهانــی 

ــار برگــزار می‌شــود مهم‌تریــن، پربیننده‌تریــن و حســاس‌ترین  کــه هــر چهــار ســال یک‌ب

ــه  ــل ب ــه در ســال 1992 میــادی تبدی ــی ک ــی در سراســر دنیاســت. تورنمنت ــت فوتبال رقاب
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ــان  ــا شــد، از چن ــام جــام باشــگاه‌های اروپ ــه ن ــر ب ــه‌روز شــده‌ مســابقاتی دیگ نســخه‌ی ب

جایگاهــی برخــوردار شــده اســت کــه بیــن بســیاری از شــرکت‌ها و ارگان‌هــای مختلــف و 

سرشــناس بازارهــای جهانــی بــرای ســرمایه‌گذاری و حضــور در بیــن ســیاهه برگزارکننــدگان 

ایــن مســابقات رقابــت شــدیدی راه انداختــه اســت.

ــ�ع  ــص مناب ــوزه تقســیم و تخصی ــا1 در ح ــط یوف ــه توس ــود، سیاســت‌هایی ک ــن وج ــا ای ب

و درآمدهــا بیــن تیم‌هــای شــرکت کننــده اتخــاذ شــده، بــه زعــم بســیاری از تیم‌هــای 

ثروت‌آفریــن حاضــر در لیــگ قهرمانــان ناعادلانــه و بــه ضــرر باشــگاه‌ها تلقــی شــده اســت. 

بــه همیــن خاطــر، در 18 آپریــل ســال 2021 میــادی، 12 تیــم برتــر و پرطرفــدار فوتبــال اروپــا 

طــی یــک قــرارداد شــفاهی اعــام کردنــد کــه از ایــن بــه بعــد قصــد دارنــد در تورنمنتــی کــه 

جایگزیــن لیــگ قهرمانــان اروپــا خواهــد شــد، یعنــی ســوپرلیگ اروپا، بــا یکدیگر بــه رقابت 

بپردازنــد. بــه منظــور درک هــر چــه بهتــر دلایــل شــکل‌گیری ایــده ســوپرلیگ، لازم اســت تــا 

بــا ابعــاد مختلــف تورنمنــت رقیــب ایــن ایــده جاه‌طلبانــه، یعنــی لیــگ قهرمانــان اروپــا 

بیشــتر آشــنا شــویم. 

تاریخچه شکل‌گیری رقابت‌های باشگاهی اروپایی

در اوایــل دهــه 90 میــادی بــود کــه بــه واســطه رشــد روزافزون تکنولــوژی و نقــش تلویزیون 

بــه عنــوان اصلی‌تریــن و پرمخاطب‌تریــن مدیــوم پخــش فوتبــال، منابــ�ع درآمــدی بالقــوه‌ 

چشــمگیری در راس توجهــات باشــگاه‌ها قــرار گرفــت. بــا توجــه بــه فرمــت حذفــی جــام 

باشــگاه‌های اروپــا؛ خطــر حــذف تیم‌هــای بــزرگ و پرطرفــدار کــه حضور هرچه بیشترشــان 

ــده و  ــرای شــبکه پخش‌کنن در طــول تورنمنــت می‌توانســت متضمــن درآمــد بیشــتر ب

باشــگاه باشــد زیــاد ‌بــود. بــه همیــن خاطــر، درخواســت‌ها بــرای ایجــاد تغییراتــی کــه ختم 

بــه افزایــش تعــداد بازی‌هــای هــر تیــم بشــود افزایــش یافــت.

در نتیجــه همیــن تلاش‌هــا و در ســال 1992 میــادی بعــد از کــش و قوس‌هــای فــراوان جــام 

باشــگاه‌های اروپــا بــه لیــگ قهرمانــان اروپــا یــا بــه اختصــار )UCL( تبدیــل شــد. رقابت‌هایــی 

شــامل دو مرحلــه گروهــی و حذفــی کــه حداقــل شــش بــازی بــرای هــر تیــم در آن تضمیــن 

ــرای شــرکت‌های  ــع نویدبخــش درآمــد و ســود بیشــتر ب ــه در واق ــی ک شــده اســت. تضمین

ــوه  ــه نح ــا ب ــن اعتراض‌ه ــن باشــگاه‌ها می‌باشــد. اولی ــده مســابقات و همچنی پخش‌کنن

مدیریــت و تخصیــص ایــن درآمدهــا کــه توســط یوفــا کنتــرل و انجــام می‌شــد،  توســط ســه 

باشــگاه پرطرفــدار رئــال مادریــد ، منچســتریونایتد  و یوونتــوس  صورت گرفت. باشــگاه‌هایی 

کــه بــه واســطه خیل عظیمی از طرفداران‌شــان معتقدند که نقش بیشــتری در فــروش هرچه 

بیشــتر حــق پخــش تلویزیونــی دارنــد و در نتیجــه بایــد درآمــد بیشــتری نیــز کســب کننــد.

1- Union of European Football Associations (UEFA)
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فاکتورهای کلیدی در شکل‌گیری برند لیگ قهرمان اروپا

بــه منظــور راضــی نگه‌داشــتن باشــگاه‌های برتــر حاضــر در لیــگ قهرمانــان اروپــا و 

همچنیــن واگــذار نکــردن کنتــرل ایــن رقابت‌هــا بــه تیم‌هــای شــرکت‌کننده، یوفــا تصمیــم 

بــه گســترش برنــد چمپیونزلیــگ بــه منظور کســب درآمد بیشــتر گرفــت. تا پیــش از این، 

تصمیــم اتخــاذ شــده توســط مدیــران یوفــا بــرای رشــد تجــاری، همــکاری بــا شــرکت‌های 

ــن همــکاری مدیریــت و رشــد هرچــه  ــود. هــدف از ای مدیریــت رســانه همچــون ISL 2 ب

بهتــر شــرایط رســانه‌ای و ارتباط‌گیــری بیشــتر و موثرتــر بــا اسپانســرهای موجــود بــود. امــا 

بــا به‌وجــود آمــدن چمپیونزلیــگ و هدف‌گــذاری بــرای رشــد هــر چــه بیشــتر، یوفــا بــا دو 

مدیــر اجرایــی ســابق ISL کــه شــرکتی بــه نــام  TEAM3 را راه انــدازی کردنــد وارد شــراکت 

شــد. حاصــل ایــن شــراکت شــکل‌گیری یــک طــرح مفهومــی بازاریابــی ورزشــی مثلثــی بــا 

ســه راس اسپانســرینگ، تلویزیــون و فوتبــال بــود. بــه واســطه ایجــاد هماهنگــی بین این 

ســه عنصــر، TEAM از فرصت‌هــای تجــاری حاصلــه در یــک بــازار جهانــی بهــره می‌بــرد و 

یوفــا نیــز صاحــب پلتفرمــی جــذاب و درآمــدزا بــرای ارائــه بــه باشــگاه‌های معتبــر اروپایــی 

می‌شــد.

یک فاجعه انسانی با نتایجی غیرقابل پیش‌بینی

بــه اواســط قــرن بیســتم میــادی بر‌گردیــم. فاجعــه ورزشــگاه هیســل4، یک ســاعت پیش 

ــا در ســال ۱۹۸۵ در ورزشــگاه هیســل،  از آغــاز مســابقه، در فینــال جــام باشــگاه‌های اروپ

هــواداران لیورپــول  بــا شکســتن فنس‌هایــی کــه میــان آنــان و طرفــداران یوونتــوس بــرای 

جدایــی و جلوگیــری از کشــمکش و درگیــری قــرار داده شــده‌ بــود بــه طرفــداران یوونتــوس 

حملــه‌ور شــده و آن‌هــا را مــورد ضــرب و شــتم قــرار دادنــد، یوونتوســی‌ها کــه غافل‌گیــر 

شــده بودنــد ناچــار بــا آن‌هــا درگیــر شــده و بــه نــاگاه عقب‌نشــینی کردنــد؛ فشــار 

یوونتوســی‌ها بــه دیوارهــای پیرامــون ورزشــگاه، منجــر بــه ویرانــی آن گشــت و باعــث شــد 

کــه روی ســر آن‌هــا ویــران گــردد. در پــی ایــن حادثــه ۳۹ نفــر کــه اکثــراً از طرفــداران یوونتوس 

بودنــد، کشــته شــدند. ایــن فاجعــه را ســیاه‌ترین ســاعت در تاریــخ مســابقات یوفــا 

نام‌گــذاری کردنــد. در پــی ایــن اتفــاق، یوفــا باشــگاه‌های انگلیســی را بــه پنــج و لیورپــول را 

بــه شــش ســال محرومیــت از حضــور در رقابت‌هــای اروپایــی محکــوم کــرد.

پریمیرلیگ، برترین لیگ دنیا

ایــن محرومیــت منجــر بــه انــزوای تیم‌هــای انگلیســی و تــرک شــدن‌ آن‌هــا توســط 

2- International Sport and Leisure
3- Television Event and Media Marketing
4- Heysel Stadium Disaster
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ــا لیــگ  ــر روی 5NFL  ی ــن لیــگ شــد. مطالعــات انجــام شــده ب ســتاره‌های شــاغل در ای

ملــی فوتبــال آمریــکا و درآمدزایــی قابــل توجــه ایــن تیم‌هــا از مســائل مربــوط بــه پخــش 

و برودکســت باعــث شــد تیم‌هــای انگلیســی از 6EFL  کــه برگــزار کننــده مســابقات لیــگ 

ــن  ــد. ای ــود درخواســت ســهم بیشــتری از حــق پخــش رقابت‌های‌شــان کنن ــس ب انگلی

فشــارها تــا حــدی جــواب داد و بــرای مدتــی اعتراض‌هــا را خامــوش نمــود امــا مجــددا در 

ســال 1991، ایــن ســهم‌خواهی تکــرار شــد و در نهایــت پنــج باشــگاه مطــرح و موفــق آن زمان 

یعنــی منچســتریونایتد، لیورپــول، تاتنهــام ، آرســنال  و اورتــون  اتحادیــه‌ای تشــکیل دادند 

کــه رویکــردی مشــابه بــا NFL داشــت. تیم‌هــای حاضــر در آن گرداننده و فروشــنده‌ی تمام 

محصــولات و دارایی‌هــای مربــوط بــه آن بودنــد. ایــن تیم‌هــا در نهایــت در ســال 1992 بــرای 

همیشــه از قدیمی‌تریــن لیــگ دنیــا خــارج شــدند و لیــگ برتــر انگلیــس7  را پایه‌گــذاری 

کننــد. لیگــی کــه متولــی آن نهــادی از خــارج از اتحادیــه باشــگاه‌ها نبــود و تمــام ســودهای 

حاصلــه بــه تیم‌هــای برگزارکننــده می‌رســید. ایــن مســئله باعــث افزایــش جذابیــت ایــن 

لیــگ بــرای ســرمایه‌گذاری و در نتیجــه بوجــود آمــدن یــک فاصلــه معنــادار بیــن تیم‌هــای 

حاضــر در پریمیرلیــگ و دیگــر لیگ‌هــا شــد. 

همه‌گیری کرونا و فروریختن آخرین سنگر مقابله با سوپرلیگ

موفقیــت الگوهــای درآمدزایــی پریمیرلیــگ باعــث شــد تیم‌هــای حاضــر در لیگ‌هایــی 

مثــل اســپانیا، ایتالیــا و فرانســه بــه دنبــال پیــاده کــردن ایــده اجرایــی شــده در لیــگ برتــر 

انگلســتان باشــند. جرقه‌هایــی کــه اولیــن بــار از اواخــر دهــه 90 و اوایــل دهــه 2000 آغاز شــد 

تــا اینکــه بالاخــره بواســطه پاندمــی کرونــا و ضــرر و زیــان‌ بســیار زیــاد تیم‌هــای اروپایــی، 

ایــده ســوپرلیگ اروپــا در جدی‌تریــن حالــت ممکــن در 18 آپریــل 2021 مطــرح شــد. مــدل 

اولیــه‌ی ســوپرلیگ شــباهت بســیار زیــادی بــه لیــگ ملــی فوتبــال آمریــکا داشــت؛ یــک 

انحصــار نســبتا کامــل بــرای 15 تیم پرطرفــدار از ســه لیگ اســپانیا )رئال مادرید، بارســلونا 

ــول،  ــام، لیورپ ــس )منچســتریونایتد، منچسترســیتی ، تاتنه ــد(، انگلی ــو مادری و اتلتیک

آرســنال و چلســی( و ایتالیــا )یوونتــوس، میــان و اینتــر( بــه عــاوه ســه تیــم بایــرن مونیخ، 

ــا  ــه‌ی لیگ‌ه ــر بقی ــم برت ــج تی ــود داشــت. پن ــد وج ــد و پاریس‌ســن‌ژرمن بودن دورتمون

هــم بــه آن‌هــا اضافــه می‌شــدند تــا جــدول مســابقات شــکل بگیــرد. بــر ایــن اســاس هــر 

کــدام از ایــن تیم‌هــا در هــر فصــل حداقــل هجــده مســابقه اروپایــی انجــام خواهــد داد )کــه 

در قیــاس بــا فرمــت جدیــد چمپیونزلیــگ کــه هــر تیــم در آن حداقــل ده بــازی تضمیــن 

شــده دارد بیشــتر اســت.( طبیعتــا بــا افزایــش تعــداد بازی‌هــا درآمدهــای حاصــل از ایــن 

مســابقات نیــز چندیــن برابــر خواهــد شــد.

5- National Football League
6- English Football League
7- English Premiere League
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امــا بلافاصلــه و بــا گــذر زمــان بســیار کوتاهــی از ارائــه اولیه، مــوج عظیمــی از مخالفت‌ها با 

ایــن تورنمنــت جدیــد آغــاز شــد. موجــی کــه ابتــدا بــا در فضــای مجــازی آغــاز شــد، ســپس 

بــا تجمع‌هــا و بنرهــای اعتراضــی در اطــراف ورزشــگاه‌ها ادامــه پیــدا کــرد، توســط غول‌هــای 

رســانه‌ای پخــش زنــده مســابقات و مجری-کارشناس‌های‌شــان مثــل اســکای اســپورت و 

گــری نویــل ضریــب داده شــد و در نهایــت بعــد از دو روز، بــا اعمــال تهدیدهایــی از جانــب 

یوفــا و فیفــا هم‌چــون حــذف از لیگ‌هــای داخلــی و ممنوعیــت حضــور در تورنمنت‌هــای 

ــا اینکــه در 21 دســامبر ســال 2023،  ملــی، علــی الظاهــر بــه صــورت کامــل ملغــی شــد. ت

دادگاه عالــی اتحادیــه اروپــا در حکمــی تاریخــی، یوفــا و فیفــا را بــه خاطــر جلوگیــری از 

شــکل‌گیری ســوپرلیگ، متهــم بــه اقــدام خــاف قانــون کــرد. طبــق ایــن حکــم نــه فیفــا و نــه 

یوفــا نمی‌تواننــد هیــچ یــک از باشــگاه‌ها را از پیوســتن بــه رقابت‌هــای اروپایــی منــع کننــد.

گنجینه‌ای به نام حق پخش تلویزیونی

ریشــه و دنبالــه‌ی همــه‌ی ایــن دعواهــا و اختــاف نظــرات بــه مســئله‌ای بــه نــام ســهم حــق 

پخــش بازمی‌گــردد. براســاس آمــار منتشــر شــده، ســهم برودکســت در درآمــد باشــگاه‌ها 

در طــول دهه‌هــای اخیــر از 9 درصــد بــه 70 درصــد رســیده اســت. رشــدی تقریبــا 7 برابــری 

ــال  ــابقات روز فوتب ــه مس ــا ب ــیایی‌ها و آمریکایی‌ه ــش آس ــش از پی ــه بی ــه حاصــل توج ک

اروپاســت. در همیــن راســتا، مدیــران و برنامه‌ریــزان لیگ‌هــای مختلــف اروپایــی، ســاعت 

برگــزاری مســابقات مهــم را طــوری می‌چیننــد کــه بــرای بیننــدگان آســیا و بــه خصــوص شــرق 

آســیا و همچنیــن آمریــکا نیــز زمــان مناســبی باشــد. بــازار رســانه‌ای در شــرق آســیا و آمریکا 

آن‌قــدر جــذاب و ســودآور اســت کــه باشــگاه‌های بــزرگ و نهادهــای برگــزار کننــده لیگ‌هــا 

نــه تنهــا اردوهــای پیش‌فصل‌شــان را در ژاپــن، کــره، هنــگ کنــگ و آمریــکا برگــزار می‌کننــد 

بلکــه حاضرنــد در ازای دریافــت مبالــغ هنگفتــی، رقابت‌هایــی مثــل ســوپرجام را از یــک تــک 

مســابقه بــه یــه رقابــت چهار جانبــه تبدیل کننــد و در میانه‌ی فصــل راهی آســیا و خاورمیانه 

شــده و ایــن مســابقات را در کشــورهای در حــال توســعه‌ای مثــل عربســتان برگــزار کننــد.

نحوه اختصاص مناب�ع

ســوپرلیگ در گام نخســت بــه دوازده باشــگاه موســس مبلغــی معــادل ســه‌ونیم میلیارد 

یــورو بــه خاطــر جبــران آســیب‌های وارده از کرونــا می‌پــردازد. هم‌چنیــن 15 درصــد از ســود 

ــا  ــو تقریب ــن الگ ــا داده می‌شــود. ای ــن تیم‌ه ــه پرمخاطب‌تری ــا ب ــی حاصــل از رقابت‌ه کل

همــان الگــوی اتخــاذ شــده در سیســتم لیــگ برتــر انگلیــس می‌باشــد. 

ورای تمامــی ایــن درآمدهــا و اعــداد و ارقــام نیــز، ســرمایه‌گذار آمریکایــی 400 میلیــون یــورو 

ــون  ــی هم‌چ ــف فوتبال ــای مختل ــداف و پروژه‌ه ــرد اه ــعه و پیش‌ب ــور توس ــه منظ ــم ب ه

ــال کافیســت  ــد. ح ــیم می‌کن ــا تقس ــن تیم‌ه ــا و... بی ــوان، آکادمی‌ه ــه، بان ــای پای تیم‌ه
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ایــن اعــداد و ارقــام را بــا بیشــترین میــزان 

درآمــد یــک تیــم از چمپیونزلیــگ کــه معــادل 

تنهــا  هــم  )آن  می‌باشــد  یــورو  میلیــون   80

بــه فینــال و قهرمانــی(  در صــورت رســیدن 

مقایســه کنیــم تــا بــا تفــاوت معنــادار حضــور 

ــرای تیم‌هــای  در ســوپرلیگ و چمپیونزلیــگ ب

ــویم. ــده آگاه ش ــرکت کنن ــف ش مختل

منبع درآمد سوپرلیگ چیست؟

ســوپرلیگ مدعی آنســت که تمامی مســابقات 

بــرای تماشــاگران بــه صــورت رایــگان پخــش 

خواهــد شــد. پلتفــرم یونیفــای8  قــرار اســت 

بــه عنــوان پخش‌کننــده مســابقات تمامــی 

رقابت‌هــا را بــرای بیننــدگان بــه صــورت رایــگان 

پخــش کنــد. راه درآمدزایی این لیــگ و پلتفرم نه 

از طریــق پرداخــت حــق اشــتراک، بلکــه از طریــق 

ــازار  رســانه را  ــی ب ــه دوگانگ ــات اســت )ک تبلیغ

بــه خوبــی در اینجــا بــه نمایــش می‌گــذارد(. بــه 

ــا  همیــن خاطــر غول‌هــای فعلــی رســانه‌ای دنی

هم‌چــون اســکای اســپورت9  و بی‌تــی اســپورت10  

ســوپرلیگ  بــا  مخالفــت  ســردمداران  جــزء 

هســتند؛ چــرا کــه از جایــگاه قدرقدرتــی خــود 

می‌بایســت فاصلــه گرفتــه و ســود بســیار زیادی 

را بــه رقیــب تــازه بــه میــدان آمــده تســلیم کنند.

 ما با یک جنگ رسانه‌ای مواجه بودیم

ایــن  می‌باشــد  مبرهــن  و  واضــح  کــه  آنچــه 

اســت کــه در قصــه ســوپرلیگ مــا بــا یــک جنــگ 

طرفــدران  و  یوفــا  طــرف هســتیم.  رســانه‌ای 

متعصــب لیــگ قهرمانــان اروپــا معتقدنــد کــه 

ســوپرلیگ بــا روح فوتبــال در تضــاد اســت. امــا 

8- Unify
9- Sky Sport
10- BT Sport

بــا نگاهــی ریزبینانه‌تــر بــه رویه‌هایــی کــه در 

لیــگ قهرمانــان اروپــا در پیــش گرفتــه شــده 

اســت متوجــه می‌شــویم کــه یوفــا و رســانه‌های 

ــن  ــران از بی ــزی نگ ــدارش بیــش از هــر چی طرف

رفتــن انحصــار درآمــدزای خــود هســتند. آن‌چــه 

ــان ســوپرلیگ می‌باشــد  ــی مخالف ــی اصل نگران

از بیــن رفتــن حــق پخــش و درآمدهــای هنگفــت 

ــه باعــث می‌شــود رقابتــی  ناشــی از آن اســت ک

ــی  ــیکو حوال ــت الکلاس ــیت و اهمی ــه حساس ب

ــن  ــود. بنابرای ــزار ش ــر برگ ــد ازظه ــاعت 2 بع س

ــه  ــا ب ــه بیشــترین هجمه‌ه ــب نیســت ک عجی

ــال  ــی فوتب ــان فعل ســوپرلیگ از ســمت حاکم

غول‌هــای  همچنیــن  و  یوفــا  فیفــا،  یعنــی 

رســانه‌ای پخش‌کننــده رقابت‌هــا می‌باشــد. در 

دنیــای امــروز جنــگ بــر ســر رسانه‌ســت و پیروز 

آن قــدرت را در دســت خواهــد گرفــت.
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ــه  ــران، ب ــت و زیســت‌بوم ای ــم طبیع ــه بگویی ــود ک ــد ب ــوده‌ای نخواه ــراه و بیه ســخن بی

مردمــان ایــن ســرزمین ظلــم زیــادی کرده‌انــد. در حالی کــه کشــورهای نزدیک و دوردســت 

در نعمــت آب‌هــای خروشــان بــه ســر می‌برنــد؛ ایرانیــان همــواره در طــول تاریــخ در قحطی 

آب بــرای بقــا تــاش کرده‌انــد.

 

اگــر نگاهــی بــه باختــر ایــران بیندازیــم، رودهایــی پــرآب و سرشــار را می‌بینیــم کــه بــه قــول 

زنده‌یــاد باســتانی پاریــزی، حتــی اگــر مــردان عراقــی کار هــم نکننــد؛ »دجلــه« و »فــرات«، 

اقــی بــزرگ بــه نــام »نیــل« 
ّ
رزق و روزی کافــی آن‌هــا را خواهــد داد. یــا در تمــدن مصــری، بــه رز

برمی‌خوریــم کــه اساســا تمــدن و شهرنشــینی مصــری، مــوازی این رود شــکل گرفته اســت. 

یــا اگــر توجه‌مــان را بــه باختــر دور جلــب کنیــم، بــا هیولایــی مثــل رود »یانگ تســه کیانگ« 

روبــرو خواهیــم شــد کــه روزگاری مهــار قــدرت آب‌هــای عظیــم آن، رویایــی بیش نبــود. رودی 

بســیار نیرومنــد کــه گفتــه می‌شــود امــروز بــه دلیــل میلیاردهــا متر مکعــب آبی که پشــت 

ســد آن جمــع شــده اســت؛ حتــی محــور زمیــن را تغییــر زاویــه داده اســت!

امــا وقتــی بــه ایــران زمیــن توجــه می‌کنیــم، بــا ســرزمینی خشــک و لم‌یــزرع روبــرو 

خواهیــم شــد، کــه بــه رودی رنجــور در اصفهــان، لقــب »زاینــده‌رود« داده‌انــد. یعنــی توجــه 

کنیــد کــه آنقــدر مردمــان ایــن ســرزمین، آب ندیده‌انــد کــه جویبــاری ضعیــف را بــه نمــادی 

از زایندگــی تشــبیه کرده‌انــد. چنیــن امــری نشــان می‌دهــد کــه مردمــان ایــن ســرزمین، 

بــا وجــود نداشــتن کمتریــن امکانــات بــرای بقــا، تــاش کرده‌انــد تــا زنــده بماننــد و حیــات 

داشــته باشــند. بــه همیــن نســبت هــم بــوده اســت کــه در اوج ســختی، ایــن مردمــان 

تــاش کرده‌انــد تــا بــا حفــر ده‌هــا هــزار کیلومتــر قنــات، راهــی بــرای بقــا پیــدا کننــد. 

امــا همیشــه در ایــن راهِ پایندگــی، پیــروز و مظفــر نبوده‌ایــم. گاهــی اوقــات آن‌چنــان در 

حضیــض لحظــات پیــش می‌رفتیــم کــه حتــی افسانه‌ســرایان هــم امکانــی بــرای ادامــه 

فرهنگ ایرانی؛ به‌مثابه بیدی کهن

علیرضا یزدیانی  | دانشجوی مهندسی مکانیک
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ــراب بادیه‌نشــین، تهاجــم  ــد اع ــد. هجــوم ســلوکیان، آفن ــران تصــور نمی‌کردن ــات ای حی

تــرکان، شــورش افغان‌هــا و یــورش اســتعمارگران اروپایــی از جملــه ایــن خطــرات مهیــب و 

هولنــاک بــوده اســت. امــا بــاز هــم در چنیــن شــرایطی ایرانیــان بــا نرمــش و انعطافــی کــه 

بــه خــرج دادنــد، توانســتند بــر آن‌هــا تفــوق پیــدا کننــد و حیــات خویــش را بازیابنــد. 

امــا نکتــه مهــم در ایــن عرصــه از ایــن بابــت اســت کــه بــه نظر می‌رســد تمــام اقشــار جامعه 

ایــران در ایــن راه تــاش کرده‌انــد تــا بقــای ایــران رقــم بخــورد. در میــان ادیبــان شــاید بهتریــن 

مثــال آن حکیــم طــوس باشــد؛ فردوســی، شــاهنامه را در زمانــی ســرود کــه غــرب ایــران در 

دســت اعــراب و شــرق ایــران در دســت تــرکان غزنــوی بــود یــا حافــظِ لســان‌الغیب کــه دیــوان 

خــود را در اوج هجــوم مغــولان، بــه رشــته قلــم درآورد. در میــان جنگاوران؛ نادرشــاه افشــار، در 

زمانــی ایــران را دوبــاره احیــا کــرد کــه ایــران در هجــوم حملــه افغان‌هــا و جنگ‌هــای داخلــی 

و خارجــی، تکه‌پــاره و ازهم‌پاشــیده بــود. یــا آغــا محمدخــان قاجــار کــه در حالــی تمامیــت 

ایــران را برقــرار کــرد کــه بــه گــواه تاریــخ، جمعیــت ایــران از چیــزی حــدود ۱۲ میلیــون بــه ۳ الــی 

۴ میلیــون رســیده بود.  

در میــان فرهیختگان، که میرزا یوســف‌خان مستشــارالدوله در حالی بــرای ایران می‌جنگید 

و بــه مظفرالدین‌شــاه جــوان بــرای حکومــت قانــون اصــرار می‌کــرد کــه در زندان‌هــای قاجــار، 

چشــمانش آب آورده بــود و جایــی را نمی‌دیــد. یــا مصدقیــون و مشــروطه خواهــان کــه بــرای 

آزادی ایــران، جــان برکــف نهادنــد و به‌هنــگام نبــرد، مردانگــی نشــان دادنــد. 

امــا ایــن تلاش‌هــا بــرای بقــا یــا ظفرمنــدی در نبردها، نمی‌توانســته اســت بــدون انگیــزه‌ای 

نیرومنــد، آنقــدر دیرپــا باشــد. پــس یقینــا پیش‌مایــه‌ای ورای حیــات صــرف وجــود داشــته 

ــن اعصــار را،  ــان تمــام ای ــه توانســته اســت مردم ــد ک ــان نیرومن ــزه‌ای آنچن اســت. انگی

ســوای تفــاوت آن‌هــا، گــرد هــم آورد و بــه آن‌هــا قوتــی نیرومنــد اعطــا کنــد. انگیــزه‌ای کــه 

آن را »ســنت ایرانــی« خطــاب می‌کنیــم. نکتــه‌ای کــه بســیار قابــل توجــه اســت، برخــاف 

متفکــران ســطحی‌نگر امروزیــن کــه ســنت ایرانی را امــری پوســیده دانســته و آن را تخریب 

می‌کننــد؛ امــا ســنت ایرانــی همــواره در طــول تاریــخ تــاش کــرده اســت تــا مقابــل شــرایط 

جدیــد دنیــا از خــود نرمــی نشــان دهــد. 

مثــال بــارز ایــن موضــوع را در لفــظ »نــوروز« می‌توانیــم مشــاهده کنیــم. مفهومــی عمیــق 

کــه بــه درســتی نــوع نــگاه ســنت ایرانــی را بــه تصویــر می‌کشــد. دیدگاهــی کــه برخــاف 

ســنت یهــودی کــه دنیــا را بــه امــری محــدود و محصــور تشــبیه می‌کنــد، تــاش می‌کنــد تــا 

همــواره بــر روزگار نــو تاکیــد کنــد. ســنتی کــه در هر برهــه‌ای توانســته اســت از فرهنگ‌های 
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ــر زور شمشــیر  ــد ب ــه بتوان ــد ک ــده و شــکوفا کن ــان بالن ــوزد و خــود را آن‌چن ــی بیام انیران

مهاجمــان ایــران، آنچنــان اســتیلا یابــد کــه هویــت آنــان را تغییــر دهــد. 

نمــود ایــن تــاش بــرای وفــق دادن را در هــر عرصــه‌ای از ســنت ایرانــی می‌توانیم مشــاهده 

کنیــم؛ از زبــان و ادب و فرهنــگ تــا عرصــه اخــاق و بــه خصــوص امــر سیاســت، همــگان 

مثالــی از ایــن تطبیــق شــرایط هســتند. نمونــه ایــن موضــوع را مرحــوم شــهریار در قبــال 

زبــان فارســی بیــان می‌کنــد و بــه زیرکــی تصریــح می‌کنــد کــه زبــان فارســی بــه علــت تغییر 

ــب از  ــه مرات ــرات روزگار داشــته اســت، ب ــال تغیی ــه در طــول زمــان در قب ــی ک و تحول‌های

زبــان عربــی و ترکــی غنــای بیشــتری دارد.

امــا مقصــود از ایــن همــه ســخن و لاطائلاتــی کــه گفتیــم، تلاشــی - ولــو انــدک - بــرای حــل 

مشــکل امــروز ایــران اســت. شــرایطی کــه در آن، ایــران، در بن‌بســتی بحرانــی گرفتــار شــده 

و شــوربختانه حیــات ایــران بــار دیگــر بــه چالش کشــیده شــده اســت. تکاپویی تــا بتوانیم 

بــار دیگــر بــا بازگشــت بــه ســنت و تحــول آن مطابــق بــا اندیشــه امــروز جهــان، از میــراث 

تاریخــی خودمــان، یعنــی ایــران نگاهبانــی کنیم. 

ــی  ــه‌ای در تمام ــه »ســنت« فاجع ــتن مقول ــده انگاش ــا نادی ــدرن، ب ــفانه در دوران م متاس

عرصه‌هــای اجتماعــی و فرهنگــی و حتــی محیط‌زیســتی رقــم خــورده اســت. در کوچکتریــن 

ــران مــدرن« گــزارش می‌دهــد کــه در جریــان  مــورد آن، عبــاس امانــت در کتــاب »تاریــخ ای

مدرن‌ســازی پایتخــت، ۲۴هــزار بــاغ در اطــراف تهــران نابــود شــده اســت و امــروز ما بــا تهرانی 

روبــرو هســتیم، کــه مشــکلات محیط‌زیســتی آن بــه وضــع فــوق بحرانــی رســیده اســت. 

امــا ایــن بازگشــت بــه ســنت، دقیقــا همــان مســیری اســت کــه مدرنیتــه بــا »اصــاح« و 

نــه »تخریــبِ ســنت« تــاش کــرد تــا دنیایــی بهتــر را بــرای اروپاییــان رقــم بزنــد. و امــروز 

هــم وظیفــه‌ی مــا اســت تــا بــا آشــتی و آگاهــی خردمندانــه نســبت بــه ســنت و مدرنیتــه، 

زیســت جهانــی جدیــد خلــق کنیــم. تــا ســرانجام بتوانیــم آینــده‌ای بــا ثبــات و پایــا بــرای 

ایــران رقــم بزنیــم. 

امــا در پایــان ســخن، همان‌طــور کــه گفتــه شــد تاریــخ ایــران توانســته اســت از بحران‌هــای 

ــق  ــده‌ای روشــن خل ــرای خــود آین ــد و ب ــی یاب ــه امــروز رهای ــری نســبت ب بســیار عمیق‌ت

کنــد. امیــد اســت کــه پایــان ۱۴۰۴ خورشــیدی، آغــازی باشــد بــر وارســتگی از کورباوری‌‌هــای 

ــل مشــکلات کشــور!  ــرای ح ــگان ب ــه کمــک بیگان ــی ب ــد واه ــن امی ــه و هم‌چنی لجوجان



چــرا کــه در نهایــت بــا دســت خودمــان اســت کــه می‌توانیــم ایــن بیــد کهــن را بــار دیگــر 

قائــم و ایســتاده کنیــم. از ایــن بــاب می‌گوییــم بیــد کهــن، کــه اگــر تندبــاد در دشــت‌زار را 

دیــده باشــید، ســروهای بلنــد بــالا از کمــر می‌شــکنند، لیکــن بیدهــا در ایــن تندبــاد خــم 

می‌شــوند تــا کمــر آنهــا در ایــن آشــوب نشــکند و ســپس بعــد از »صباحــی« راســت قامت 

خواهنــد شــد. 

آری بیــد کهــن ایــران زمانــی را احتیــاج داشــت تــا کمــی خــودش را پیــدا کنــد و امــروز زمانی 

اســت کــه بعــد از ایــام تاریــک، می‌توانــد دگربــاره بــه جایــگاه راســتین خــود برســد. 

یوسفِ گم گشته بازآید به کنعان، غم مخور

وَد روزی گلستان، غم مخور
َ

کلبه‌ی احزان ش

ای دل غمدیده، حالت بِه شود، دل بَد مکن

وین سرِ شوریده باز آید به سامان غم مخور

گر بهارِ عمر باشد باز بر تختِ چمن

شی، ای مرغِ خوشخوان غم مخور
َ
چتر گل در سر ک

دورِ گردون گر دو روزی بر مرادِ ما نرفت

دائم اًیکسان نباشد حالِ دوران غم مخور

هان مَشو نومید چون واقِف نِه‌ای از سِرِّ غیب

باشد اندر پرده بازی‌هایِ پنهان غم مخور

د
َ
ن
َ
ر سیلِ فنا بنیادِ هستی بَرک

َ
ای دل ا

چون تو را نوح است کشتیبان، ز طوفان غم مخور

در بیابان گر به شوقِ کعبه خواهی زد قدم

د خارِ مُغیلان غم مخور
َ
ن
ُ
سرزنش‌ها گر ک

گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید

هیچ راهی نیست کان را نیست پایان، غم مخور

رقت جانان و اِبرامِ رقیب
ُ
حال ما در ف

جمله می‌داند خدایِ حالْ‌گردان غم مخور

نجِ فقر و خلوتِ شب‌هایِ تار
ُ
حافظا در ک

ت دعا و درس قرآن غم مخور
َ
تا بُوَد وِرد
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*

دنیــای درون دنیــای بزرگ‌تــر اســت؛ جایــی کــه تصاویر 

ــرگردان  ــای س ــد و واژه‌ه ــفافی دارن ــای ش ــگ، معن گن

مســیرهای محــو را پیــدا می‌کننــد. ذهنیــات؛ روایاتــی 

اســت از دنیــای بزرگ‌تــری کــه شــناخت مــا از آن 

کوچک‌تــر اســت.





معرفی برخی رویکردهای درمانی؛ 
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بزرگسالی با زخــم‌های کودکی
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بزرگسالی با زخــم‌های کودکی



دقــت کنیــد ایــن متــن صرفــا بــرای افزایــش آگاهــی نوشــته شــده اســت. لطفــا از ایــن متن 

بــرای برچســب‌زدن و قضاوت‌کــردن خــود و دیگــران اســتفاده نکنیــد؛ همچنیــن به‌خاطــر 

داشــته باشــید بــا این‌کــه ممکــن اســت مــا در کودکــی آســیب‌های مختلــف دیــده باشــیم 

امــا در بزرگســالی مســئولیت رفتارهایمــان بــا خودمــان اســت و چــاره‌ای جــز تــاش بــرای 

بهبــود زخم‌هــای خــود نداریــم زیــرا دیگــر مــا کــودک نیســتیم.

تجربیــات نامطلــوب دوران کودکــی )ACEs( تأثیــر عمیــق و مانــدگاری بــر ســامت روان 

بزرگســالان دارنــد. ACEs بــه رویدادهــای آســیب‌زایی اشــاره دارد کــه قبــل از ۱۸ســالگی رخ 

می‌دهنــد، از جملــه سوءاســتفاده )جســمی یــا عاطفــی یــا جنســی(، غفلــت، اختــال در 

عملکــرد خانــواده )ماننــد خشــونت خانگــی، ســوء‌مصرف مــواد، جدایــی والدیــن( و ســایر 

 ACEs ــرد ــه ف ــود دارد: هرچ ــوی‌ای وج ــه‌ی ق ــه رابط ــد ک ــات نشــان داده‌ان اشــکال. تحقیق

بیشــتری تجربــه کنــد، خطــر چالش‌هــای ســامت روان در بزرگســالی بیشــتر می‌شــود.

تحقیقات نشان داده‌اند که:

۱. اختلال تنظیم هیجانی و اختلالات خلقی

بیش‌انگیختگی و پاسخ مزمن به استرس:

• پایــش دائمــی تهدیدهــا: شــما در حالــت تدافعــی همیشــگی هســتید؛ انــگار دائمــا 

آمادگــی دفــاع در برابــر تهدیــدات را داریــد بــا این‌کــه تهدیــد شــدیدی در محیــط بیــرون 

وجــود نــدارد.

• فلش‌بک‌هــای هیجانــی: بازتجربــه‌ی ناگهانــی هیجانــات دوران کودکــی در اتفاقــات 

مشــابه بــا شــرایط دوران کودکــی. ایــن مــورد بیشــتر در صــورت وجــود تجربــه‌ی ترومــا در 

کودکــی رخ می‌دهــد.

• مشــکل در آرام‌شــدن: زمانــی کــه در برابــر رویــدادی دچــار اســترس می‌شــوید، برگشــت 

شــما بــه حالــت اولیــه زمان‌بــر و مشــکل خواهــد بــود.

افسردگی و اضطراب

• درماندگــی آموخته‌شــده: اســترس مزمــن در کودکــی بــه مغــز می‌آمــوزد کــه تــاش بــرای 

رهایــی از رنــج بی‌فایــده اســت و منجــر بــه احســاس ناامیــدی پایــدار می‌شــود. ایــن مــورد 

جــزو مــواردی اســت کــه ممکــن اســت در بخش‌هــای مختلفــی از زندگــی تجربــه کنیــد، 

درحالی‌کــه خیلــی از افــراد فکــر می‌کننــد کــه درماندگــی آموختــه فقــط در تحصیــل دیــده 

می‌شــود، امــا ممکــن اســت در روابــط عاطفــی خــود نیــز دچــار ایــن مشــکل شــوید.

• عــدم تعــادل نوروشــیمیایی: اختــال در تنظیــم ســروتونین، دوپامیــن و کورتیــزول کــه 

باعــث بــروز مــوارد زیــر می‌شــود:

- اختلال افسردگی اساسی

- اختلال اضطراب فراگیر

- حملات پانیک
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- گسست هیجانی و کرختی عاطفی

مغــز ممکــن اســت بــرای بقــا در برابــر ضربــه‌ی روحــی شــدید، از نظــر هیجانــی خامــوش 

شــود و منجــر بــه:

• آلکســیتایمیا: نابینایــی هیجانــی باعــث می‌شــود فــرد نتوانــد هیجانــات و احساســات 

خــود را شناســایی کنــد و از هــم تفکیــک دهــد و از آگاهــی هیجانی و عاطفی پایینی برخــوردار 

باشــد. ایــن موضــوع می‌توانــد در روابــط اجتماعــی مشــکل بزرگــی ایجــاد کنــد.

۲. تحریف‌های شناختی و اختلال در هویت فردی

باورهای هسته‌ای منفی

تجربیــات نامطلــوب کودکــی )ACEs( اغلــب باورهــای عمیقــی ماننــد مــوارد زیــر را ایجــاد 

می‌کننــد:

• »من دوست‌داشتنی نیستم.«

• »من بی‌ارزشم.«

• »جهان خطرناک است.«

ایــن باورهــا بــه رفتارهــای خودتخریبــی، کمال‌گرایــی، شــرم مزمــن و تــرس منجــر 

ــد و در  ــری کن ــران کناره‌گی ــا دیگ ــاط ب ــرد از ارتب ــود ف ــث می‌ش ــن باع ــوند؛ همچنی می‌ش

زندگــی خــود دائمــا دچــار سوء‌برداشــت‌های مختلــف شــود. بــرای مثــال ممکــن اســت 

فــرد انتقادهــای ســاده‌ای کــه از او می‌شــود را بــا بی‌ارزش‌بــودن خــودش تعبیــر کنــد و در 

ــاد نداشــته باشــد. ــری از انتق ــرای جلوگی ــی آن دیگــر جــرات انجــام اقدامــی را ب پ

هویت

• درونی‌ســازی احســاس گنــاه: شــاید در افــرادی کــه در کودکــی دچــار حادثــه شــده باشــند 

و جــزو بازمانــدگان آن حادثــه باشــند درحالی‌کــه خیلی‌هــا از آن حادثــه جــان ســالم بــه در 

نبرده‌انــد یــا آســیب دیده‌انــد، خــود را گناهــکار و مقصــر بداننــد. شــاید ایــن بــرای شــما 

خیلــی واضــح باشــد کــه آن فــرد گناهــکار نیســت و بــا بزرگ‌ترشــدن بایــد به‌ســادگی آن را 

بپذیــرد، امــا احســاس گنــاه درونی‌شــده به‌راحتــی دســت‌بردار نخواهــد بــود.

۳. مشکلات دلبستگی و روابط

سبک‌های دلبستگی ناسالم

تجربیــات نامطلــوب کودکــی )ACEs( پیونــد ایمــن را مختــل می‌کننــد و منجــر بــه مــوارد 

ــر می‌شــود: زی

ــده می‌شــود، چــه رابطــه ســالم  ــط دی ــه رواب ــرس از رهاشــدگی: به‌صــورت چســبیدن ب • ت

باشــد چــه ناســالم؛ فــرد بیــش از انــدازه به دوســتان، اعضای خانــواده و شــریک عاطفی خود 

می‌چســبد امــا ممکــن اســت تــرس از رهاشــدگی بــه شــکل‌های دیگــری هــم بــروز کنــد.
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ــک  ــا هیچ‌ی ــادی دارد ام ــط زی ــرد رواب ــت: ف ــرس از صمیمی • ت

صمیمــی نیســت و زمانــی کــه ارتبــاط صمیمــی می‌شــود از آن 

ــد. ــاب می‌کن اجتن

ــی،  ــت نداشــتن آغوشــی امــن در کودک ــه عل • عــدم اعتمــاد: ب

ــیار ســخت  ــراد بس ــن اف ــرای ای ــاد ب ــت و اعتم احســاس امنی

ــود. خواهــد ب

تجــارب  دارای  افــراد  ســالم:  مرزهــای  تعییــن  در  • مشــکل 

ــی  ــا خیل ــران ی ــا دیگ ــود ب ــرز خ ــن م ــی در تعیی ــوب کودک نامطل

آســان‌گیر خواهنــد بــود یــا خیلی ســخت‌گیر و بــه دیگران اجــازه‌ی 

نزدیک‌شــدن بــه خودشــان را نمی‌دهنــد.

۴. مکانیسم‌های مقابله‌ای ناسالم

راهبردهای بقای ناسازگار:

-  سوء‌مصرف دارو و مواد: خوددرمانی برای بی‌حس‌کردن درد.

ــی از  ــه خیل ــن مــوارد اســت ک - خــودآزاری: خودجرحــی جــزو ای

ــه  ــود دارد، درحالی‌ک ــان وج ــط در نوجوان ــم فق ــر می‌کنی ــا فک م

ــده شــود. ــم دی ــد در بزرگســالی ه می‌توان

- اختــالات خــوردن: بــرای بازیابــی کنتــرل خــود یــا کاهــش 

اســترس وجــود دارد.

ــه‌ی  ــی: وجــود تجرب ــکار خودکشــی و رفتارهــای خودتخریب - اف

نامطلــوب کودکــی، خطــر خودکشــی را ۱۲ برابر افزایــش می‌دهد.

چه می‌توان کرد؟

تنظیم هیجانی و بازنگری شناختی

بازنگــری شــناختی: تغییــر فعالانه‌ی نحــوه‌ی تفســیر رویدادهای 

اســترس‌زا می‌توانــد بــه کاهــش ناراحتــی هیجانــی کمــک کنــد.

نوشــتار بیانــی: نوشــتن دربــاره‌ی احساســات و تجربیــات 

دردنــاک بــه پــردازش بهتــر عاطفــی و کاهــش علائــم اســترس 

ــد. همچنیــن نوشــتن باعــث وضــوح و بازنگــری  کمــک می‌کن

هیجانــی آســان‌تر هــم می‌شــود.

)EQ(  تقویت هوش هیجانی

• توســعه‌ی آگاهــی هیجانــی: شــناخت و نام‌گــذاری دقیــق 

احساســات بــه پــردازش بهتــر ترومــا کمــک می‌کنــد.

• بهبــود تنظیــم هیجانــی: راهکارهایــی ماننــد به‌تأخیرانداختن 

واکنش‌هــا، تنفــس عمیــق و بازنگــری شــناختی بــه ثبــات 
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ــد. ــی کمــک می‌کن هیجان

ــط  ــرده، رواب ــه ک ــری را تجرب ــد، اســترس کمت ــری دارن ــی بالات ــه هــوش هیجان ــرادی ک • اف

بین‌فــردی بهتــری دارنــد و از ســامت روان بهتــری برخوردارنــد.

تکنیک‌های ایجاد فاصله‌ی روانی

• دیــدگاه شــخص ثالــث: نگاه‌کــردن بــه تجربیــات از دیــدگاه یــک ناظــر بیرونــی می‌توانــد 

ناراحتــی هیجانــی را کاهــش دهــد. ایــن روش معمــولاً توســط درمانگــر صــورت می‌گیــرد 

کــه می‌شــود شــخص ســوم تجــارب شــما و بــه افزایــش آگاهــی شــما کمــک می‌کنــد، امــا 

اگــر خودتــان ایــن روش را انجــام دهیــد در کاهــش ناراحتــی هیجانی و نشــخوارفکری تأثیر 

دارد. ایجــاد فاصلــه‌ی روانــی بــه کاهــش نشــخوارفکری، بهبــود حــل مســئله و تنظیــم بهتر 

هیجانــات کمــک می‌کنــد.

ایجاد تاب‌آوری روان‌شناختی

• آمــوزش ســخت‌رویی: ایجــاد احســاس کنتــرل، تعهــد و نــگاه چالش‌محــور بــه مشــکلات 

می‌توانــد بــه افــراد کمــک کنــد تــا دشــواری‌ها را فرصتــی بــرای رشــد ببیننــد.

ــی باعــث  ــوب کودک ــارب نامطل ــه تج ــه این‌ک ــه ب ــا توج ــد: ب ــی و امی ــرورش خوش‌بین • پ

بدبینــی نســبت بــه خــود، دیگــران و دنیــا می‌شــود؛ داشــتن انتظــارات مثبــت از آینــده بــه 

مقابلــه‌ی مؤثــر بــا تجربیــات ناخوشــایند گذشــته کمــک می‌کنــد.

تقویت هویت فردی و رشد شخصی

• وضــوح خودپنــداره: داشــتن درک شــفاف و پایــدار از هویــت شــخصی و ارزش‌هــای فــردی 

می‌توانــد باورهــای منفــی ناشــی از ACEs را کاهــش دهــد؛ زیــرا بــا ایــن روش شــما هویــت 

خــود را جــدا از تجربیــات نامطلــوب خــود می‌توانیــد بســازید. بــرای مثــال اگــر در کودکــی با 

شــما توســط والدیــن بدرفتــاری شــده اســت، بــا جداســازی از هویــت خــود می‌توانیــد ایــن 

بــاور را از خــود دور کنیــد کــه شــما همیشــه ســزاوار بدرفتاری هســتید.

• فرآیندهــای معنا‌یابــی: یافتــن معنــا در ناملایمــات بــه رشــد فــردی و بهزیســتی روانــی 

ــداره‌ی شــما می‌شــود. ــد و همچنیــن باعــث قوی‌ترشــدن خودپن کمــک می‌کن

• افــرادی کــه احســاس هویــت و هــدف قوی‌تــری دارنــد، ســامت روانــی بهتــری را تجربــه 

کــرده و کمتــر دچــار اختــالات ناشــی از اســترس می‌شــوند.

تصویرسازی ذهنی و تجسم مثبت

• تصویرســازی هدایت‌شــده: تصورکــردن ســناریوهای امــن یــا مثبــت یــا قدرتمنــد 

ــد. ــا را بازســازی کن ــه تروم ــی ب ــای هیجان ــراب را کاهــش داده و واکنش‌ه ــد اضط می‌توان

• تجســم آینــده‌ی مطلــوب: تصور یــک »آینده‌ی موفــق« انگیــزه را افزایش داده و تــاب‌آوری 

هیجانــی را تقویــت می‌کند.

البتــه هــر دو مــورد ذکرشــده بیشــتر در اتــاق درمــان تحــت نظــر درمانگــر صــورت می‌گیــرد 

و تصویرســازی هدایت‌نشــده در مــوارد ترومــای شــدید ممکــن اســت خطرناک باشــد.
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۵. تعامل اجتماعی و فعالیت‌های نوع‌دوستانه

کمــک بــه دیگــران: مشــارکت در کارهــای داوطلبانــه یــا رفتارهــای مهربانانه باعــث افزایش 

عزت‌نفــس و ســامت روان می‌شــود.

عضویــت در جامعــه و گروه‌هــای حمایتــی: ایجــاد ارتباطــات اجتماعــی قــوی حــس تعلق را 

افزایــش داده و باعــث کاهــش انــزوا می‌شــود. همچنین داشــتن حمایــت اجتماعی تأثیر 

زیــادی در کاهش اســترس و اضطــراب دارد.

تمرین‌های خودشفقتی و بخشش

• تمرین‌هــای خودبخشــی: پذیــرش اشــتباهات گذشــته و محدودیت‌هــای شــخصی 

ــد. ــش می‌ده ــادی را کاه ــرم و خودانتق احســاس ش

در آخــر امــا بهتریــن چیــزی کــه می‌توانــد بــه شــما در بهبــود حــال و ســامت روانی‌تــان 

ــای  ــده از روش‌ه ــوارد ذکرش ــر م ــاوه ب ــی ع ــی اســت؛ روان‌درمان ــد روان‌درمان ــک کن کم

ــید. ــته باش ــری داش ــال بهت ــا ح ــد ت ــک می‌کن ــه شــما کم ــر و اساســی‌تری ب عمیق‌ت

*

ی
دک

کو
ی 

ها
م‌
خ
 ز
با
ی 

ال
س

رگ
بز

108





فرهنــگ، بــه عنــوان اساســی‌ترین عنصــر شــکل‌دهنده‌ی هویــت و تعیین‌کننــده‌ی 

مســیر توســعه جوامــع، ارزش‌هــای تربیتــی را بــرای نســل‌های آینده ترســیم می‌کند. 

ــون اجتماعــی  ــوده و از عوامــل گوناگ ــن ارزش‌هــا، همــواره دســت‌خوش تحــول ب ای

و سیاســی و اقتصــادی و فرهنگــی تاثیــر می‌پذیرنــد. گســترش روزافــزون ارتباطــات 

جهانــی و پیشــرفت چشــم‌گیر ابزارهــای ارتبــاط جمعــی، ضمــن ایجــاد مزایــای 

متعــدد، دگرگونی‌هــای عمیقــی در ســاختار فرهنگــی جوامــع پدیــد آورده اســت. ایــن 

تحــولات، به‌ویــژه در حــوزه تربیــت فرزنــدان، چالش‌هــای نوینــی را مطــرح ســاخته و 

ناآگاهــی از اصــول تربیتــی صحیــح می‌توانــد بــه اختــالات جــدی در رشــد و تکامــل 

شــخصیت کــودکان منجــر شــود.

تاثیر رسانه‌ها و فضای مجازی:

ــت  ــوری در تربی ــل مح ــی از عوام ــوان یک ــه عن ــازی، ب ــای مج ــژه فض ــانه‌ها، به‌وی رس

کــودکان و نوجوانــان معاصــر شــناخته می‌شــوند. ایــن فضا، با ایجاد دسترســی آســان 

بــه حجــم وســیعی از اطلاعــات و محتواهــای گوناگــون، فرصت‌هــای بی‌نظیــری بــرای 

یادگیــری و توســعه فــردی فراهــم مــی‌آورد؛ بــا این‌حــال، صــرف دسترســی بــه اطلاعــات 

گســترده، نمی‌توانــد بــه تنهایــی شــاخص پیشــرفت و توســعه محســوب شــود؛ بلکــه 

توانایــی تشــخیص محتــوای معتبــر از نامعتبــر، به‌عنوان معیــاری از آگاهــی اجتماعی 

و بلــوغ فکــری مطــرح اســت.

حضــور فزاینــده رســانه‌ها در زندگــی روزمــره، نه‌تنهــا فواصــل جغرافیایــی را کم‌رنــگ 

کــرده، بلکــه تفاوت‌هــای فرهنگــی و اجتماعــی را نیــز در ســطح جهانــی تقلیــل داده 
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اســت. مفهــوم »دهکــده جهانــی«، بــا وجــود تاکیــد بــر نزدیکــی جوامــع، عمــاً می‌توانــد بــه 

نوعــی بحــران هویتــی در میــان نســل جوان منجــر شــود. کودکانی که فاقد ســواد رســانه‌ای 

و تفکــر انتقــادی هســتند، بــه ســادگی الگوهــای نامناســب رفتــاری را پذیرفتــه و درونــی 

می‌ســازند. در همیــن راســتا، مطالعــه کیفــی علویــان و کیانــی )1393(نشــان می‌دهــد کــه 

مصــرف فرهنگــی نوجوانــان، نقــش مســتقیمی در شــکل‌گیری هویــت آن‌هــا ایفــا می‌کند. 

بــا افزایــش مصــرف رســانه‌های خارجــی احســاس تعلــق و وفــاداری نســبت بــه هویــت 

ملــی در بیــن نوجوانــان کاهــش یافتــه اســت و تمایــل آن‌هــا بــه ســمت فرهنــگ غربــی 

رفتــه اســت؛ کــه البتــه بســیاری از ایــن فرهنگ‌هــا غنــی و اصیــل هســتند امــا چالــش 

اصلــی تقلیــد گزینشــی بخش‌هایــی از یــک فرهنــگ اســت کــه نتیجــه آن الگویــی تکه‌پــاره 

و ســلیقه‌ای خواهــد بــود. مســئله‌ی دیگــر عــدم انطبــاق ایــن ســبک زندگــی بــا مقتضیــات 

ــه گسســت نســلی،  ــد منجــر ب ــی می‌توان ــن ناهمگون ــی کشــور اســت. ای و شــرایط بوم

تضعیــف ارزش‌هــای ســنتی و بــروز مشــکلات هویتــی شــود. بنابرایــن، ضــروری اســت در 

مواجهــه بــا فرهنگ‌هــای بیگانــه، رویکــردی انتقــادی و گزینشــی اتخــاذ شــود تــا از جــذب 

ــت عناصــر  ــر تقوی ــری شــده و ب ــی ســازگار نیســتند، جلوگی ــت مل ــا هوی ــه ب عناصــری ک

فرهنگــی اصیــل تمرکــز شــود.

شــواهد موجــود نشــان می‌دهــد کــه رســانه‌های اجتماعــی، به‌ویــژه اینســتاگرام، بــا توجــه 

بــه محوریــت تصویــر و ســهولت خوانایــی محتــوا و بازخوردگیــری، محبوبیــت بیشــتری در 

بیــن نوجوانــان دارد. ایــن موضــوع می‌توانــد منجــر بــه کنــدی و تنبلــی در نوشــتار، علاقــه 

بــه دیــدن به‌جــای خوانــدن، تمایــل بــه ریتــم حرکتــی تنــد در زندگــی فــرد شــود. تحقیقــات 

بــوزولا نیــز نشــان می‌دهــد کــه رســانه‌های اجتماعــی می‌تواننــد احتمــال بــروز اختــالات 

رفتــاری نظیــر افســردگی و ناهنجاری‌هــای روانــی و اختــالات خــواب و اعتیــاد را افزایــش 

دهنــد. از آن‌جــا کــه کــودکان و نوجوانــان بــه دلیــل ضعــف در قــوه ادراک، قــادر بــه انتخــاب 

آگاهانــه از میــان حجــم انبــوه اطلاعــات نیســتند، آمــوزش و تجهیــز آن‌هــا بــه ابزارهــای 

ــام  ــواده و نظ ــان، خان ــن می ــانه‌ای ضــروری اســت. در ای ــدات رس ــی تولی ــل و ارزیاب تحلی

آموزشــی بــه عنــوان دو رکــن اصلــی تربیــت، مســئولیت خطیــری بــر عهــده دارنــد.

نهاد خانواده:

ــکار اســت.  ــل ان ــاد اجتماعــی، غیرقاب ــوان نخســتین نه ــواده، به‌عن ــی خان نقــش تربیت

شــکوفایی  و  رشــد  زمینه‌ســاز  می‌توانــد  مناســب،  آموزش‌هــای  ارائــه  بــا  خانــواده، 

اســتعدادهای فرزنــدان شــود. تحقــق ایــن امــر، مســتلزم آگاهــی والدیــن از اصــول تربیتــی 

و روانشناســی کــودک اســت کــه متاســفانه در کشــور مــا کم‌تــر بــه ایــن مهــم پرداختــه 

می‌شــود و بســیاری از والدیــن آگاهی‌هــای کافــی در ایــن زمینــه ندارنــد. فشــارهای 

ــروری  ــری و کســب مهارت‌هــای فرزندپ ــره، فرصــت یادگی اقتصــادی و مشــغله‌های روزم

ــنتی و  ــای س ــر آموزه‌ه ــان ب ــن، همچن ــی از والدی ــرده اســت. برخ ــلب ک ــن س را از والدی
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روش‌هــای تربیتــی منسوخ‌شــده تکیــه می‌کننــد کــه بــا شــرایط کنونــی جامعــه هم‌خوانی 

نــدارد. ایــن دســته از والدیــن، یــا فاقــد دانــش و بینــش کافــی در ایــن زمینــه هســتند و یــا 

اطلاعــات خــود را از منابــ�ع نامعتبــر کســب می‌کننــد. در مقابــل، گروهــی دیگــر بــا تصــور 

اتخــاذ رویکــردی روشــنفکرانه، بســیاری از اصــول تربیتــی را نادیــده می‌گیرنــد. ایــن گــروه 

معتقدنــد کــه بایــد اصــول تربیتــی را از نــو تعریــف کــرد، در حالــی کــه حتــی در جوامــع آزاد 

و مــدرن نیــز از اندیشــه‌های متفکرانــی چــون ژان ژاک روســو و پســتالوزی و جــان دیویــی 

ــودکان،  ــه ک ــی ب ــه وســایل الکترونیک ــرار دادن بی‌ضابط ــار ق اســتفاده می‌شــود. در اختی

تــاش بــرای بــرآورده‌ کــردن تمامــی نیازهــای آنــان )کــه بســیاری از آن‌هــا القائــات فضــای 

مجــازی اســت( و قــراردادن کــودکان در معــرض محتــوای رســانه‌ای نامناســب، از جملــه 

رفتارهــای رایــج در ایــن گــروه از والدیــن اســت.

ایــن دو نــوع تفکــر، کــه در واقــع نماینــده دو ســبک والدگــری مســتبدانه و ســهل‌گیرانه 

هســتند، هــر دو می‌تواننــد بــه آســیب‌های تربیتــی در جامعــه منجــر شــده و کودکانــی 

را پــرورش دهنــد کــه نیازهــای عاطفــی و روانــی آن‌هــا مــورد غفلــت واقــع شــده اســت. 

ارتقــای دانــش تربیتــی والدیــن، گامــی موثــر در پیش‌گیــری از بــروز این‌گونــه مشــکلات 

خواهــد بــود .

آموزش و پرورش:

نظــام آموزشــی، بــه عنــوان بــازوی دیگــر تربیــت کــودکان، می‌تواند بــا ارائه تغذیــه فرهنگی 

مناســب بــه دانش‌آمــوزان و ایجــاد هماهنگــی بین خانه و مدرســه، ســطح آگاهــی والدین 

را در زمینــه تربیــت و مراحــل رشــد فرزنــدان افزایــش داده و از بــروز ناهنجاری‌هــای رفتاری 

و روانــی پیشــگیری کنــد. آمــوزش و پــرورش در مــدارس، تاثیــر مســتقیمی بــر شــکل‌گیری 

هویــت فرهنگــی و ملــی افــراد دارد. ایــن آموزش‌هــا می‌توانــد از طریــق فعالیت‌هــای 

فرهنگــی و هنــری، برگــزاری جشــن‌های ملی-مذهبــی، معرفــی الگوهــای فرهنگــی و ملــی، 

پرداختــن بــه تاریــخ و ادبیــات ملــی انجــام شــود.

الگوهای موفق بین‌المللی:

در راســتای ارتقــای فضــای تربیتــی کشــور، می‌تــوان از تجــارب ســایر کشــورها الگــو گرفــت 

ــال،  ــرای مث ــه اجــرا درآورد. ب ــز ب ــران نی ــا بومی‌ســازی برنامه‌هــای موفــق، آن‌هــا را در ای و ب

در فنلانــد، نظــام آموزشــی بــر پایــه احتــرام بــه هویــت فرهنگــی و فــردی کــودکان بنــا شــده 

اســت. در ایــن کشــور، والدیــن و معلمــان بــه طــور مشــترک در فرآینــد تربیــت کــودکان 

مشــارکت دارنــد و ایــن امــر، محیطــی ســالم و حمایتــی بــرای رشــد کــودکان ایجــاد می‌کند. 

همچنیــن مــدارس مــوارد ویــژه نیــز بــرای تقویــت مهارت‌هــای فرهنگــی و اجتماعــی در 

ایــن کشــور تاســیس گردیــده اســت. در ژاپــن نیــز مدارســی با همیــن هدف، تحــت عنوان 
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ــه  ــده‌اند ک ــیس ش ــا« تأس ــی فرهنگ‌ه »معرف

بــه آمــوزش فرهنگ‌هــای مختلــف سرتاســر 

ــر  ــان ب ــن فضــا، مربی ــد. در ای ــان می‌پردازن جه

ــالمت‌آمیز  ــی و هم‌زیســتی مس ــوع فرهنگ تن

تأکیــد دارنــد.

نتیجه‌گیری:

به‌طــور کلــی، چالش‌هــای تربیــت نســل جدیــد 

ــق  ــرات عمی در عصــر اطلاعــات، ناشــی از تاثی

رســانه‌ها و فشــارهای اجتماعــی و اقتصــادی 

و فرهنگــی اســت. بــرای شــکل‌گیری هویتــی 

ــوان، ضــروری  ــدار در نســل ج مســتحکم و پای

اســت کــه والدیــن و عوامــل تربیتــی بــه تقویــت 

ــی و روانشناســی  ــود از اصــول تربیت ــی خ آگاه

نظــام  اصــاح  همچنیــن،  بپردازنــد.  کــودک 

آموزشــی و فراهــم آوردن فرصت‌هایــی بــرای 

یادگیــری و تبــادل تجربــه در ســطح خانــواده 

و مدرســه بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد. بــا 

از  بهره‌گیــری  و  آگاهانــه  رویکردهــای  اتخــاذ 

می‌تــوان  کشــورها،  ســایر  موفــق  تجربیــات 

ــق و مســتعد دســت  ــت نســلی موف ــه تربی ب

یافــت کــه ضمــن حفــظ هویــت فرهنگــی خــود، 

اطلاعــات  عصــر  در  موجــود  فرصت‌هــای  از 

بهره‌منــد شــود.

*

ل 
تا
جی

دی
ی 

یا
دن

ر 
 د
ی
اد

تق
 ان

کر
تف

ش 
ور

پر
د: 

من
ش

هو
ل 

س
ی ن

گر
لد

وا

113



معرفی برخی رویکردهای درمانی، 
از جلد سوم کتاب خلاصه روان‌پزشکی کاپلان و سادوک

یکتا کارگــر و سامان میرزائی‌فــرد | دانشجوی کارشناسی روانشناسی 



هم به‌درد این درد را درمان کنم

هم به‌صبر این کار را آسـان کنم

یا برآرم پای جـــان زین آب و گِل

یا دل و جان وقف دلـداران کنم

دیوان شمس – مولانا

 

بی‌گمــان روان آدمــی مثــل یــک رود اســت؛ رهــا و ســیال. هنگامــی که بــه بیراهه‌هــا جریان 

می‌یابــد، ســکون و بازگشــت آن بــه مســیر درســت دشــوار اســت. شــاید بــه همیــن خاطــر 

اســت کــه گاهــی دوره‌هــای روان‌درمانــی تــا مدت‌هــای زیــادی طــول می‌کشــد.

امــروز قصــد داریــم بــه شــما تعــدادی از ایــن روش‌هــای درمانــی را معرفــی کنیــم‌ تــا ایــن 

ــه  ــد. در ادامــه ب ــه شــما در درک درمــان و ســکون رود ســیال روان کمــک کن شــناخت ب

ــم: ــی می‌پردازی ــای روان‌درمان ــی از رویکرده ــی برخ معرف

 

۱. روان‌کاوی

 فرایند روان‌کاوی: به سطح آوردن خاطرات و احساسات واپس‌زده‌شده و به واسطه‌ی:

• آشکارسازی دقیق معانی پنهان مطالب بیان شده

• آشکارســازی شــیوه‌های نادانســته‌ی بیمــار بــرای دفــع تعــارض هــای زمینــه‌ای )مثــال: 

فراموشــی دفاعــی و تکــرار گذشــته(

مراحل در روان‌کاوی یادآوری، تکرار و حل‌وفصل )فرآوری( نام دارند.

روش کار: تحلیل انتقال‌های مثبت و منفی و مقاومت‌ها به صورت معنادار.

نقش روان‌کاو/درمانگر: بی طرف و باعث سرخوردگی بیمار.

پیش‌نیازهــا در بیمــار: انگیــزه‌ی بــالا و تحمــل زیــاد در ســرخوردگی، روان‌نژنــدی انتقالــی و 

داشــتن رابطــه‌ی خــوب بــا آبــژه در گذشــته. صداقــت بیمــار، خودشناســی او، داشــتن وقت 

و پــول لازم و مفهــوم روانشــناختی و تفکــر انتزاعــی بــرای ایــن درمــان اهمیــت دارد.

اهداف:

• حــذف تدریجــی فراموشــی‌های ریشــه در اوایل کودکی با اســتفاده از پرشــدن شــکاف‌های 

حافظــه بــرای توقــف حالت مرضی

• دستیابی به بینش و شناخت بیمار از خود

• ســازمان‌دهی مجــدد بنیادیــن الگو‌هــای رشــدی قدیمــی کــه بــه دلیــل عواطــف اول زندگــی 

و دفاع‌هــا در برابــر آن‌هــا بــه وجــود آمدنــد.

)اهداف روان‌کاوی در هر بیمار متفاوت است(.
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۲. روان‌درمانی تحلیلی )روان‌کاوانه(

 کلیات:

۱. مبتنی بر فنون و صورت بندی‌های دینامیک بنیادین مشتق از روان‌کاوی.

۲. هدف تدوین آن توسعه‌ی دامنه‌ی درمان است.

۳. صرفــا کاربــرد روش‌هــای بینش‌مــدار امــا روش‌هــای افشاســازی و ســرکوبگری را نیــز 

ــرد. ــر می‌گی در ب

۴. مدت درمان کوتاه‌تر از روان‌کاوی و حتی توافق بر روی بازه‌ای مشخص.

۵. بیمــار و درمانگــر روبــه‌روی هــم و از کاناپــه بــه دلیــل کمبــود تداعــی آزاد در ایــن روش 

اغلــب اســتفاده نمی‌شــود.

۶. دارای فنــون بیانــی: )بینش‌مــدار، آشکارســاز و تفســیری( و فنــون حمایتــی )رابطه‌مــدار، 

تلقینــی، مبتنــی بــر ســرکوب یــا واپس‌زنــی (

 

۳. روان‌درمانی بیانی )اکتشافی(

مراحــل فراینــد: ایــن فراینــد شــامل برقــراری اتحــاد درمانــی، بازشناســی زودرس و تفســیر 

انتقــال منفی اســت.

روش کار: تحلیــل پویایی‌هــا و دفاع‌هــا به‌طــور نســبی، وقایــ�ع بیــن فــردی و انتقــال بیمــار بــا 

افــراد خــارج از جلســه مــورد توجه اســت،  تحلیل انتقال منفی و تشــویق محــدود واپــس روی.

نقش روان‌کاو/روان‌درمانگر: نسبت اًبی‌طرف و ارضاء تلویحی بیمار.

پیش‌نیازهــا در بیمــار: داشــتن انگیــزه و ذهنیــت روانشــناختی بــه مقدار متوســط تــا زیاد، 

تشــکیل اتحــاد درمانــی و توانایی نســبی در تحمل ســرخوردگی.

 

۴. روان‌درمانی حمایتی

هــدف از آن ایجــاد رابطــه‌ای درمانــی به‌عنــوان پــل یــا پشــتیبان موقتــی بــرای بیمــاری اســت 

کــه دچــار ضعــف و نارســایی اســت. بــرای بیمارانــی کــه اســتحکام ایگــو آن‌هــا ضعیــف اســت 

و در روان‌کاوی و روان‌درمانــی بیانــی بــا شکســت مواجــه شــدند. کســانی که شــرایط غیرقابل 

تحمــل زندگی‌شــان آشــفتگی شــدید منشــی و اختــال کنتــرل تکانــه بــرای آن‌هــا ایجــاد کرده 

اســت. شــیوه آن شــامل رهبــری صمیمانــه، ارضــای نســبی نیازهــای وابســتگی فــرد، کمــک 

ــای آن  ــوارد اســت. از محدودیت‌ه ــای لذت‌بخــش و ســایر م ــاد فعالیت‌ه ــرد در ایج ــه ف ب

می‌تــوان بــه بــی نظمــی رویکــرد و روش نســبت اًســطحی اشــاره کــرد.

 

۵. روان‌درمانی روان پویشی

ــود  ــا وج ــان اســت و ب ــای درم ــش هزینه‌ه ــاد آن کاه ــی ایج ــل اصل ــدت و از دلای کوتاه‌م
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گــروه گــواه بهتــر می‌تــوان اثــر بخشــی درمــان در ایــن روش را ســنجید. از ایــن رو تحقیقــات 

ــق اصــول روان‌کاوی اســت و در  ــرد اســتفاده شــده اســت. طب ــن رویک گســترده‌تری در ای

درمــان اختــالات افســردگی، اضطــراب و اســترس پــس از ســانحه )PTSD( موثــر اســت. از 

 )CBT( روش‌هــای کوتــاه مــدت می‌تــوان بــه درمــان بیــن فــردی و درمــان شــناختی رفتــاری

اشــاره کــرد.

 

 ۶. روان‌درمانی گروهی

در ایــن روش یــک رهبــر آمــوزش تعــداد  افــراد را بــر اســاس مصاحبه‌ی غربالگــری انتخاب 

ــرد. در  ــی می‌ب ــر انطباق ــای غی ــکار و رفتاره ــات، اف ــر احساس ــه ســمت تغیی ــروه را ب و گ

درمــان بیماری‌هــای طبــی، اختــالات مصــرف مــواد، اختــالات روانپزشــکی شــدید پایــدار 

و مزمــن از جملــه اســکیزوفرنیا و اختــالات عاطفــی موثرتــر اســت. همچنیــن از انــزوای 

بیمــار جلوگیــری می‌کنــد. اعضــای گــروه بیــن ۸ تــا ۱۰ نفــر همگــن هســتند و اگــر از ایــن 

تعــداد بیشــتر یــا کمتــر شــود، ناهمگنــی ایجــاد می‌شــود. از محدودیت‌هــای آن می‌تــوان 

در مواجــه بــا اختــال شــخصیت ضداجتماعی اشــاره کــرد که ممکن اســت تعــداد اعضای 

زیــاد تاثیــر منفــی بــر ایــن اختــال و شــدت آن بگــذارد.

 

۷. ترکیب روان‌درمانی فردی و گروهی

 ادغــام جلســات فــردی و گروهــی کــه معمــولا بــا یــک روان‌درمانگــر انجــام می‌شــود. ادغام 

معنــادار ایــن دو منجــر بــه بازخــورد دو جانبــه‌ای ایــن دو درمــان بــا یکدیگــر و شــکل‌گیری 

ــر از  ــزان خــروج از درمــان کمت ــی یکپارچــه مــی شــود. در ایــن درمــان می تجربــه‌ی درمان

درمــان گروهــیِ بــه تنهایــی اســت.

 

۸. روان‌نمایش

 ایــن روش ابــداع جاکــوب مورنــو اســت و ســاختار شــخصیت، روابط بین فــردی، تعارض‌ها 

و مشــکلات هیجانــی بــا روش‌های نمایشــی ویژه‌ای کشــف می شــود. این روش شــامل:

۱. کارگــردان کــه درمانگــر اســت و فعالانــه در نمایــش حضــور دارد. بــا تشــویق اعضــا به‌عنوان 

شــتاب‌دهنده)کاتالیزور( عمــل می‌کند.

۲. قهرمان نمایش که بیمار دچار تعارض است.

۳. ایگــوی کمکــی کــه بازنمــود جنبــه یــا فــردی در گذشــته‌ی بیمــار اســت. در ایجــاد طیــف 

تقابــل بــا اختــال تاثیــر بســزایی دارنــد.

۴. گــروه کــه تماشــاگران نمایــش هســتند و هرچند تمام افــراد در نمایش مشــارکت ندارند 

امــا بــا آن همانندســازی مــی کننــد و احساســات و هیجانــات خــود را بــروز می دهنــد. در این 
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روش می‌تــوان از هیپنوتیــزم و داروهــای روان‌گــردان اســتفاده کــرد.

 

۹. روان‌درمانی دیالکتیکی

ــرای  ــار درمانــی دیالکتیکــی)DBT( نوعــی درمان‌روانــی اجتماعــی اســت کــه در ابتــدا ب رفت

بیمارانــی طراحــی شــد کــه دچــار اختــال شــخصیت مــرزی و رفتــار شبه‌خودکشــی بــوده 

و خودزنی‌هــای مزمنــی داشــتند. امــا در ســال‌های اخیــر، کاربــرد DBT بــه ســایر انــواع 

بیماری‌هــای روانــی نیز گســترش یافته اســت. ایــن رویکرد روشــی التقاطی اســت و مفاهیم 

آن از درمان‌هــای حمایتــی، شــناختی و رفتــاری گرفتــه شــده انــد. در ایــن رویکــرد همچنیــن 

از فنونــی ماننــد توصیــه،  اســتعاره، داســتان گویــی، روبه‌روســازی و ســایر روش‌هــا اســتفاده 

ــد از: ــی DBT عبارت‌ان ــار روش درمان ــد. چه می‌کن

1. آموزش گروهی مهارت‌ها

2. درمان انفرادی

3. مشاوره‌های تلفنی

4. تیم مشاوره

 

۱۰. پس‌خوراند زیستی )بیوفیدبک(

 ایــن رویکــرد شــامل ثبــت و نمایــش تغییــرات کوچــک در ســطوح فیزیولوژیــک شــاخص 

پس‌خورانــد اســت و بــر ایــن اندیشــه اســتوار اســت کــه دســتگاه عصبــی خــودکار را 

می‌تــوان از طریــق شرطی‌ســازی عامــل تحــت کنتــرل ارادی در آورد. ایــن رویکــرد را می‌تــوان 

بــه تنهایــی و یــا همــراه بــا آرام‌ســازی بــه کار بــرد. مهم‌تریــن ابزارهــای ایــن رویکــرد شــامل:

1. عضله‌نــگار الکتریکــی )الکترومیوگــرام EMG( کــه پتانســیل الکتریکــی رشــته‌های 

عضلانــی را انــدازه می‌گیــرد.

2. مغزنــگار الکتریکــی )الکتروانســفالوگرام EEG( کــه مســئول اندازه‌گیــری امــواج آلفایــی 

در حالــت آرامــش اســت.

3. ســنجش‌گر پاســخ گالوانیــک پوســت )GSR( کــه کاهــش هدایــت پوســتی را در حالــت 

آرامــش نشــان می‌دهــد.

4. دمبان )Thermistor( که دمای پوست را اندازه می‌گیرد.

 

۱۱. شناخت‌درمانی

ــن  ــداع شــد. ای ــک اب ــی ب ــر اســاس مــدل شــناختی و توســط آرون ت  شــناخت‌درمانی ب

رویکــرد معتقــد اســت کــه موقعیت‌هــا نیســتند کــه مســتقیم بــر واکنــش فــرد )هیجانی، 

رفتــاری و فیزیولوژیــک( تاثیــر مــی گذارنــد؛ بلکــه ادارک خــودکار آن موقعیــت اســت کــه 
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قویــا بــا آن واکنــش در ارتبــاط اســت. شــناخت درمانــی مســتلزم توضیــح کامــل دربــاره‌ی 

رابطــه‌ی علائــم بــا تفکــر، عاطفــه، رفتــار و نیــز منطــق اســت کــه تمامی وجــوه درمان اســت 

و ایــن بــر خــاف درمان‌هــای روان‌کاوانــه آیــت کــه مســتلزم توضیــح چندانی نیســتند. این 

درمــان شــامل ۴ فراینــد اســت:

1. آشکارکردن افکار خودآیند بیمار

2. آزمون آن افکار

3. شناسایی فرض‌های انطباقی زیربنایی افکار

4. آزمودن اعتبار آن فرض‌ها و از درمان شناختی می‌توان در موارد زیر به کار برد:	

- حــذف یــا کاهــش علائــم یــک اختــال روانپزشــکی بــه صــورت یــک درمــان مســتقل یــا 

در ترکیــب بــا دارو درمانــی

- تعدیل باورها و طرحواره‌های زیرین

- پرداختن به مشکلات روانی اجتماعی)مثلا اختلافات زناشویی، استرس شغلی و...(

- کاهش احتمال عود یا برگشت اختلال پس از حذف علائم

- افزایــش متابعــت از درمان‌هــای طبــی تجویــز شــده )مصــرف دارو، کاهــش وزن( و 

کم‌کــردن تاثیــر بیماری‌هــای طبــی بــر ســطح عملکــرد )ســرطان(.

 

۱۲. رفتار درمانی

 رفتــار درمانــی شــامل تغییــر رفتــار بیمــاران بــرای کاهــش کــژکاری و بهبــود کیفیــت زندگی 

اســت و بــرای انتخــاب راهبــردی رفتارهایــی کــه بایســتی تغییــر کننــد نوعــی روش خــاص 

دارد کــه بــه تحلیــل رفتــار مشــهور اســت. ایــن رویکــرد معــرف کاربردهــای بالینــی اصــول 

نظریــه‌ی یادگیــری اســت و دارای فنونــی ماننــد تعدیــل پیش‌آیندهــا و پیامدهــا و ارائــه‌ی 

دســتورالعمل اســت‌. رفتــار درمانی در انــواع گوناگونی از اختلالات روان‌پزشــکی )اضطراب، 

افســردگی، اســکیزوفرنیا و اختــال دوقطبــی(، مشــکلات روان‌شــناختی و مشــکلات طبــی 

مفیــد اســت و در موقعیت‌هــای ســطحی جامعــه کاربــرد دارد.

 

۱۳. هیپنوتیزم

در واقــع ایــن رویکــرد بــر خــاف تصــور خوابیــدن نیســت و فراینــدی پیچیــده اســت کــه 

مســتلزم تمرکــز هوشــیار و توجــه دریافتــی اســت. در ایــن رویکــرد توجــه متمرکــز شــده، 

قضــاوت انتقــادی نســبت اًمتوقــف می‌شــود و آگاهی از محیــط کاهش می‌یابــد. هیپنوتیزم 

در درمــان مشــکلات عادتــی و نیــز مدیریــت علائــم مؤثــر اســت. از جمله مصرف ســیگار، 

پرخــوری، هراس‌هــا، اضطــراب، علائــم تبدیلــی و درد مزمــن. در هیپنوتیــزم امــکان پدیــدار 

شــدن هیجانــات منفــی در بیمــار و دلبســتگی قــوی بیمار بــه درمانگــر وجــود دارد که باید 

کنتــرل شــود. همچنیــن در اســتفاده از ایــن روش بــرای افــراد پارانوئیــد بایــد احتیــاط کــرد.
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)ITP( ۱۴. روان درمانی بین‌فردی

اختــال  بــرای  مــدت  کوتــاه  درمانــی  رویکــرد  ایــن 

افســردگی اساســی اســت و مبنــای آن بــر ایــن اســتوار 

اســت که شــروع برخــی اختــالات در ســاختار اجتماعی 

و بیــن فــردی صــورت می‌گیــرد. هــدف کلــی روان‌درمانــی 

بین‌فــردی کاهــش یــا حــذف علائــم روانپزشــکی توســط 

کارکــرد  و  فعلــی  بین‌فــردی  روابــط  کیفیــت  بهبــود 

اجتماعــی بیمــار اســت. همچنیــن شــامل دو نــوع 

ــی اســت. ــرادی و گروه انف

 

۱۵. روان‌درمانی روایتی

ایــن رویکــرد پــس از علاقــه‌ی فزاینــده بــه داســتان‌های 

ــه  ــوان ب ــ�ع آن می‌ت ــرده اســت. از مناب ــور ک ــی ظه بالین

شناســایی، جــذب، تفســیر و تحریــک بــه وســیله‌ی 

ــرد.  ــاره ک ــاری اش ــتان‌های بیم داس

همچنیــن روان‌درمانگــران روایتــی بایــد ایــن چند جنبه 

را در نظــر داشــته باشــند: ۱. گــوش‌دادن تــوأم بــا توجــه 

۲. پذیــرش جنبه‌هــای فکــری غریــب ۳. دنبال‌کــردن 

ــا و  ــاره‌ی انگیزه‌ه ــر ۴. درب ــرد دیگ ریســمان داســتان ف

ــی  ــودن ۵. تحمــل بلاتکلیف ــکاو ب ــران کنج ــارب ديگ تج

داســتان‌ها.

 

)MBT(۱۶. درمان مبتنی بر ذهنی‌سازی

 ذهنی‌ســازی عبــارت اســت از دقیق‌شــدن بــه فکــر 

و احســاس خــود و دیگــران. ایــن درمــان بــرای اختــال 

شــخصیت مــرزی ایجــاد شــده و بــر آســیب‌پذیری‌های 

ــالات  ــه بیشــتر در اخت ــز اســت ک ذهنی‌ســازی متمرک

ــه‌ی  ــاختار یافت ــد س ــود. فراین ــده می‌ش شــخصیت دی

ــارت اســت از: ــن درمــان عب ای

۱. همدلی و اعتبارسنجی در مورد حوزه‌های مشکل

۲. شفاف‌ســازی، اکتشــاف و در صــورت نیــاز بــه چالــش 
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کشیدن.

ــرای گســترش آرام‌آرام ذهنی‌ســازی و تشــویق  ــه ب ــدی ســاختار یافت ــردن فراین ۳. دنبال‌ک

ــرای شناســایی حالت‌هــای ذهنــی خــارج از آگاهــی خویــش. بیمــاری ب

از کاربردهــای آن می‌تــوان بــه خودکشــی‌های جــدی و خودجرحــی نیز اشــاره کرد. همچنین 

در درمــان اختــال شــخصیت ضداجتماعــی نتایــج قابل‌توجهــی داشــته اســت. در افــرادی 

ــر نباشــد.  همچنیــن در درمان‌هراس‌هــا و  ــا مشــکل روان‌پریشــی ممکــن اســت موث ب

افســردگی غیرعارضــه‌دار، CBT موثــر تــر از MBT اســت.

 

بــاور غلــط بســیاری از انســان‌ها ایــن اســت کــه بیماری‌هــای جســمی از اختــالات روانــی 

دارای اعتبــار بیشــتری بــوده و بــه مراقبــت بیشــتری نیــاز دارنــد. در حالــی کــه اختــالات 

روانــی مثــل یــک موریانــه در صــورت عــدم پیشــگیری بــه جــان روان آدمــی می‌افتنــد و 

عملکــرد و حتــی جســم انســان را بــه خطــر می‌اندازنــد. پــس بــه گمــان بایــد بیشــتر بــا 

روش‌هــای درمانــی آشــنا شــد چــرا کــه روان، بــه تعبیــری آغــاز آدمیــت اســت.

*
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*

قلمــروی اندیشــه مشــحون اســت از دانش‌هــا و 

علومــی کــه یــا به‌واســطه‌ی منبــع وحــی بــرای مــا نقل 

شــده یــا به‌واســطه‌ی مرجــع عقــل بــه مــا ثابــت شــده 

اســت. بــرای یافتــن بهتریــن تعابیــر و تدابیــر حــول 

محــور بازی‌گوشــی‌های ذهن‌هــای چالاکــی کــه بــه 

ســمت بیش‌خواهی‌هــای فکــری می‌تازنــد.





یادداشتی بر فلسفه اخلاق، پرسشی از وزارت‌خانه حقیقت 

دانشجوی مهندسی مکانیک

عارف قندی‌پور
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در ایــن نوشــتار بناســت کــه بــا ســه مکتــب مهــم و اساســی در فلســفه اخلاق آشــنا شــویم 

و بــرای آغــاز نیــاز اســت تعریفــی بســیار خلاصــه و ســاده از اخــاق داشــته باشــیم. اخــاق 

شــاخه‌ای از فلســفه اســت کــه بــه مطالعــه معیارهــا و اصولــی می‌پــردازد کــه رفتــار درســت 

ــت و  ــر و شــر، عدال ــد خی ــی مانن ــد. پرســش‌های بنیادین ــف می‌کن ــا نادرســت را تعری ی

فضیلــت، وظیفــه و حــق و... در حــوزه اخــاق قــرار می‌گیرنــد.

بیــان ایــن نکتــه نیــز اهمیــت دارد کــه بدانیــم اخــاق در اراده آزاد معنــی پیــدا می‌کنــد. 

اگــر کســانی مجبــور بــه انجــام کاری باشــند کامــ اتوجیه‌پذیــر اســت کــه مبحــث اخــاق در 

شــرایط آنــان معنایــی پیــدا نمی‌کنــد. همچنیــن اگــر مــن چیــزی را بنا بر ســلیقه شــخصی 

خــود نپســندم، ارتباطــی بــا امــر اخلاقــی پیــدا نکــرده‌ام. چراکه ســلیقه امــری خــارج از اراده 

آزاد در نظــر گرفتــه می‌شــود؛ ســلیقه بــه سرشــت برمی‌گــردد و سرشــت ربطــی بــه اراده 

آزاد نــدارد. پــس امــر ســلیقه‌ای لزومــا اخلاقــی نیســت، همان‌طــور کــه ترجیــح‌دادن رنــگ 

صورتــی بــر زرد هیــچ ارتباطــی بــه اخــاق پیــدا نمی‌کنــد؛ مگــر آنکــه ســلیقه مــا منجــر بــه 

محرومیــت دیگــران از حقوق‌شــان یــا تبعیــض یــا برهــم خــوردن عدالــت شــود.

بــا در نظــر گرفتــن ایــن نکتــه، در ایــن نوشــتار بــه طــور خلاصــه ســه مکتــب اخلاقــی مهــم 

را مــورد بحــث قــرار می‌دهیــم.

مکتــب وظیفه‌گرایــی کــه کانــت یکــی از بزرگتریــن و مهم‌ترین فیلســوفان آن اســت، اعتقاد 

بــر رعایــت اصــول اخلاقــی بــه عنــوان یــک وظیفــه دارد. از نظــر کانــت، اخلاقیــات ارتباطی با 

کار و عملــی کــه انجــام می‌دهیــد نــدارد بلکــه بــا دلیــل انجــام آن کارهــا ارتبــاط دارد. آن‌هایی 

ــر  ــد بلکــه ب ــار نمی‌کنن ــای احساسات‌شــان رفت ــر مبن ــد ب ــه کار درســت انجــام می‌دهن ک

مبنــای عقــل و منطــق رفتــار می‌کننــد. بــه اعتقــاد کانــت اگــر امــری بــه ظاهــر اخلاقــی را از 

روی ترحــم یــا دلســوزی انجــام دهیــم، اخلاقــی رفتــار نکرده‌ایــم. 

کانــت اخــاق را یــک وظیفــه در نظــر می‌گیــرد کــه هــر انســانی در هــر زمانــی و شــرایطی 

بایــد آن‌ را رعایــت کنــد. مثــ ادروغ‌گفتــن مطلقــا یــک امــر اخلاقــی ناپســندیده اســت و 

هیــچ قیــد و اســتثنایی هــم مشــمول آن نمی‌شــود. انســان اخلاقــی بایــد بــه واســطه آن‌که 

ــی از ســر  ــر در موقعیت ــد. اگ ــت کن ــد آن را رعای ــی می‌دان ــه اخلاق ــک وظیف راســتگویی را ی

دلســوزی و ترحــم راســت‌گویی کنــد کار اخلاقــی نکــرده چراکــه هیــچ مبنــای دیگــری جــز 

منطــق، قابــل اتــکا نیســت و نبایــد برمبنــای احساســات یــا غرایــز رفتــار کــرد. 
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احساســات افــراد بــا یکدیگــر تفــاوت دارد و ممکــن اســت چیزی کــه برای شــما ترحم‌انگیز 

باشــد، بــرای دیگــری منزجرکننــده باشــد. پــس رفتــار اخلاقــی را بایــد بــر اســاس عقــل و 

منطــق کــه بیــن افــراد مشــترک و یکســان اســت تعریــف کــرد. همچنیــن ارزش اخــاق بــه 

رعایــت آن بــه عنــوان یــک وظیفــه اســت. اگــر شــما زخــم دردنــاک و خونیــن و تــرس‌آور 

فــردی غریبــه را از ســر ترحــم و دلســوزی پانســمان کنیــد ارزشــمندتر اســت یــا از درحالــی 

کــه انزجــار و تهــوع داریــد اما همچنــان زخم آن شــخص را پانســمان می‌کنیــد؟ )واربرتون(

ــا  ــردی ب ــک مدرســه هســتید. یکــی از روزهــا ف ــر ی ــه شــما مدی ــد ک حــال در نظــر بگیری

اســلحه و بــه منظــور فعالیــت تروریســتی بــه شــما مراجعــه می‌کنــد و می‌پرســد کــه کــدام 

یــک از کلاس‌هــای مدرســه بیشــترین حاضریــن را دارد؟ در ایــن شــرایط بایــد چــه کــرد؟ آیا 

بایــد اطلاعــات درســت بــه تروریســت داد یــا بــا دروغــی او را فریفــت و جــان عــده زیــادی را 

نجــات داد؟ کانــت در اینجــا همچنــان بــر دیــدگاه افراطــی خود مصر اســت که باید راســت 

گفــت! بــه اعتقــاد او اخلاقیــات نظامی‌ســت مبتنــی بــر امــور مطلــق و نبایــد هیــچ مــوردی 

را خــاص، منحصربه‌فــرد و متفــاوت در نظــر گرفــت. گرچــه عقلانــی بــه نظــر می‌رســد کــه 

ــت  ــک جنای ــوع ی ــم و از وق ــاه را نجــات دهی ــان انســان‌هایی بی‌گن ــی ســاده، ج ــا دروغ ب

)بزرگ‌تــر( جلوگیــری کنیــم. امــا کانــت معتقــد اســت اگــر در ایــن شــرایط اســتثنایی قائــل 

شــویم، ممکــن اســت در هــر شــرایط دیگــری نیز همیــن رفتــار را بکنیــم و اینگونــه اخلاق، 

از امــری ثابــت و تعریف‌شــدنی خــارج می‌شــود. امــا بــه نظــر می‌رســد کامــ اتوجیه‌پذیــر 

اســت کــه بــا دروغ‌گفتــن در ایــن وضعیــت، جــان انســان‌)هایی( را نجــات دهیــم. و یــا در 

موقعیت‌هــای مشــابه، بــا پرداختــن بهــای کم‌تــری، منفعــت بیشــتری را کســب کنیــم.

در مقابــل دیــدگاه وظیفه‌گرایــان، تفکــر دیگــری که جرمــی بنتام یکــی از متفکران ســرآمد آن 

اســت، قائل بر آن اســت که کار درســت آن اســت که بیشــترین میزان شــادی و خوشــبختی 

را بــرای شــما بــه ارمغــان آورد. بنتــام معتقــد بــود خوشــبختی یعنــی لــذت و فقــدان غــم و 

انــدوه. بنتــام معتقــد بــود کــه می‌تــوان خوشــبختی را محاســبه کــرد. ایــن محاســبه چنیــن 

انجــام می‌شــود کــه میــزان لذتــی کــه از انجــام یــک عمــل ویــژه نصیــب شــما می‌شــود را 

محاســبه کنیــد. تــداوم آن، میــزان شــور و هیجانــی کــه ایجــاد می‌کنــد و احتمــال پیدایــش 

لذت‌هــای بیشــتر را در نظــر بگیریــد. ســپس میــزان غــم و اندوهــی کــه ممکــن اســت در 

پــی عمــل شــما بــه وجــود آیــد را از آن کــم کنیــد. آن‌چــه در نهایــت ایــن محاســبه باقــی 

می‌مانــد، ارزش خوشــبختی نهفتــه در عمــل شماســت. هرچــه ایــن خیــر و شــادی بزرگ‌تر 

و همه‌گیرتــر باشــد، عمــل شــما درســت‌تر و اخلاقی‌تــر اســت. )واربرتــون(
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بنابرایــن ادعــای بنتــام و دیگــر پیامدگرایــان، ممکــن اســت شــما بــا گفتــن دروغــی ســاده، 

میــزان خوشــبختی و لــذت بیشــتری را بــرای خودتــان بــه ارمغــان آوریــد؛ و یــا از بــروز غــم و 

انــدوه بزرگــی در زندگی‌تــان جلوگیــری کنیــد. گفتــن چنیــن دروغــی بــدون توجه بــه تعاریف 

و مبانــی دیگــر، اخلاقی‌ســت.

یکــی از نقدهــای وارد بــر ایــن تفکــر ایــن اســت کــه در بســیاری مواقــع نمی‌تــوان منفعــت 

و ضــرر حاصــل از یــک رفتــار یــا رخــداد را انــدازه گیــری کــرد. در حقیقــت روش بنتــام خیلــی 

دقیــق و مبرهــن نیســت و نمی‌تــوان چنــدان بــدان متکــی بــود. چراکــه نمــره شــادی و غم، 

تابــ�ع لحظــه و احساســات ماســت. ممکــن اســت در محاســبه شــادی خــود دچــار خطــا 

ــاد باشــد. مشــکل دیگــر  ــه تعــداد خطاهایمــان زی ــد نیســت ک ــن اصــ ابعی شــویم و ای

آنجاســت کــه شــادی یــا منفعــت بــرای افــراد مختلــف انــدازه و میــزان مختلفــی دارد و در 

ابعــاد گســترده )جامعــه( تصمیم‌گیــری بــر مبنــای شــادی و منفعــت ســخت می‌شــود. 

ــات متوســط  ــرای طبق ــی ب ــل عموم ــال رایگان‌شــدن سیســتم حمل‌ونق ــوان مث ــه عن ب

نفــع و شــادی افزایــی بیشــتری دارد تــا افــراد مرفــه جامعــه. و نیــز گاهــی ایــن نفــع و ضــرر 

ــر درآمــد هــر شــخص بــرای  ــا یکدیگــر رابطــه عکــس دارنــد. دریافــت مالیــات مبنــی ب ب

افــراد طبقــات پاییــن شــادی‌آور و بــرای افــراد مرفــه غم‌انگیــز و نامطلــوب اســت. چگونــه 

می‌تــوان ایــن مســئله را حــل کــرد؟ 

در ســویی دیگــر، ســومین و یکــی از مهم‌تریــن مکاتــب اخلاقــی پاســخی بــه نقدهــای بــالا 

ــه  ــد در انتخاب‌هــا، راهــی را برگزیــد ک ــه بای ــان اعتقــاد داشــتند ک می‌دهــد. فضیلت‌گرای

منتهــی بــه رشــد، پــرورش، رواج و یــا نمــود فضیلتــی شــود. تعریــف فضیلــت و این‌کــه 

چنــد فضیلــت وجــود دارد اختلافاتــی وجــود دارد امــا مــا بــه چهــار فضیلتــی کــه ارســطو بــه 

آن‌هــا قائــل بــود کفایــت می‌کنیــم و آن چهــار عبارت‌انــد از: حکمــت، شــجاعت، میانــه‌روی 

و عدالــت. )ملکیــان, 1396(

فضیلت‌گرایــان ادعــا می‌کننــد در انتخاب‌هــا و اعمــال بایــد در نظــر گرفــت کــه رفتــاری کــه 

قصــد داریــم بــر مبنــای آن عمــل کنیــم چــه میــزان از فضایــل مختلــف بهره‌منــد اســت و 

چــه میــزان موجــب پــرورش و ازدیــاد آن فضائــل می‌شــود. هرچــه ایــن نزدیکــی و ایــن 

بهره‌منــدی از فضائــل بیشــتر باشــد، تصمیــم اخلاقی‌تــر و عمــل اخلاقی‌تــر خواهــد بــود. 

بــه عنــوان مثــال یــک فضیلت‌گــرا ممکــن اســت دروغ بگویــد تــا بتوانــد حــق مظلومــی را 

بســتاند. گرچــه دروغگویــی او بــه نظــر امــر غیراخلاقــی می‌رســد امــا بــا ایــن توجیــه کــه حــق 

مظلومــی از ظالــم ســتانده شــده و دروغ بــا نیــت و هــدف برقــراری عدالــت گفتــه شــده، ایــن 
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امــر غیراخلاقی)دروغ‌گویــی( نــه تنهــا مــورد شــماتت 

قــرار نمی‌گیــرد بلکــه برعکــس، دقیقــا بــه عنــوان یــک 

فعــل درســت و قابــل تقدیــر تلقــی می‌شــود. بنابرایــن با 

ایجــاد تبصره‌هــا و بنابــر مصالح‌هایــی، می‌تــوان مرتکب 

اعمالــی شــد کــه ظاهــرا اخلاقــی نیســتند.

ــی،  ــد پیامدگرای ــه مانن ــن تفکــر آن اســت ک ــرادات ای ای

مشــکل خطــا در پیش‌بینــی دارد. ممکــن اســت فــردی 

از ســر خیرخواهــی و فضیلــت رفتــاری کنــد امــا آن 

رفتــار منجــر بــه خیــر و فضیلــت نشــود. آنــگاه چطــور 

می‌توانــد اثبــات کنــد کــه رفتــارش از ســر فضیلــت 

پیامدگرایــی، وجــود  بــوده؟ مشــکل دیگــر مشــابه 

تعــارض اســت. ممکــن اســت آنچــه فــردی از ســر 

فضیلــت رفتــاری ‌کنــد کــه متعــارض بــا خواســت و میل 

شــخص دیگــری باشــد. آنــگاه چگونــه بایــد رفتــار کــرد؟ 

امــا چنــد نقــد بــزرگ دیگــر نیز بدیــن تفکــر وارد اســت. 

یکــی آنکــه چــه کســی/ کســانی و بــر چــه اساســی خیــر 

و فضیلــت را تشــخیص می‌دهنــد؟ معیــار آنــان بــرای 

ایــن تشــخیص چیســت و در ابعــاد گســترده‌تر ماننــد 

جامعــه، اگــر مــردم جامعــه‌ای نخواهنــد و یــا بــه لحــاظ 

از فضیلــت  بــه مرحلــه برخــورداری  عقلــی و درکــی 

نرســیده باشــند، آنــگاه رویکــرد فضیلت‌گرایــان چــه 

خواهــد بــود؟

و  پیامدگرایــی  مکتــب  دو  کــه  می‌رســد  نظــر  بــه 

فضیلت‌گرایــی بــر یــک مبنــای مشــترک دارنــد و آن 

موضــع، مطلع‌بــودن از آینده و شــکلی از پیشگویی‌ســت! 

بدیــن ترتیــب کــه آنــان می‌کوشــند نتیجــه و پیامــد 

احتمالــی عمل‌‌شــان را مبنــا قــرار دهنــد و متناســب بــا 

آن دســت بــه انتخــاب بزننــد! درحالــی کــه واضــح اســت 

هیچ تضمینی نیســت که پیشــبینی آنان درســت باشد 

و چنانکــه بتــوان از قصــد و نیــت افــراد یــا نتیجــه اعمــال 

ــرد و  ــت ک ــوان پیشــگو فعالی ــه عن ــوان ب آگاه شــد، می‌ت
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تمــام دنیــا را نجــات داد! گرچــه همــه انســان‌ها برای تصمیماتشــان تفکر می‌کننــد، جوانب 

را می‌ســنجند و می‌کوشــند راهــی را برگزیننــد کــه منجــر بــه پیــروزی و موفقیــت بــرای آنــان 

شــود؛ در ایــن قضیــه نقــدی بــر فضیلت‌گرایــان وارد نیســت امــا؛ فضیلت‌گرایــان در صــورت 

اشــتباه و شکســت در انتخابشــان از کیفــر مبری نمی‌شــوند. بایــد این نکتــه را در نظر گیرند 

کــه صــرف رفتــار بــر مبنــای خیرخواهــی و عدالــت و شــجاعت و...آنــان را از اشــتباه و آســیب 

دور نمی‌کنــد. در صــورت شکســت و آســیب نیــز گاهــی بایــد جــزا دهنــد و حســن نیــت نیــز 

آنــان را تبرئــه نمی‌کنــد. ایــن نکتــه بدیــن ســبب اهمیــت دارد کــه مواقعــی فضیلت‌گرایــان 

ــا ارائــه دلایلــی رفتــار غیراخلاقــی خــود را  ضمــن ایجــاد خســارت یــا صدمــه، می‌کوشــند ب

توجیــه کننــد. 

ضمــن آن‌کــه بســیاری از ایــن فضائــل، در اراده و انتخب‌هــا و رفتارهــای شــخصی دیگــران 

ــدان ســخت  ــان دوچن ــرای فضیلت‌گرای ــز مســئولیت ب ــن رو نی ــد و از ای ــه می‌کن مداخل

می‌شــود.ضمن آنکــه در ایــن مکتــب وقتــی از مصلحــت صحبــت می‌کنیــم، خیــر و 

فضیلــت و مصلحــت چــه کســانی مــد نظــر اســت؟ مصلحــت و فضیلــت یــک شــخص؟ 

یــک جامعــه خــاص؟ یــک گــروه خــاص؟ یــک کشــور مشــخص؟ دربــاره مصلحــت چــه 

ــه می‌شــود؟ ــم گرفت کســانی تصمی

ــی بســیار مختصــر و شــرحی الکــن از ســه مکتــب  آن‌چــه در ایــن یادداشــت رفــت، بیان

مهــم در فلســفه اخــاق بــود و البتــه چنــان نیســت کــه ایــن نوشــتار بــه انتهــای مباحثــات 

ــی  ــن یادداشــت می‌کوشــد مدخل ــه ای ــد؛ بلک ــرده باش ــاره ک ــود اش و اســتدلال‌های موج

ــا رد  ــد ی ــه هــدف تایی ــن نوشــتار ب ــد. ای ــاز کن ــاب ب ــن ب ــر آغــاز مطالعــات بیشــتر در ای ب

هیچ‌کــدام از مکاتــب تحریــر نشــده و صرفــا بــه نقــد و بیــان بخــش کوچکــی از فلســفه 

پرداختــه. واضــح اســت کــه علاقه‌منــدان در صــورت هرگونــه ابهــام یــا اشــکال می‌تواننــد 

بــا تحقیــق، بــه تکمیــل پاســخ و دانســته‌های خــود نائــل شــوند؛ همان‌گونــه کــه نویســنده 

متــن همچنــان در مقــام کاوش و اصــاح دانســته‌های پیشــین خــود برآمــده. 

و در نهایــت، در کتــاب 1984 جــرج ارول، وزارتخانــه‌ای وجــود دارد بــه نــام وزارتخانــه حقیقت. 

در ایــن وزارتخانــه بنــا بــر مصالحــی، حقایــق تحریــف و دروغ‌ رواج پیــدا می‌کند.

اگــر شــما ســخنگوی وزارتخانــه حقیقــت بودیــد، یادداشــتی را کــه تــا این‌جــا خوانده‌ایــد، 

چگونــه بــرای ســاکنان مزرعــه شــرح می‌دادیــد؟!
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به آرشیو وقای�ع‌اتفاقیه سر بزنید.



ــم،  ــه کار نبری ــه ب ــی ک ــا زمان ــم ت ــه می‌آموزی ــه را ک آنچ
ــا نیســت، ــش م دان

 تنها تصویری از آن در ذهن ماست.

ژان ژاک روسو

توقف در مسیر زیسته‌ها و نزیسته‌ها



توقف در مسیـر تجربـه‌ها و تفسیـرها



دارد  ارزش  زمانــی  تنهــا  دانــش  کــه  بپذیریــم  را  امرســون  گفتــه‌ی  اگــر 

بیش‌ازحــد  بــا  امــروزی  دانشــگاه  و  دانشــجو  کنــد،  پیــدا  انتقــال  کــه 

اســت.  پیمــوده  را  ضــدارزش  مســیری  خــود،  زبــان  تخصصی‌کــردن 

گســترش  هــدف  بــا  اتفاقیــه  وقایــ�ع  علمی‌تخصصــی  ویژه‌نامــه‌ی 

نه‌چنــدان  زبــان  بــه  علــم  روایت‌گــری  علمــی  ژورنالیســم  و  بــاز  دانــش 

فراخوانی‌ســت  اتفاقیــه  وقایــ�ع   ۱۲۲ شــماره‌ی  اســت.  برگزیــده  را  پیچیــده 

علــم. شــدن  شــنیدنی‌تر  بــرای  یافته‌هــا،  از  ســخن‌گفتن  ســاده  بــرای 
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